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این که در سر هوس آن قد رعناست مرا 


۸- ۲. نوایی. فضولی. صائب سوه همم موی م ول بد بل )یشعرم نزو دم مد اون ج لمعب موه مو نها ی یی ۲ ۶ 
5- ۲. نمونه‌های تلمیح قرآنی ی ناش هروه ما و رت با کی یک تخد یی ی ام ی ۱۶۳ 


۲ ۶ 


اسلا ما ای »صا کین مت ترا کر لبود وس و موس اس اسهم کی ای ۱۷۸ 
تست اهان درد :را رجز در گت دارالشفا مس ده وه مدش نیک سک وس ی اوه :1۷۹ 
ماییم درد پرور دنبای بی وفاء و هی وی کی یراع رات تیور مه یه هی هه وت وی جع ۸۸ 
کد ماه کل را یا زهفره نقاب توت ره سا ار تشه هم شور ۴ ۸ 


طاعتی کان در حقیقت موجب قرب خداست»... 


خیز ساقی! که بهار انحمن بزم آراست. وی موی وی نش واه سید دیق تس بط وود هی کش یمه عم را ۷ 


مردم این ملک را حق نعمتی از یب 22۵ »...مس ۹۵ 
نوبهار است جهان رونق دیگر دارد. .۹۶ 
با کل ار ای رم انا دار ی هه 2 


به تحریک هوا بر گ رژان در باغ ریزان شدء سم مس 
فلک ز دور مخالف مر پشیمان شد. ه هع مهو بارهم مهو و ده رگد هه تیه وود وی یه دایعا 1[ 


هر که در بزم بلا جام توکل در کشید. و( 
سپیده دم که شد از اختلاط یل و هار ...سس سم سس ۱۰۴ 


سحر که عامل دین را فرود رونق کارء تا وق سر ور وروی سای اما دی ان مه وم با اه خی ریم وج ام ویو ماش 1 


زهیدمادم‌به‌بوی زلفت مذاق من خوش.دماغ‌من تر ... 


روشن‌است از سرخی روی شفق بر اهل حال, ی و و ی ام وه ۶ 
مرحبا! ای قلم شمع شبستان خیال, ی کی که ۱۳۱ 
که یارب این روش آموخت در شفق به هلال؟... 
بر آنم که از دلبران برکنم دل» 
شد از شکوفه چمن را لطافتی حاصل, ار وی و وگ هس ی سس و وه یی که وه اه و۱۳۲ 
ای دل از غم مفکن رخنه به دیوار امل. ها ی ای مه سره ای که وراک سس یی ۱۲۲ 
منم! به بادیه‌ی نیستی نهاده قدم. ی ی ور و ی ۱ 
دلا! تا کی چنین در قید آن زلف دو تا باشم؟... 
دلی دارم پر از خون چون صراحی از غم عالم» نیت و موی هک نی زد ی و که موی را سای رکه مره ۱۱۲ 


باز در ملک جهان عدل بر افراخت علم. 
بکشاده توش تجربه و چشم امتحان 


خیز ای ناقه‌ی دوران روش گردون تن! ۱ 
ای دل! کدام قوم به ملکی در آمده. و 
باز شد شالیه‌سا عطر نسیم سحجری. ۱ 
منم افتاده چو پرگار به سر گردانی. هی مر از مقر دج نارای فراعم یی ایو و ایام که و شوه ی هو اه ۵ ۱۲۰۱ 


بسمک اللهم. یا فتاح ابواب المنا! ره 
ای دکر ر دوق بخش تو زیب زبان ما 

ای بسته دانش تو زبان سوّال ما! ۱ 
زهی! قیض وحود از پرتو ذات تو عالم راء مدنهد موه تعمودی بخ مره کون مج تمیق وموه وم رلی اه میعو لمکم ایهم دج ۳۷ [۱ 
به که نست کنم آن سرو صنوبر قد را؟ انش دوهی موه هس کت با هی کر ی ی ۱۳۲ 
مکش بر دیده. ای خورشید! خاک آن ن کف پا راء مه مد عم بجاو یو او ای ول دوع امعم وه موم مهم مه هت سوه باتوی ۱۱۳۵۸۲ 
جو ار غم کنم جاک پیراهنم را ۱ 
ز ضعف تاب تردد دگر نماند مرا ۱ 


چگونه فاش نگردد غم نهانی ما.. 


عشقت از دایره‌ی عقل برون کرد مرا ی و وه و وم موه تاو اجه وج هم او اما مک هدعو و وهی وی اوه هوک ددم 1۵ 


ی 


بهار آمد صدایی بر نمی‌آید ز بلبل‌هاء. 1( هش کی زوین ۱۵ 
روزی که پیش خویش نبینم حبیب را و 2 5 دوع ۵ 
تحیر» بست در شرح غم عشقت زبانم را. ۱ 
ز آنشین رویی جدا می‌افکند دوران مرا اه ی تشر رب ام وال ورس و هکس وس اه ری ی ری ۱۱۵ 


از ربانت می‌رسد هر لحظه آزاری مرا.. 


کرد عشق ای خون‌دل! در کوی او رسوا مراء م افه بای م بح وم بو وت هو قمم یوش ما من 4 مه کشا وگو وود جر اور لو ۲ ۵ 
دل ز من مستان نمی‌خواهم که غم باشد تو را وه 
شبی آمد به خوابم یار و برد از دیده خوابم را او شم او وس و 
بستی گره از بهر جفا زلف دو تا را 1۱ 
نه دل و دين ماند نه صبر و شکیبای مرا له 


من به غم خو کرده‌ام جز شم نمی‌باید مرا ۱ 
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نم نماند از تاب خورشید رخت در خاک ماء هنت مس تیاه و ری واگ سم او با بولک ناس دم همخت امن موی ۵ ۱ 
گر سرکویت شود مدفن پس از مردن مراء ما ییاجک نگ وی ری وله شم سم میگ خر و ی ریاد ری ۱۵۶ 
به دل. از گلعذاری خار خاری کرده‌ام پیدا, که نم هت یی امه هت تج سیم ههور یی مهس نی سس هه ۵ ۱۷۵ ۱۱۵ 
تا بوده‌ايم همدم غم بوده‌ايم ماه ۱ 
نشان تير آهم گشته‌ای ای آسمان شب‌هاء هه ری دروم سای ور که ی ی و ی سا ۱۵۷ 
نه از عار است گر آن مه نبارد بر زبان ما را.. 

ار آن رو دوست می‌دارم خط رخسار خوبان را؛ و یه رب رویط اه ی و ی بدا 1۵2 
ای آن که آفت دل و جان و تنی مرا ۱ 
کلخا توش لا سرا سزی قداا هه ی و ی ات 1۵8 
گر نباشد قید آن گیسوی خم بر خم مرا ی یز باه شا هد مش دی وس که کر ۱۵۹ 
هیچ گه بر حال من رحمی نمی‌آید تو راه ده عوته ماو وه ام رم ما و همم وا درو و اقا ی ۱۵ 
چون شمع سوخت آتش محنت نن مرا و 
این که در سر هوس آن قد رعناست مرا... ۷۶۰ 
چشم بگشادم به بالایت. بلا دیدم تو را ۵ 
سویم شب هجران گذری نیست کسی راء مه وه دی با وه یر ددجم یم ی وت اعد هم وم ور دج ویو ۱ ۱۳ 
بر باد مده سلسله‌ی مشک فشان را وی و وی مک عم رام معط یبن تم ملد او موم باب الیو مهب کم ما جوم و م سود ۲ ۱۳ 
رسم زهد و شیوه‌ی تقوا نمی‌دانيم ماء مود متاد بو هی هط دماج اهر مگ که ینعی ومع دوکر زک ینام رگج هیلع ۲ ۱۱۶ 
نهفتن در دل و جان درد و داغ آن پری‌وش را, تیه مه ری وولو درس اه ی ای هه دای شک اس تین 2( 
عشق مضمون خط لوح جبین است مراء و هه و سوت و وی ره ی ۱۳۲ 
هست می‌گویند خالی آن عذار آل را. کی تا ما و و سس ی ۱۳۲۲ 
شد به دیدار تو روشن دیده‌ی خونبار ماء. یی تن دم کت ت ام ا هت شک 2 یدوهی ۱۱۶۲ 
باز خونبار است مژگانم. نمی‌دانم چرا؟ اه و اج دی لش شیب اجب ونم و نوات دی سم روم که ره ده :۲ ۱۱۶ 
درد رسوایی نخواهد داشت درمان. ای طبیب! ی 
غمت در سیته‌ام جا کرد. چون بیرون شود پارب؟ مب وم بو میب ی سس ۱۶۲ 
مرا ای شمع! میل گریه شد در هجر بار. آمشب. ۸ 
گر گریزم دم به دم بر آتش دل دیده آب» ی( 


نیست تا صبح به جز فکر تو کارم همه شب..... 


کی توانم رست در کویت ز غوغای رقیب. و 
قرآن صفات جاه و جللال محمد است. و بت بو تس هه مج هی و ما سای یاه یر رو ۱۶۴۷ 
جانم در آرزوی وصال محمد است: هدیا ویس موب متشه بو با بل وه ها ویو رهبا امس شم 1۱۶۷ 
ماه من! نخل قدت سرو خرامان من است. مهم و وت ین همم یت همان تیاور اش و ماو ارت ۵ ۱۶۱۰ 
بهر صید. آن ترک بدخو بر سمند کین نشست.... یه هت وه هب ما ی وی هب میهد ی یو ۱۱۶ 
صیقل آئینه‌ی دل‌ها نم چشم تر است. ۱۶۸ 
عمر دراز من که پریشان گذشته است. 1 
ای دل! بسی ز محنت هجران نمانده است, ت ها هو مر مرب و تک ما مت یش یم و امبی ه او تقو رو مه شاه وا ری ۳2 (۱ 
پیش عاقل قصه‌ی درد من و مجنون شوه مقهه ند ادخ وهی میاه موی ومیی 1 5 دق ازع وک ی زد ای و اه هه ده دهم وی ادا 
زلال فیض بقا رشحه‌ای ز جام من است. مههدتم هم مب یاهگت خر دمم رم سممی و ه دیع هک یی ی موه اعد یج ۱۱۷ 
سرورا! همجو قدت شیوه‌ی رعنایی نیست. ۱ 


مه دلاک من آئینه‌ی اهل نظر است. و با ی دیا ی ی شون ۰ ۱۷ 
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۴ ۲۱ 


خورشید بسی خاک نشین شد به هوایت. ۱ 
باغبان لطف قد آن سرو در شمشاد نیست» و ساوسو مها تعامج مشپ ی :1۱۷۲۲ 


هر زمان حال من از عشق تو دیگر گون است.. 
شده‌ام بسته‌ی گیسوی شکن بر شکنت. ی ی مه با ی وه یی تن یوم اه ها اه ۱۱۷۲ 
بتی که شیوه‌ی خوبی به از تو داند. نیست. یج ید ی وود دوجوب هب وی هی که یی ات ۲۰:2۱ ۱۱۷ 
گل به باغ آمد ولی از عمر خود کامی نیافت» موه موه یه وال یج اه او شوه هس یت ما من رم وم سس و دی م22 ۱۱۷/۳ 


گر نقابی نبود مهر رخش را غم نیست. و ۱ 
به گل خعلت چو نقابی ز مشک ناب انداخت؛ و( 


۱۷۵ 


ی هر تال و 
از جان به دود دل. غم خالت برون نرفت. 


برگ گل کز هر طرف آرایش دستار توست».......... 


۱۷۵۰ 
آزمودم عشق خوبان راء بلایی بوده است!. هن ودک تست دوه امیس یوگ رس وا لاو ویس هو 1۷2 
از آن در این جمنم میل گلعذاری نیست. ۱ 
شبات وا مضل دوق وصالت :حاظل ابشته بش دش دی ی یسیع تست سس 2 ۱۷۲ 
هوای خاک درت باز در سر افتاده‌است..... 
بر جان ما جفای نکویان ز حد گذشت.. 


در دل لاله. غمت آتش سودا انداخت. ی ی بت رد یرو هو بو ی و شود وه یسب و ویس ایا یو 1۱۷۸ 
کم التفاتی خوبان به عاشقان ستم است. ۱ 


تا غایبی تو. محلس مارا حضور نیست» ستآتآ 
سنگ بیداد بتان آثینه‌ی دل را شکست. رب 


ذوق وصلت یافت دل از ساقی و ساغر گذشت. ۱" 


۳ 


نی همین صد روزن از تیر تو بر جسم من است.... 
به حال زار من آن ماه را نگاهی نیست؛ ۱ 
من نگویم چون قدت سروی ز بستان برنخاست. ۱ 
ناله‌ی زاری که در دل‌ها اثر دارده کجاست؟ اهب ده ش مهم تخ یو عم مخ تم همم امه او وم مط اه موم موم میقم و1 مموه :2 [ ۱ 
عاشقی» رونق ز اطوار من حیران گرفت. هس هر هی وم سس هواس لاه نت ده ترس :12۸ 
نه همین قَذ من از بار غم دور خم است. مه ند مدش دوه مساق هدید دوش شیامه تعیب ده کنو ج ی موه نی موب یی 2 ۱۸۱ 
در غمت کارم به چشم اشکبار افتاده است. ... 
بی لبت قطع نظر کرده‌ام از آب حیات.. 


به دو گیسو مه روی تو نه چندان عجب استء ۱ 


هجوم سیل سرشکم ز دل اثر نگذاشت. دب دس مود ومد و دوس مع وا هه هرهم موم طههطووه مومم و تم هو و ممم امس مدوم معوه ۱ 
آمید بود که خواهد جفای یارم کشت. 2( 


بهتزین سیرها سیر بایان فناست: هگ ی و هی ۱ 
جانی که هست رسته ز آزار آوء کجاست؟ می ‏ ه ی ‏ دیل عای متبی ب ابرم میس وی هی :۱۸۱۴ 
ما را بلای عشق تو عمری‌است آشناست. ی بر دی سا اب یرگ میور خی شش یی ۱۱/۸۵ 
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ملولم از توء نمی‌پرسی‌ام که حال تو چیست؟ ۱ 
دز هطقن سب اهاز بوستاه و و مک هس ری 1 
هست مارا زندگی از جوهر شمشیر دوست. ۸ 
دل دامن هوای تو محکم گرفته است. ی هو تم ومع میلس دج لس ما هریدم نع رهم بش وم تداع مش هب ۱ 


اگر رسوا شدم. رسواییام را شد فغان بات 


با عارض تو شمع کشیدی زبان بحث. 


حقه‌ی لعل لبشس صد درد دارد در علاج. ٩‏ 
ای مرض‌های معاصی ز تو محتاج علاج. ی یس اجه رم کرش و موس یی و یی 1۸ 
کرد درد غیر را دلبر علاج. ۱ 
عکس لبت نمود. دلم کرد خون. قدح. ۱ 
مرا هر گه که یندی می‌دهد با چشم تر, تاصح. 

تنگ آمده به جلوه‌ی آهم فضای جرخ. شبن 

چند منم کنی از عشق جوانان, ای شیخ؟!. 

کسی در عاشقی از سوز پنهانم خبر دارد. سم نوت مت پچ دومع نم سم مهتم مریگ و میگ ون دی کوخ دوجو دارگ بخی دهع ۱۱۹۲۳ 
گره از کار من جز ناله‌های زار نگشاید. 
یا تو وصلم شب نوروز میسر شده بود. موه وم و همطل مه موه واه مهم عمتجم طه ق دا عقوم موه واگ مه همم ۲ ۱٩‏ 
نیست چتم من کز او اشک جگر گون می‌چکد. کی هی تنل وی کوک وی له یی بت که و هه ی ۱۱ 
به رخسارت دمی دل دیده‌ی خونبار نگشاید. هم یه وحم کی رون تم یک مت رده دای سوه میس تیه وی مه وید اس رو ۱۱۵۲ 
خوش آن که در نظرم عارض نکوی تو باشد. وی توت سا یی تور و مهب توس رتسم یم و وی ۳۵ ۱۹ 
بر گلویم تیغ ترک تند خوی من رسید. 1۹۲۰ 
ز من آن مغبچه ترک دل و دین می‌خواهد. وم دهم رم وی دوه وی بش یلو هه و وه دم شام هی مر هه رهوگ و ۱۱۰۱۲۰ 
به خاک پای تو تا ترک سر نخواهم کرد 7 
به حالم التفات» آن ماهرو بسیار کم دارد» و 
پار. ما را به از اين زار و حزین می‌خواهد. ی یمه ی یش یام 13۳ 
عکس قد او یت بربود خطا کرد. ۱ 
ندانستم که: آنزهاه این‌کنین, رآ نستم گیرده ده مهن سوه و هه ۱۹ 
طمع جورء دلم زان بت بدخو دارد. 

خوب می‌دانم وفا از خود. جفا از یار خود» نادجو ماهس مخگ جا مدمه دم الم کیش تیه یو و و کون ک میس هروه ۱۹۵ 
چومتاطه به‌دست. آن‌چین زلف خم به خم گیرد. 1۱ 
چه عجب گر به دل از تیغ تو بیداد رسد؟ ی 
من که باشم که مرا کوی تو مسکن باشد؟ وی که سر ی وه ی ی ها یی 3 
در این محنت‌سرا آن به که عاقل خانه کم گیرد. هه مگ مه تک میس ی ی ۱ 
ملک را گر نظر بر قد آن سرو روان افتد. هی مهو تیه روج یویدیو دوب وید هی 151۷ 
محتاج وصال تو که باشد که نباشد؟. ۰۰۰ ۱۹۷ 


شب هجران» خیالت شمع محنت خانه‌ی من شد. 1 
نه حباب است که پیدا ز سرشک ما شد. ی که امک هم یل یی نی و و وس ههام یره تقو ام وهای ۱۱۹۸ 
چو بهر زینت آن گلچهره در آئینه می‌بیند ی نت سک ی بیس هه ی رم ی و تیه هی و یی ۱۹۸ 
خدا ز سرو قد او مرا جدا نکند! ی وم یکیو ام دناوت او عم مر دی هو یدیلکاج زو وم مس ۱۳ 
هر دم از شوق لب لعلت دلم خون می‌شود. ۱ 


هر پری چهره که دوران به جهان می‌آرد. مق لمخم هجو له موب ع ول وهم وی نونک وض دافم امدم ماه منم مود نو منوت 2 ۱ ۱15 


قهزست ۱۳ 
۴-۵۳ پری رخان! به جفا قصد جان ما مکنید. ۳.۰ 
۴-۴ ای که گویی که دلت خون نشود چون نشود؟ و اد و رهام وه وه مهو وی ما هو اه سای و و زد ی وه ۱۱۹۳۸ 
۵- ۴ بخت بد بی‌اختیار از کوی بارم می‌برد. اه ور و تم که تاو ما عفد هدن و وس شاه سور تب وم تاد وه زک ۱۳ 
2-۵۶ ۴ در دل به اختلاط کسانم هوس نماند. ۱ 
۴-۷ بر آسمانم آه ز ظلم بتان رسید. هه رو | 
۴-۸ کلکی که صورت من و آن دلربا کشید. و هر ره 
۴-۹ نگویی گردباد است این که بر من خاک می‌بارد. یه ۱ 
۰ ۴ هردم از تیر توام بر سینه صد روزن بود, بت 
۴-۶۱ ز رنگ اشک دانستم که بی‌لعلش جگر خون شد. و ی راب یه ی ی ۲۵ ۱۳۸ 
2-۲ ۴ به بزم او سخن از درد من نمی‌گذرد. ۱ 
۴-۶۳ تاباد پرده از رخ آن سیمبر فکند. یوت ی هی هت هی دی رسارس هم که معا وود فا ای ۲ 
۴-۴ چان بیرون رفته را بوبت به تن می‌آورده و مد مه وی تقو و وهای موه و وروی هبدن ۵۱۳ ۱۲ 
۴-۵ دوشم انیس خلوت گرمابه یار شد. ی ره ان مرو فا گم موی مکی هک رس وه ۴ 3 
۴-۶۶ نشاطم می‌کند چون از تنم پیکان برون آید. .. ۳.۴ 
۴-۷ ز سروت سایه‌ای گر بر من اندوهگین افتد. یره در ی تا هو کوش مق ی ۳ ۲ 
۴-۶۸ در آینه چو عکسم بر صسورتم نظر کرد. ی( 
۴-۹ دل که از نرگس او چشم نگاهی دارد. ۱( 
۴-۰ هرکه چراغی ز برق آه ندارده یره ی هن وه رای و ده اه هک اس دای اس ۵3 +۳ 
۴-۵۱ ماه من کز لعل لب کامی به هر ناکام داد. هس کی همه مره هه ی موب و هی ۶ ۲ 
۴-۳۲ طعنه‌ی اغیار بهر یار می‌باید کشید. ی ده ی هت مر ها ی دس ۳۶ 
۴-۳ يار از عاشق نمی‌باید که بی‌یروا شود. مره هتشک نش ما جوم یه وس تمی هه ای تاه ها عم هس و ور نگ مر منز ۱۲۶ 
۴-۴ تا مرا سودای شمع عارضت در سر نبود. .. 

۴-۷۵ گاه لطفی می‌نماید گه جفاپی می‌کند. ی هی با ور 

۴-۷۶ آمد صبا و زان گل نورس خبر نداد ی و یماما ی ی ایوگ ما و ی ای ۰۰۸ ۱۲ 
۴-۷۷ 

۴-۷۸ 

۴-۷۹ 

۴-۸۰ 

۴-۱ حبیب. درد دلم را دوا نخواهد کرد 

۴-۲ دل اغیار بر من از غم جانانه می‌سوزد. و ی و و و واه او هه ود هوک سای تم ها تیم الیو وراه اوه کر ۱۲۰ 
۴-۳ لطیف است آن پری, آن به که از مردم نهان آید....-..... هم وی ی و ی ما مه هگ ۱ ۱۲ 
۴-۴ خوش آن‌ که غم سیمبری داشته باشد. یط از ی یه سور ستاو ۱۳۱۰ 
۴-۸۵ گفتمش:«دل ز غمت زار و حزین می‌باید». ۱ 
۴-۸۶ می‌کنم اظهار غم. ساقی شرابم می‌دهد. ها مج کی ین ی ون شروی موه ی ون ال ری ماو تن ۲۱۱ 
۴۷ نفلربازی که حیران رخ آن سیمتن باشد. و مش ای سک وی یدود یا مرو تایه وه ها بت ۲۳ ۱ ۱۳ 
2-۸ ۴ رنجیدم از دل. خواهمش زلف ستمکاری برد. 

۴-۹ جو پاره- پاره دل از دیده‌ی ترم آفتد. ایو هی او وی سب و وس تساه رشابم ی 

۴-۰ ناله گره از رشته‌ی کارم نگشاید» هی با و وب ی منود روت اه ده هه 
۴-۱ گر فلک با تیغ کین بر سینه‌ام جاک افکند. را واه خی ماه سم اس یک را م۳ ۱۲۱ 
۴-۲ نه تنها جان من دردی ز گلرخساره‌ای دارد. موه سوام فد دم عم یو ینب ماک مهم مت میم نموم مهبم ما عم وله ۱۲۱۱۲ 
۴-۳ دل که سوزان بوده خندان از رخ آن ماه شد. هت وراه ماو همع اه باه رل دیجم سب ماو او با اتب تین ۱۳۱۷ 


2-۵ ۴ به حال بنده رحم ای دلربا! از تو نمی‌آید.. 

۴۶ جای من کوی تو خواهد بود تا خواهیم بود. 

۴-۷ سر مکش از من که ار من دردسر خواهی کشید. 
۴-۸ یه درد و محنت بسیار ما را یار می‌داند. 

۴-8 

۴۲. 

۴-۱ ّ ۳ دلا! ز 

۴۳-۰۲ مب 

۴-۳ خواهم چو سایه افتم دنبال آن سمنیر .. 

۴ ۴ می‌دهد زاهد به ما هر لحظه آزار 

۵ ای جمالت ز گل گلشن جان رعناتر! وا که ات ای دی کت واه یت یلعف ری هس دمک 2( ۳ 
۴-۶ سوخت‌دل.صد قطره خون در چشم تر دارد هنوز. 

۰۳۰۷ ۴ خاک شد جسم و غمت مونس جان است هنوز, موی هویم هو 
۸ ۴ دلم از عشق تو رسوای جهان است آمروزه 

۴-۹ دلا! به مهر ین دیده‌ی پر آب ِ 

۴-۰ دل اسیر لعل 

و و 

۴-۲۳ غمت روز تنهاییام یار بس» 

۴-۳ چیده‌ام از اختلاحط خلق دامان هوس 


۴-۳۴ نه من مقید آن سرو گلعذارم و پس 


۴-۵ ز عشقت ناله‌ی زاری که من دارم. ندارد کس. 

۶- ۴ یارب به حق حرمت رندان دردنوش! مه مگیم وی یی و مزونه موز ایو ای وک و او تمس عتوی ونشمه ق رعع ی 3 ۱۷۱۲۸۲ 
۳-۷ تن بو کل رصم اسر وه در تن 

۴-۸ مرا دل ترک داد و کرد میل آن 

۴-۹ چه دعوی می‌کنی ای غنچه با لعل گهربارش؟ از 
۰ جدا بودن ز يار و سوختن با داغ هجرانش. 

۱ به کویش می‌روم بهر تماشای مه رویش. 

۴-۲ لاف رد پیش رخت گلبن ز گلبر گ ترش. 

۳ ۴ نیست غیر از حیرتم کاری جدا از یار خویش 

۴ روی می‌تابد ز من گر ماه تابان گویمش». 


۵- ۴ زهی جفای تو بر من دلیل رحمت خاص! ات و وی هم هه اه تیه ی نی تا ود تم یک رب ۵ ۲ ۲ 

۳-۳۶ 

۴ 2۳۷ 

۴-۸ 

۴-۹ سر می‌کند هميشه فدا بهر بار شمع. مخت یه همهم ما بت همه مج جر کلوه ام ند روما شاد هه رکه میم ات وب نوی 1۳۲ 

۴-۰ گر نه در دل مهر آن روی چو مه دارد چراغ» ره 

۴-۱ گشت محرم در حریم وصل جانانم چراغ. وم هع له تم ۱۲۲۱ 

۴-۲ به خود نگذاشتم دامان آن چابک سوار از کف یو تمس شید ۳۳۷ 

۳- ۴ قد کشیدی دیده‌ام تير بلا را شد هدف. و یه مت ریدم نی موی هر ده ماباب ام موی سره ی موی هدجس نویه ۲ ۲ 

۴-۴ کر تو را هست. دلا! در ره غم میل رفیق» مش تم دک تم شا هروه دی اه دم ته هی ود نم یات مقس بدا مشب جم مهب وه یتمه ۱۲۰۲۸ 1 
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۱۵ 
باغ حسن از گل رخسار تو دارد رونق. ۱ 
در ره عشق بتان‌است رفیقم توفیق. وه دنه مب هی خجی وم کن یه نود سره مسق 3495 زیرگ امش ن هل ای مه ی :۵ ۰ ۱۲۱۲ 
یار است قارغ از من و من بی‌قرار عشقء در ویب ام مامح اد منود یمس هوجو دک سای ی ام سوه موم دنو ۳۱۲۰۲۹ 
بود درد دل از سودای عشقت حاصل عاشق. ما ام کم ی رب ی ی سا ی ویب یوسب ۹ ۰ ۱۳۲ 
ما را ز وصل دوست جدا می‌کند فلک. ره تیه مب بع اجه سم شم ماه ارد زوم ع یمه وا اهتدم وروت نی وتو ۳ ۱۳۰۲۶ 
کرد از خون جگر چرخ تنم را نمناک. ی هه و ویو ده یه تن وق ور موه مود و وراه مج اش مور وج وه فک ور زو ۱۳763 
ای از تو بیدلان را درمان درد حاصل! آآتآتآتآتآتآسآآسآتآین 
نه چنان است مرا در شم هجران تو حال. .. ۳۳ 
ز حد گذشت به دور تو بی‌قراری دل و 
ای دل از دیده فزون, دیده ز دل سوی تو مایل! ی هت و ۳۲۳ 
متصل دارد سر سودای ابروی تو دل. کف واه ره شیف باه وه هت ی 
به طرف طره‌ی دستار زیبی بست بار از گل 


شب عیداست چندانی امان ای عمر مستعجل! 

مه من! از تو غم بی‌حساب دارد دل. .. 

زبان مرغ می‌داند مگر گل. ی 

تا خط سبز تو پیدا شده بر عارض آل. دی تشه خیعه مرج موه ال ام واه و ام هام لو هد مد وه تاو شخ یل شش مد ویو ۱۳۲۳۴ 

ناوک پیراهنی پوشاند از خون بر تنم ای تج و و یله که و و هه باتوی ۲۱۳۰۳ 

ندیده کام دل, از کوی آن سیمین بدن رفتی و و مه یکی ای و ی یو وش ره بر ی سوه اه ۰۵ ۱۲۲۳۲ 

بی لاله رخی ساکن گلخن شده‌ام. 

منم که بی تو گرفتار صد بلا شده 

بسی بیداد در عشق از بتان سیمتن دیدم. 

نفسی نیست تمنای تو بیرون ز سر 

بسی تاب از غم آن گیسوان پرشکن دیدم. 

نه مزگان است کز خونابه‌ی دل لاله‌گون کردم. بیج دی متس یی اد ماع تامهم ای م بسا ی یدمع ۳۲۳۲ 

نه از تیری که بر دل می‌زنی چندین فغان دارم. و دم موه ومع لو وه وه وم موه و و وم ووو ومد و هویم مه هه موم موو موم طو و یوم مه طوو ممو :2:۵ ۱۲۲۳۷ 

اگر میرم نخواهد کم شد آب چشم نمناکم. ود هن هن یب ون کر سر هی و و هه یم وهی مه و ۱۷۲۰۷ 

نه آن‌چنان شده محو خیال آن دهنم. موم موس سوم گم مود همه انیت دتم همع مرو رز ی مه مرج مین که ی ۱۲۳۸ 

در هستی به ققل نیستی برخود چنان بستم, 

به عزم طوف خاک در گهت از دیده پا کردم .. 

رحم بر زاری من بار ندارد چه کنم؟ ی 
جان را به لعل چون شکرت تا سپرده‌ام. هم رد و مس هک و هم رد اش او ی کی ۱۲۱۲۰۰۲ 

چنان در دوستی دل بسته‌ی آن قد دلجویم.. 7آاآتآتآت تن 

به دل مهر تو کردم نقش و چشم از غیر بر بستم» 7 از 

به یک جام لبالب ان چنان کن ساقیا مستم. وا هسب و ده دی مسق که دوعوم بت تلو هی اه اوه عااه ها بو سا شود هگیم ۱۳۲۶ 

گه جولان. غبارانگیز از آن شد رخش جانانم. دی نیم ی ی وج وی کم بجاو یگ یه و 1۷۶ 

درون خانه‌ی چشم آن صنم را تا در آوردم.. ۲۴۱ 

بنایی از حباب اشک چشم خون فشان کردم ...-... لفیا 

بی خط سبزت شبی هر جا که منزل داشتم» بط 

عمری است ای پری! که رخت را ندیده‌ايم. ی 

آتشین رویی کز او چون شمع با چشم ترم» ی وی متخرلد کزها وی تن یرو معط وب هت ای هی جییی بس رش ی :۲۴۲۰ 

به دیده سرمه‌ای از خاک راه یار می‌خواهم. ما دا هت ایح مس ام وم و وس دا ما تایه اوه ده ۱۲۲۰۲۰ 
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بسته شد بر رشته‌ی جان. موی گیسوی توام... 


زین شکوه‌ها که دم به دم از يار می کنم: کی خر اه مر زوم روط ار ی کر ری رادم ره تج درخ و بل هم ای ابیز ۲ ۱۲۹۲ 
هر لحظه صد جفا ز بلای تو می‌کننم. شهوو وو شا منک از ام چا یداه کیک یوق دک یگ لس و یدنک گرب ید عرتس ی ی ۱۳۳۰۳ 
توخطان را دوست می‌دارد دل دیوانه‌ام تا هت جرب لمیر ی دس یه و کی هی مات سس ۱۲۷۳۵ 
چو میرم در هوایت کاشکی خاک درت گردم مه هم ی 4 نی فو هتم کیره روا و تیه دول کیک اه نمی نش ۵ ۱۳۰۴ 
دمی بی‌سوز عشقت جان خود بر تن نمی‌خواهم رز 
عمری‌است روی دل ز نکویی نديده‌ايم. ب 
ما نظر جز بر بتان سیمبر کم کرده‌ايم.. ۲۴ 


دوستان گوهر مقصود به دست آوردم. دی و ی تیه یی مرو تر ری ای اون ی هط ی ۱۳۴۷ 
آتشم من! گلخنی باید که باشد منزلم وو وومی ق ‏ ره بمب دعوم الا اک بو سل دومع هی یی سای 23 ۱۲۱۳۷ 
ز آهم سوخت بی‌مهر رخت مه دوش کو کب هم. هرهس هسوسو ان موس هط ۷۴۷ 
داغ عشق صنم لاله‌عذاری دارم. مه و وی روم هی ویر مهد میهد نام ۲و وگ عم هلو یه و اوه مه جع ۱۳۳ 
دمی مانند گردی گر جد! از خاک در گردم رز 
هرگ بت خرانی :عم کین کورشی ۳۹ 
به دلبری سر و کاری در این دیار ندارم. میدن وی و اد هس وک ی وله وی عم دراه مج وه مهو وم و ی ۱۳۱۳۰ 
نمی‌خواهم به او درد دل صد پاره بنویسم. ذ 
پار بی‌جرم به شمشیر ستم می کشدم» بر بت مک یر ی سای ات موی ور شرهوش مت تیاو رخا و ۵34 ۱۳ 
تا بوده‌ايم بی‌غم یاری نبوده‌ايم. و کر یمد رنه ویک من ویو سجن راهم وید که و اه سوم ۲۵۶ 
من به سربازی ز شمع مجلست کم نیستم. و 
سرو نازم نشد آگه ز نیازم. چه کنم؟ یرصم هی شب ی ارت تس ۲۵ 
ماقاع از عم نیشن و کال داریم: وهی ی کر ی ماه اور سک و وه هی ۱۲۵۲ 
می‌روم زین شهر و در دل مهر ماهی می‌برم... ۲۵۱ 
می‌روم در سیته صد درد نهانی می‌برم. اج تسیا و تیوه 6 وتو و تومر مت و وه یه جوم وی سل شم نید ۲ ۱۳۸ 
از آن رو با تو من آئینه را همتا نمی‌بینم. ی ری هی وروی ماس و اه هه رنه ۳۵۲ 
نسبت شمشاد با آن سرو قامت چون کنم؟ مه مد مومت دور هو ون و میج امس و و هبو اس ۳ ۱۲ ۲۵ 
روزگاری شد ز کویت دردسر کم کرده‌ايم» ی شهب وه بت تم مناد همع ده زو عوهت نماد و توس مس لش ۲ ۲۵ 
دارم هوس کز خون دل خاک درش را گل کنم. ۹( 
به یاد قد تو بر سینه هر الف که بریدم ۳۵۳ 


نیست در آثینه عکس آن صنم. .. 


از او پرسید سر آن دهان ره من نمی‌دانم ای هو و سوم ۲۵ 
در دل زار غمی زان لب میگون دارم. ان موه و وه نمی مو نوس گرا مهدجه و گر انش مهوت ها و ۰6 ۱۳۵ 
چو طفلان پیشه‌ای جز گریه در عالم نمی‌دانم. رز 
باز در دل ز غم عشق ملالی دارم. متام ید میج یشور رتش بت مس سل هش موم هه وم تما مش و ارم وتو ما ده اک ۱۲ 
ز سیر سایه همراه تو. ای مه! رشک‌ها برد هت وج وی مک یمور خاک ی موی ری یدمن تناها وتو ام مهب ۵ ۵ ۱۲ 
گهی که در غم آن گلعذار می‌گریم» ش ه هرهاط و و مرش اه اک ۲ 
در دل الم از غنچه‌ی خندان تو دارم. 


گشت صد پاره به شمشیر جفای تو تنم ای ماه کدی و روت یوجر مریگ وه سکول ی بیرخت وس ی ۷۰ ۱۳۵۵ 


دمی بی‌عشق خوبان پریرخسار چون باشم؟ 
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۱۷ 

عهد کردم که دگر بیهده کاری نکنم. وهای روما بو و تما وروی هو رهاط موه ماه عم اه دای مت هه و قودا وتو دوگ یی ۳۲ ۱۳۵ 
آزارها ز پار جفاکار می کشم» و توا م۹ تیه موی دی ی اتمه ماو وی موه ماج اوه میا و ای سم مگ ان ۱۳۵۸ 
گر چشم به رخسار تو صد بار گشادم. وه بخ ومع موی وتو دنهد تماق نمی اسر ما مش مره ۲ وی ۱۳۵۸/۸ 
گهی که بر گل روی تو جشم تر بگشايم. اه وی امه هو هی ای مخ بای وی اجه ای با او اه وا هه ی ۱۳۵۸ 
جفاکار است و خونریز آن بت بی‌درد. می‌دانم. ا تم نوم موی ماهتا میتی خی و اه ۱۲۵۹۲ 


چیست جرم من که باز از چشم یار افتاده‌ام؟.. 


بنهان غم دلم ز تو ای جان! نمی کنم. رو یرومم و روگ ی بر ما ویر نی رس هس وه هه ۵ ۲ 
پیش او با ناله اظهار غم دل کرده‌ام. رج اه یی نی هی هی موه راو نوی و هی سوک کش ی ۳ 
ای شمع! که شد سوخته‌ی عشق تو جانم. و مه نومب پم ی هه دس وم و بو و ون میا تمه و موی بط ۱۲ 
ای لعل سخن گوی تو کام دل زارم! هو ام دوجوم موم مفام ا هو ع عم موم عاهوو ب یم تفه ماوق تا مقس دای وه 7 
ما ترک دیدن رخ زیبا نمی کنیم. ی دار موس موی ۱۳ 
دل به صد عقد به حعد سر زلفت بستم» و ۱ 


۲ ی کی ؟ 
چرا نگاه به دور رحت به ماه سم ... 


نی همین سر گرم سودای بتان تنها منم. و | 
گوش بر قول رقیبان بد اندیش مکن. دا مه ت ویو امن لوب کول یی الوا ع رم ماک مه و که اوه تام و۲۳ ۲۶ 
اسیر دام زلفم کرده‌ای بر گرد سر گردان. هت و ی ی و کر هرد هی اه هی اه ۳ ۱۳ 
جشمی بگشا سوی من و زاری من بین. ها یهتنم توا ای اش وت یی بر[ 
به‌حان‌دور از تو. ای‌شمع!از غم شب‌های تارم من. یه و ی ی ی ۱۳ 
دوش در مجلس نگاری بود همزانوی من.. ۳۶۴ 
در غمم گر جان ز جسم ناتوان آید برون. .. عص 
ای لاله رخ! مروء دلم از هجر خون مکن. ۱ 
می‌شود هردم جنون ما ز ابرویت فزون. رم رو مور تساو مها اریمح مه ام ی یزاوم دش رس مره یی ات و وشن ۵ ۶ ۱۲ 
نمی‌مردم از آن تیفی که زد آن سیمبر بر من. هه رما راومه یرو اه وی و ویو وب ۵ ۲۶ 
داریم در زمانه‌ی بد طالع زبون؛ 
تو نیز افکنده‌ای ای چرخ! مهر خود به ماه من. ی ر من اهب وم تیم تسه ویک وه رها مه هت موی ما 5 ۱۲ 
شد جاک- چاک سینه و از قطره‌های خون.. ۳۶۶ 
درد دل ما راز ره لحلف دوا کن. تم مدمه و باه یومع میاه اوه اه مخ وه 1 یاه و هی هقی وقب ومع وک م تم وهآ واه ۲۶ 
زین ندامت که نشد خاک درت مسکن من. هگ ها و وه هو وم و در تج که ره وکوک وهای ها موی او ۲۱۶۷۹ 
اگرچه نیست ترحم تو را به زاری من. ود امه میت وروی او وه یی توا اون میم و توش بو عم کلب بو بو نوی ۷ 
می‌نمایی رخ که خورشید جهان‌آراست این: وهای ک وه هوک تور میج و مام بعش هت هک و وه ری ۱۲۱۶۸ 
تا به درد عشق جان از تن نمی‌آید برون؛ هجو وت دراه وس له مدای موی و او وی اس میم ی رو اه ال وا ما اه باه وی بو ۳۳ 
غم لعل تو را در سینه جا کردم که جان‌است این یذ 
شد آن گلجهره باز از خانه با عزم سفر بیرون, .. با ۳۶۹ 
نمی‌دانم چه بد کردم چرا رنجید یار از من. ۹ 
زدی چو در دلم آتش: مکش چو شعله سر از من. 
ای دل! از کار عشق عار مکن. 1 
عاشقم جز عاشقی کاری نمی‌آید ز من. مرها ی و ت وتو موی ورب و وه هسب یحو هه هی هر وهی ۱۳۷ 
چو شمعء ز آتش دل اضطراب دارم من» وی وی م تیه ی و ی او یم وا نی مهم یه م۹۰ ۱۲۱۷ 
حباب نیست ز خون گرد دیده‌ی تر من» ( 


شد واقف از خیال من آن مه به حال من» هه ی سر همست ۱۳۱۷ 


دیوان اشعار فارسی فضولی 


سرم را درد بر بالین محنت سود دور از تو 

کرد ناصح منع من از گریه بیرخسار اوه.......-.-.. 

دل که پنهان است شوق لعل محبوبان 

تضی خوآخم که گویدخیع کنناحوال امین با او 19 ی ۳۷ 
اگر بگذشت مجنون من بماندم یادکار او.-.-.-.-.. 7 یر نز 
شد درون سینه دل دیوانه از سودای اوه 

ز فلک می‌گذرد آه و ففانم بی تو, 

ز درد دل سخنی از زبان من بشنو.. 

ای مست! غافل از من خونین جگر مشوه 

از آن دو پاره به انگشت معجزت شد ماه 

به دردم. یارب! آن بی‌درد. درمان می‌کند يا نه؟ و وت هم 2 ج میس ما و ام و و ۷۶۶ ۱۲ 
دی شنیدم جانب گلشن گدار افکنده‌ای. 

شد دلم صد پاره و چون لاله بر هر پاره‌ای. ... 


سرم خاکی است بعد از رفتنت در رهگذر مانده»... 
با منی اما چه حاصل؟ سوی من مایل نه‌ای فطع همه یاه و دی دی ام مه قده تمیق مس مهم بت دوع تیه سیب ی ریت ۱۲۱۷/۷ 
ما را هلاک غمزه‌ی خونریز کرده‌ای. 


قد برافراخته‌ای آفت جانی شده‌ای...-.-...... 


ای که تا یار منی» در پی آزار منی! 

نه چندانم ضعیف از دوری خورشید رخساری. 
به است گور و کفن از قبا و پیرهنی» .. 

پی ماتم میان انجمن. ای ماه! جا کردی؛ 


گر خدنگ غمزه را زینسان دمادم می‌زنی» مب هم وت تمه هو لقع مس هن دمم هه وه یبد توکس هو اون ۱۲۸۸۲۱ 
یارب! آن بی‌درد را در دل ز عشق افکن غمی ۲۳۸۲۰ 
ای دل! ز خویش بگذر گر میل يار داری ..--.. یم مد وت ی اک و هو دج مدرم تیش ی ۱۳۸۹۳۲ 
از پری‌روبان, به دل بردن همین مایل تویی. ۳ اهوم موه وروی مدز میم مهو ۰۸ ۱۳۸۹ 
چو شمعم سوخت دل بر یاد بزم مجلس آرایی» یه وی دنه کی و ورزر 
نمودی لطف, پیشم آمدی. کردی ستم. رفتی. وم مت بت قوب مک موم خی همطل جوا و وشن وی ویه به گنوی ری ۱۳۸۲ 


بی غرض در هستی‌ام آتش نزد شوق گلی. هم دق دج مس وج بخ مع هه هه و بیع هیده اج هس میم یت رات ۱۳۸۹۳۶ 


۴-۶ مه من! بی‌خبر از حال دل شیدایی. 
۴-۰ نمی‌آید ز تو ای سایه! چون من دشت پیمایی» 


۴۱ رحمی به اسیران شب تار نداری» سم 2 مشخ و رز ار دم مرت وج 
۲ سال و مهم بر زبان» روز و شبم در دلی» 2 5 ده تم وق دنو هامید کم وت مه اه هو ده زم ی وی ۵22 ۱۳۸۱۷ 
۳ مراست هر طرف از سبل اشک دریایی. با ی تن دوخ مر وه یی تس درم کی و و و موه نی ۳۸۲ 
۴ ۴ از شرم رخت منزل یوسف شده چاهی. ی رورا 
۴-۵ چند ای چرخ! مرا زار و زبون می‌سازی؟ خ هب دهد دس 4 هم دم مدع 7 درم تاد دود شاج مت ود دعب وم مج یبد که تجم ۱۲۸۵ 
۴-۶ هرگز نظر به بی سر و پایی نمی‌کنی. ی وی ی میس و زد مگ دی و باتوی ۱۲/۸۸ 
۷ چند ای دل! نامه‌ی وصف بتان املا کنی. وت همع دون دم مدمه و و و جم همه م که و طقس دوب مت موم ماش ۱۳۸۵۸ 
۴-۸ بر آن شدی که به اهل وفا جفا نکنی» همم خی وم تردن نو و یکی ببس دنت شی عض یی ۱۲۸۲ 
۴-۹ نیرسد از من بی‌کس در این دیار کسی» هیوست وهی وله کیمک مره اور نمی و واه نم با یی ۹ ۱۲۸ 
۴-۰ ای لمل تو آب زندگانی! ۵ 
۵. قطعه‌ها و وی مب با ومع و یی خی ورد حود هسب موم ویب جوم وب ومع هوهق ی رم و ۱۳۹۲:۳230 
۵۱ در صدف صدق جناب متولی... نی یی وس وا باس و کب رت هس۱۲ 1۷۹ 
۵-۲ _ آفرین! بر منعمی کز بهر اخلهار ۲۹۲ 
۵-۲ صانمی کز آب و گل فیض کمال قدرتش: 7 هی رف وی هر یه ۳ ۱۲۹ 
۵-۴ اگرجه داشت ز کیفیت جمیع لفت. و 
۵-۵ حضرت مصطفی به سعی تمام. ی کر ی ده یی هی ام ایک و یه وم و مب وج ۱۲۹۱۲ 
۵-۶ حمد بی‌حد احدی را که کمال کرمش» هرا مه نیمات بعش موی درل من قعب دی کی مه اه هی یه میج بش ۰ ۱۲۰۱۲ 
۵-۷ فضیلت نسب و اصل خارج ذات است. وی یه دک وه وم قه ای وت هون ی تن موم وج ٩‏ مد ود یعیش تشم ۱۲۹۷۲ 
۵-۸ عادت این است فیض فطرت را و و هعرج بسا ترا دی ما وین ای وق میمیت م و ویس وا و که ۳ ۷۰۱ 
۵-4 یاد دارم که چو آدم شرف خلقت یافت ی دی مد موم دوجو مت ماه اه تاه یتیب و تعسو هوکش وی وروت روم بو 222 ۱۲۹۵ 
۵-۰ آدمی را فضل صوری و کمال معنوی است. مد یش ی موز وم میک مر ول هرک ها ی سوام تشخ ۲۹۶ 
۵-۱ ای غره بر لطافت حسن و جمال خود! ۹ 
۵-۲۳ مرده‌ای دیدم پریشان گشته اجزای تنشء هه من مس و ود گم ومع دج یبود وب رات هت میت عا عقوم دهع ۱۳۹۱۳ 
۵-۳ نوجوانان را خدا در اول نشو و نما م وو ه ج تم لیخ متخ یمام ازج ماس مزع دهعتم نس و ۱۳۹۱۷ 
۵-۴ بسان صفحه‌ی رخسار لوح خاطر طفل. بت و ی ی میس تس اه مس رای تست ۲۳۹۷ 
۵-۵ میانه‌ی سگ و گربه شبی نزاع افتاده ربب 7 و 
۵-۶ بهر دفع دشمن و فتح بلاد و حفظ نس و ی بو سورع سم و عم با دی میم ۱۲۹۸ 
۵-۷ بر آمید راحت دنیا مکش بسیار رنج» هه هجو مد مج مه هوالع مج موجه موق وه و و مهم و موم ام اوه تاو ماس وف مامو و و ومع وم تسس مر ی و2۵۵ ۲۳۹۹ 
۵-۸ ای که از جهل. مقید شده‌ای بر صورت!. یج ی سا عم ی ط هه ود و کل امد هراومه سیب ابا بای ۱۲۰۱۸۸۲۰ 


۵-٩‏ دوش طفلی پری رخی دیدم.. 
۰ ۲- ۵ وقت سحر سوی جمن انداختم گذدره.... 


۵-۲۱ اول عمرم که هنگام سرور و ذوق بود. ۳ 

۵-۲۳ ای سخن‌پرور ز نظم خویشتن غافل مشوا هب هه مه تسوت وی مد اش زاتمفت 

۵-۳ سخن من بسی است در عالم. هن وه ان خی و با یوک معط هت نا معع هط یوم ود عم دب همم یمه جوز موه وه ویو 
۴- ۵ ای دل! ملال گوشه‌ی عزلت هزار بار. ج مه وه مه ودوج و وم ودوج عع ود دوه وی وه اهوم وه موی و و وه موه مومع موم و موه ماو موم وو دوم ام موه 
۵-۵ از سخن. خوانی کشیدم پیش اهل روزگار. از 
۰۵9 تعر ضرع به فلکت دوش زکزهم و کفتهه سس دس و ای دس یزود مشش هه مت کات وی 
۵-۷ دو گروهند خلق اين عالم / 


۳ 


۵-٩ 
۵-۳۰ 
۵-۳۱ 
۵-۲ 
۵۳ 


دیوان اشعار فارسی فضولی 


عاشق صاف طبع و پاک دلم.. 


ار 


دام درد است و بلا دایره‌ی قید جهان. تقو مس ی ماس سک وج تیم یکت متا سس جح وه ما رطس ۱۳۹۲ 
ای ظریفان روما شکر کنید وه قهم هه وه ون ود که امه کتک وت رما فمتم و ماود عدیت خو تم که وا و فرب دم نم دبعم مود اج یت سید 24 ۱۷۰5۷۰ 
ای که داری خرد! بدان که تو را ال که یی ت هنوگ ادنویه تخر ی ووی ری وک ورین یج ین نویه وی ۱۳۰۱۲ 


گفتم:«ای چرخ! تو بر سینه‌ی من سوخته‌ای. و 
به من گفت بدی لیک نمی‌رنجم از او دموا ماو گم توب مرخ اه چم هو سم وی ما و یام وس ای او وان ی ۳ ۱۴ 
در اين حدیقه‌ی حرمان ز کثرت اندوه. کسی نمی‌شنود زین حدیقه بوی گلی.... ۳ 
فریاد از این سپهر ستمگر که در جهان؛ موم موه دی هورق ه وس وا ح ری رب وود دی تعسو مر یز )هل و وهی ۱۲ ۱۳ 
به عالم گفتم:«ای ظالم چرا مشفول خود کردی. و هی لمع دی سای مد تا رد رتیه ی یو ینم ۳ 
بر هرچه دل نهادم و گشتم اسیر آن. کته هبش مرجم ول باه و ماه مب مرجم هط ون و مگ هم مرو ری ۱۳۲۷ 
مردم اين دیار را با من. یوج باقع ده بت نونج مه دهع نع که دای کج وم ود ماه تک کلم زشعی نوی توت ماو مت و مرو ق موی هت او و ۱۳۲۷ 
اگر به من نبود پادشاه را لحلفی. 2( 
پرسیدم از بیتی که:«تو را در جهان چراه وه هسدنه هرد وو هی وف ی ند وید دک رصقم سرت بای یشم هدیس 1۳۲3۷ 
در دیار ما ندارد هیچ قدر»..- ۳۳۸ 
دی کرد التماس ز من پاک گوهری و ی یج ی ام ای یوت بو وس ده دسلا تساه موی ۲۵ ۳ 
در مقامی گر شود جان عزيزت منزجره هه وی گیگ جک رو هی شروک مه ماما دی هت وا ی ای سس ۱۳۱/۵ 
من از اقلیم عرب. حیرتی از ملک عحم. ی 


کید نود کر از 
ای معرفتت وسیله‌ی خلقت ما.. 
گر اهل دلی بده رضایت به قضاء دوم دوه تم وه ی اب معط من وس ۹ ت که مهس تیگ دی ومنویه زقس نی دی وت و وک 
عشق تو که آزرد دل زار مره توت وم وب هو یر مت وه ای و سوتنووی و و هه ۱۳۱۹/۵ 
ای شیقه ی عشی تویجان و دلن ماء 
ای زلف تو سرمایه‌ی رسوایی ماه یمه میج جوم و و ماع ی دعس مد مج ام وه سوم مدروخ دیواج سقاهع و ونم دمح دوه 


در جان غم عشق تو نهان است مرا.. 


فهرست ۳۱ 
۰ ۱۳ تا گشت دل زار ز دلدار جداء هه ی بر ویو مر ی ویو ی جک ول یواست نامهیم زویف ۵ ۱۳۱۲۳۲ 
۱۳-۱ بخرام که بینم قد رعنای تو را. ره رو همه ۱۳۲۳ 
۱۳-۲ سودای سر زلف تو دارم همه شب. وچ هو ای مره ی موم مامح ما دسا و رو وی وی ۳ ۱۳۲ 
۱۳-۳ کام دل زار ما روا کن یارب! یه و شب وی شا ای و ۳ 
۱۳۴ آن راهنمای عجم و ترک و عرب. از هی اه ی هگ ار بات موه دوش میاه بو هه اه و وه ۱۳۲ 
۱۳-۵ نگشاد به پرسش من آن دلبر لب. 

۱۳-۶ آئین وفا ز ماهرویان مطلب. ره 

۱۳-۷ ای دل! اگرت هوای اين درگاه است. 

۱۳-۸ حسنت که ز کاکل علم افراشته است» یه بو وود دهعت مو بت یرو ناوت نت وم مه تبحص و عمه خی ماک یم اش ۱۳۰۱۳۱۰ 
۱۳-۹ آن شوخ که دل. خراب نظاره‌ی اوست. یه هی تا مس زیی بسن ساسا سوه تست ۳۱۰۱ 
۱۳۰ مشتاق وصال تو کسی نیست که نیست. و | 
۱۳-۱ آسوده‌ی کربلا به هر فعل که هست؛ و و وه دی دون و ره وت کت و و روما ماو تم وه ۱۳۱۲۰ 
۱۳-۲ ای مشک اسیر گیسوی خم به خمت..... ت رز یت شش ی ۱ ۱۳۳ 
۲۳ ای نخل رباض کامرانی قلمت. کی وب توس تاج بیس و نی اه تس ۳۲۱ 
۱۳۴ عمرم به طلبکاری صانع بگذشت. 3 2 رش مه بو ری موه هی ۱۳۳۰۲ 
۱۳-۵ گر یار جفاکار و گر عربده جوست. بر 
2۶ ۱۳ هر دلبر پر جفا که در عالم هست. ۱ 
۱۳-۷ تا سلسله‌ی عاشقی ما بر پاست. کر ای هی اه و تسا شوگ ۳ ۳۳۲ 
۱۳-۸ انجام وجود اهل عالم عدم است. 3 
۱۳-۵۹ کار دلم ار عشق تو انحام نیافت ی 2 
۱۳-۰ دنیا نه مقام ذوق و عیش و طرب است.. 

۱۳-۱ آن ماه که نور چشم اهل نظر است. که 

۱۳-۲ ای ملک تو فارغ از شریک و وارث» سم هضم نومه وان ماس مهو مت عم بجوم موز ومااهمزمو همم وید و2 :۱۳۱۷/۲ 
۱۳-۳ ای امر تو عقدبند پیوند مزاج» ۱ 
۱۳-۴ هستی بوجود تو دلیلی است صریح. ره اه یه 3 ۱ ۱ 
۱۳-۵ ای دل بگذر ز تنگنای این کاخ! ی را و وه روگ وه سر وزیا اف ی و مه ۳۶ 
۱۳-۶ تادل ز عم هجر بریشان نشود. ی یه وه یویر ای وشوو مد مومت هامهم دشر ماش ده بو ۱۳۲۰۲۰ 
۱۳-۷ هردم به دلم فرخ بتی می‌آرد. 

۸- ۱۳ یارم گره از کار به افغان نگشاد. ۳۳۳ 
۱۳-۹ حکم ازلم اسیر رفتار تو کرد. مت وج ینمی موه وت بقع خی ییامام ج ام وم بو تم خی که تیگ شوه هه نوی ۱۲۲۱۲۰ 
۴۰ ۱۳ روزی که ز هرچه هست آثار نبوده 5 را 
۱۳-۱ چون لاله پریرم آتشی در دل بود. ی یه سای موه وم جع شمش ساب مم و مر دص کی مق ود ماو بت و / دش بو موی ۱۳۳۳۰۲۰۳ 
۴۲- ۱۳ 

۱۳-۳ 

۱۳ ۴ 

۴۵- ۱۳ جانانه به چشم ما در اطوار وجود. موی ومد ها و دم کب یتوس 

۱۳-۴۶ نقاش ازل که صورت یار کشید. و رب هه اش من ۱۳۳۲ 
۱۳-۷ تا چند مرا آنش دل تاب دهد...... ی ی ( و من ره 
۸- ۱۳ هرچند که خواستيم از دوست مراد. ی 
۱۳-۹ ای بر دل زارم از تو آزار لذیذه وی عم ود جاگ ی شش ی شاد مد ودره نا ماو و :۲۱۲ 
۱۳-۰ آمد دم آن که جنبش باد بهار. ی 


۱۳-۱ 
۱۳-۳۲ 
۳ ۱۳ 
۱۳-۴ 
۵۵- ۱۳ 
۵۶- ۱۳ 
۷- ۱۳ 
۸- ۱۳ 
۱۳-4 
۰ ۱۳ 
۱۳-۶۱ 
۶۳ ۱۳ 
۶۳ ۱۳ 
۶۴ ۱۳ 
۱۳-۶۵ 
۱۳-۶۶ 
۶۷ ۱۳ 
۱۳-۶۸ 
۶4 ۱۳ 
۷۰ ۱۳ 
2-۷ ۱۳ 
۷۳ ۱۳ 
۳ ۱۳ 
۱۳-۷۴ 
۷۵- ۱۳ 
۷۶ ۷۱۳ 
۱۳-۷ 
۱۳-۷۸ 
۱۳-۷۹ 
۸۰- ۱۳ 
۱۳-۱ 
۱۳-۳ 
۱۳-۳ 
۴- ۱۳ 
۸۵- ۱۳ 
عم ۱۳ 
۱۳-۷ 
۵۸- ۱۳ 
۱۳-۹ 
۰ ۱۳ 
0- ۱۳ 


گل خرکه سبز غنچه زد در گلزار, 
چون کلک ازل زد رقم نقش نگار» 
بنمود رخت. بنفشه باغی است مگره 


پیوسته فلک به قتران اختر. 


ای بر همه عالم در احسان تو باز. 
فریاد که دور فلک شعبده‌باز. 


از سیمبران وفا ندیدم هرگز, 

ای ريخته خونم به دو چشم خونریز. 

تن سوخت, دلم مایل یار است هنوز, 

ز اشکم شم یار می‌توان کرد قیاس... 

ای حلم تو طالب رضای همه کس.. 

چون برگ گل است روی نیکوی تو خوش, ۱[ 


ای قصر وجودم به اساس اخلاص تا 


ای بر همه اتباع فرمان تو فرضء و 
ای در دل ما ز ذوق قرب تو نشاط. 


ای سر محبت تو در جان محفوظ. .. 


شبوز د: ود هی کنر اخلهاره ای شنمع! رز 
داری همه شب دیده‌ی بیدار: ای شمع! را 
ای کرده به صد خون جگر جمع متاع!...... مکی تایه هی دک ده ده میدس مد هه هیده و ی هت ۱۳۲۰۷ 
عمری است که از بنفشه و سنبل باغ, سره را ههور ی یساش نو هلا ی ۱۳۳ 
دور از رخ او نمی کنم رغبت باغ. موه تک هه ن دهع خن همه ماج وه مومع هه کی معا ای مت دس کی دیا وتو ام بو جوسای مار همه ها ورن ۱۳۲۸ 
صد شکر که خاک طینتم یافت شرف. رد 
علم و ادب است مایه‌ی ع و شرف. 


عمری است تو را عزیز طبعی است لطیف» رد لبمس وه موم نطو دیون ود رتیه هو هش هم ۱۳۲۸ 
کار دو جهان ز عشق دارد رونق» ی مومع و هس وی بل هکس او موه هدرن کسام نیو وس امس مرمع تا وک 25 ۹۳۲۳۸ 
با دیده‌ی اشکبار باید عاشق, و ره ی ی ی مه ۱۲۳۳۸ 
هر سبزه‌ی تر که سر زده است از دل خاک فا 
ما را هدف تیر بلا کرد فلک. ۳ ام کون اجان یه هه تیم وی وراه مه یاون دی سوه ۱۳۳۸۸ 
ای ماه رخت شمع شبستان خیال, ره 
چون دید مرا مایل زلف و خط و خال.. 

در پرده شدی پرده فتاد از کارم. ام وه یداع رگم اک دهع مه مت مد وی نع م یجوم سم هه دیع مر وی ور ی هیهت ۷ 
در صورت اگر طالب معشوق و می‌ایم» و 
صد شکر که زهاد بداندیش نه‌ایم» از 
در دل غم یاری است که من می‌دانم. و 
داغ غم هجران تو در جان دارم. و 


پارب دل تیردام منور گردان! ور 


۱۳-۲ چشمی بگنا حال دل زارم بین. و22۵ وود ده وه و وه مه و دم موه و موس رو ووو موم هه مومع ممس ولو هموح ک وه مومع مه هه و مومس وم مم وی »منود و 12:۲2 ۲۳۳۹ 
۱۳-۲۳ خوش آن که دمی با تو کنم سیر چمن 
ماهی که شدم واله‌ی رخساره‌ی او 


۰ ۱۳ تا چند ای شمع عشق! بی‌قرارم سازی؟ رز 


۷۰ فهرست نام‌های کتاب‌ها [ مکان‌ها هه 4 هه موه ددم دهم همم موه هه یووم هه دی ی ۵ ۱۴۳۹۲ 


۱ کشف الابیات.. و 
۱ فهرست منابع 7[ [ ۱۳۹ 


۰ وک نومه یم ی دیهد هن و هم هون ید۰۰۵۰ ۱۳۹۹ 


۱. حکیم ملا محمد فضولی و آثارش 


۰۱-۱ شخصیت فضولی 

مولانا حکیم ملا محمد فضولی. شاعر و اندیشمند والا جای شیعه (م- ۹٩۰‏ ه) در تاریخ ادییات 
اسلامی شخصیتی مستثنی دارد. متفکر و شاعر سه زبانه‌ای است که تأثیر عمیقی در تاریخ ادبیات تر کی 
و عربی و فارسی بر جای نهاده است. نام او محمد نام پدرش سلیمان بوده است. گفته شده که در سال 
۰ هه . در خانواده‌ای شیعی مذهب و آذربایجانی» در جوار مرقد سید الشهدا در کربلابه دیا آمده 
است. از کود کی و کیفیت تحصیلاتش آگاهی‌هایی به دست نیامده است. در جوانی لقب «ملا» گرفته و 
مشهور به ملا فضولی بوده است. علوم عربی را نزد عالمی به نام رحمت اللّه و علوم ادبی را نزد «حبیبی؛ 
شاعر معروف آذربایجان آموخته و یز با دختر رحمت الّه ازدواج کرده و پسری عالم و شاعر با تخلص 
فضلی داشته است. 

لقب «ملاه نشانه‌ی کلامی بودن وی و لقب «حکیم» بیانگر رویکرد او به فلسفه و حکمت است. به 
دیگر سخن. حکیم ملا محمد فضولی مانند ابوعلی سینا و بیشتر از اوه توانست کلام و فلسفه را به 
گونه‌ای آشتی دهد و راه سومی در حکمت اسلامی بگشاید که بعدها از سوی حکیم ملا عبدالله زنوزی 
دنبال شد. 

فضولی شاعری اندیشمند است و در شعر تر کی ید طولایی دارد. در مقدمه‌ی دیوان تر کی خود 
می‌گوید: 
«علم سیز شمر اساسی یوق دیوار اولور و اساس‌سیز دیوار» غایتده بی‌اعتبار اولور»." 

یعنی:«شعر عاری از علم همچون دیواری بی‌بنیان باشد و دیوار بی‌بنیان را سرانجام اعتبار نشاید». 

در همانجاء از تحصیل علوم عقلی و نقلی و پرورش استعداد شعری خود با دانش و معرفت سخن 
می گوید و اعتقاد دارد که:هشاعری از الطاف الهی است که نصیب برخی از اولاد آدم می‌شود.؛ و 
شاعری را نوعی عبادت می‌شمارد. 

استعداد سرشار و بی‌نظیر اوء نقش عظیمی در د گ رگون سازی ادبیات تر کی ایرانی دوره‌ی اسلامی 


داشته است و می‌توان گفت که نقشی را که نظامی در شعر فارسی ایفا کرده است» او در تاریخ شعر 


" دیوان اشعار ترکی فضولی: به کوشش دکتر ح. م. صدیق» نشر اختر: تبریز. ۰۱۳۸۲ ص ۹۷. 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارش ۳۷ 


ترکی دارد. از روز گار خودش تا قرن‌ها بعد بسیاری از شاعران نام آور ترکی‌سرا تحت تأثیر آثار او به 
خلاقیت شعری پرداخته‌اند. نظیره‌سازی و تضمین بر بسیاری از آثار او را بر خود افتخار شمرده‌اند. مانند: 
باقی (شاعر بز ر گك عثمانی» خیالی؛ نانلی. قوسی تبریزی. ندیم شیخ غالب. سید عظیم شیروانی: میرزا 
علی اکبر صابر و دیگر شعرای تر کی آشنای ایرانی» بر آثار او نظیره‌ها ساخته‌اند و او را «استاد السْعرا» 
نامیده‌اند. به نظر یکی از فضولی‌پژوهان فضولی در آفرینش شعری تحت تأثیر هیچ شاعری قرار نگرفته 
است و سراینده‌ای دارای شایستگی مستثنایی می‌باشد. " آثار او پیش از دوره‌ی ستم‌شاهی در مدارس و 
تکایای کشورمان تدریس می‌شده است. کلیات آثارش در کتابخانه‌های ایران نظیر کتابخانه‌های آستان 
قدس رضوی, مجلس ملی» دانشگاه تهران و جز آن محفوظ و مضبوط است. 


آثار باقی مانده از فضولی را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد: 


وک ۱. آثار عربی 

۱- ۲- ۱. دیوان عربی: مولانا فضولی. در مقدمه‌ی دیوان تر کی و فارسی خود. از دیوان عربی 
خویش اد می کند. در تذ کره‌ی صادقی افشار نیز از دستنویس کلیات فضولی که صاحب تذ کره آن را 
ریت کرده و دیوان عربی وی را در آن دیده, سخن به میان آمده است. بخشی از اين دیوان توسط ی. 
ا. برتلس متسشرق روسی در مجموعه‌ای غارت شده از کتابخانه‌ی بقعه‌ی شیخ صفی در اردبیل که 
حالیه در لنینگراد محافظت می‌شود یافته و منتشر شده است که شامل یازده قصیده در نمت و مدح 
"و حضرت علی"*" است. طولانی‌ترین این قصاید ۶۳ بیت و کوتاهترین آن‌ها ۲۱ بست 
است و در سه بحر طویل. کامل و وافر تصنیف شده‌اند. به نظر برتلس»" در این قصاید. تأثیر عمیق عماد 


آلدین نسیمی شروانی.- شاعر عارف حروفی مسلکک ابتدای قرن نهم آذربایجان-به روشنی مشهود 


یه 

فرجامین چاپ منقح دیوان عربی فضولی از آن عبداللطیف بندر اوغلو است. او همانند محمد 
طنجی, استاد سابق زبان و ادبیات عربی دانشگاه آنکارا» توانسته است اشتباهات و اغلاط املایی موجود 
در نسخ خطی دیوان عربی فضولی را تصحیح و چاپ کند و تأکید کرده است که:»فضولی بزرگترین 
شاعر عصر خود در سه زبان عربی» تر کی و فارسی بوده است و مدت‌ها در بغداد. حله و کربلا جلسات 
درس داشته است و در آن جلسات به عربی و يا ترکی سخن می گفته است.» 

قصاید عربی فضولی از فخامت و سلاستی بی‌مانند برخوردار است. صاحب کنه الاخبار از قصاید 


عربی او یاد کرده گوید: 


" دکتر خالوق ایپک‌تن. فضولی و شرح بعض اشعار او: ارضروم. ۱۹۷۳ مقدمه. 


و 1 
نقل از 1۸: جزء ۳۷: ص ۶۹۸ 


دپوان اشعار فارسی فضولی 


...و به زبان عربی قصاید بلاغت شان دارد ۰۰۰۰ 
هفت قضیده از دنوان قضولی دن تعت رسولا گرم ۳ مه فده در اف جفرت علی * اسسقه 


از این چکامه‌ها ثر جمه‌ی تر کی زیبایی آماده شده است که قریاً چاپ خواهد شد. 


۲- ۲- ۱. مطلع الاعتقاد فی معرفة مبداً و المعاد: اثر فلسفی و کلامی منثور است که نخستین بار 
کاتب جلبی از آن سخن گفته است و نیز در مجموعه‌ی ی. ا. برتلسش امبرده در بالا پیدا شده است. اشر 
بسیار ارزنده و سترگی است در علم کلام که در چهار رکن تنظیم یافته است. 

ثر فلسفی مطلع الاعتقاده نخستین بار توسط مرحوم دکتر حمید آراسلی از روی نسخه‌ی یاد شده در بالا 
در سال ۱۹۵۸ م. به صورت چاپ عکسی تکثیر گشت. این نسخه منحصر به فرد و مغلوط از مطلع الاعتقاد را 
دکتر محمد بن تاویت الطنجی استاد دانشکده‌ی الهیات دانشگاه آنکارا در سال ۱۳۸۱ ه-. (۱۹۶۲ م. ) با 
مراجعه به متون کلامی گوناگون و با صرف زحمت و همتی هشت ساله تصحیح, تنقیح و منتشر کرد. منون 
تصحیح شده‌ی این کتاب بعدها از سوی کمال ایشیق, اسد جوشان و عبد اللطیف بندر اوغلو (بغداد- 
۳ نیز چاپ شد. ۱ 

چهار رکن این اثر چنین است: 

رکن نخست. در ماهیت دانش و معرفت. وجوب شناخت خدا انواع علوم و طرق کسب علم. 

رکن دوم در آفرینش کاثنات. عالم و افلاک معادن. گیاهان» جانوران انسان و جن و احوال 
عالم. 

رکن سوم در ذات و صفات و افعال باری تعالی و مباحث خیر و شر. 

رکن چهارم در موضوع هدایت بشر از سوی خداوند و نبوت عامه و فضیلت پیغمبر اسلام به دیگر 


پیامبران و مباحث میزان» صراط و حساب و مسأله‌ی آمامت و اثبات حقانیت شیعه. ب رگردان فارسی این 


اثر به قلم نویسنده‌ی این سطور اخیراً چاپ شده است.؟ 


۳- ۱ آثار تر کی 
مولانا حکیم ملا محمد فضولی بارها به منسوبیت قومی خود اشاره کرده. خود را «ترک زبان؛ 
نامیده است و این زبان را مناسیترین قالب بیان عواطف و احساسات خود دانسته است. و با این همه 


افتخار کرده است که در شاعری در سخنوری در هر سه زبان عالم اسلام قادر و تواناست: 


نیسنم شرمنده» هر مهمان که آید سوی منء خواه از ت رک آید و خواه از عرب» خواه از عجم. 


ه رکه باشد گو بیا و هر چه باید کو یبن نعمت بافی است این قسمت نحواهد گشت کم. 


مطلع الاعتقاد فی معرفت المبدً و المعاد. ملا محمد فضولی؛ به کوشش ح.م. صدیق. نشر راه کمال: تهران: ۱۳۸۶. 


خکنها ماامتحیت قضولی نو آارتن ۳۹ 


از آثار تر کی وی هفت اثر بر جای مانده است. 


۱-۳-۱ دیوان ترکی: در بر گیرنده‌ی تحمیدیه‌ها: نمت‌ها؛ مراثی؛ قصاند. مسمطات. غزلیات. 
قطعه‌ها و انواع دیگر شعر ماست که با یکك مقدمه‌ی منثور زیبایی آغاز می‌شود. اين دیوان: نخستین بار 
در تبریز به سال ۱۲۴۷ ه. چاپ شده است." دو بار نیز در تهران به صورت چاپ سنگی و سربی انتشار 
بافته است. در سال ۱۲۵۸ در بولاق (مصر). در ۱۲۵۶ در عشق آباد. در ۱۲۶۸ در اسلامبول چاپ شده 
است. پس از تغییر الفبای اسلامی تر کی به لاتين و اسلاو و روسی نیز بارها در بلاد اسلام با دید گاه‌های 
گوناگون به نشر آن مبادرت کرده‌اند. نشرهای موجود ایران در ۵۰ سال اخیر که می‌توان گفت. همه 
ساله به صورت افست.توسط کتابفروشی فردوسی تبریز به بازار عرضه می‌شود از روی چاپ ۱۲۸۶ ه.. 
که در مطبعه‌ی تصویر افکار اسلامبول به عمل آمده انجام می‌پذیرد. بخش غزلیات این دیوان در سال 
۷ توسط آقای میر صالح حسینی (سولماز) با مقدمه‌ی مبسوطی چاپ شد. در سال ۱۳۵۷ نیز به 
هنگام بر گزاری کنگره‌ی جهانی فضولی از سوی وزارت ارشاد در تهران چاپ مخلوط و مشک و کی 
بیرون داده شد. 

گزینه‌ای هم از غزلیات این دیوان در سال‌های اخیر در تبرییز از سوی آقای حسین فیض اللهی 
وحید چاپ شده است. نشر علمی و نوین کامل از آن را اینجانب در سال ۱۳۸۴ با تعلیقات و کشف 
الابیات بیرون دادم. " چندین شرح نیز بر آن نگاشته شده است که از شرح‌های معاصر و آ کادمیکث 
می‌توان کتاب درسی پرفسور د کتر خلوق ایپکک تن را نام برد." 

دیوان فضولی با یک دیباچه‌ی منثور آغاز می‌شود. سپس دو تحمیدیه و نه نعت می‌آید که آن‌ها را 
می‌توان از زیباترین آثار فضولی شمرد. مثلاً نمت معروف به مطلع: 
ساچما ای گوز اشکدن کولومدهکی اودلارا سوه کیم بو دنلی دوتوشان اودلارا قیلماز چاره‌سو. 
وق تیفبندن عجب یوخ اولسا کونلوم چاک- چاک» کیم صمرور ایله بوراخیر رخنه‌لر دیوارا سو. 


تا آنجا که می گوید: 
ینت پساکینی رون قیلمیش اصل عالمه» اقتدا قیلم بش طریق احصد محتارا سو. 


* دیوان قصائد و مشنویات فضولی. چاپ سنگی. تبریز: ۱۲۶۷ ه. 

دیوان اشعار ترکی حکیم ملا محمد فضولی: به کوشش م.م. صدیق. نشر اختر: تبریز: ۱۳۸۴. 

" دکتر خلوق ایپک تن. فضولی و شرح بعض اشمار او: دانشگاه آتاتورک, ارضروم؛ ۰۱۹۷۳ (در ایران ترجمه‌ی در هسم 
و مشکو کی از این کتاب بدون ذکر نام ملف آن و تحت عنوان چشمه‌ی خورشید به هنگام بررگزاری کنگره‌ی جهانی 


حکیم ملا محمد فضولی به نام رئیس آن کنگره بیرون داده شد). 


۳۰ دیوان اشعار فارسی فضولی 


قیلماق ایجون نازره گلزار نوت روتقین» معجزیندن ائیله‌میش اظهار سنگ خاره سو. 
معجزری بیر بحر بی‌پایان ایمیش عالمده کیم. یتتمی شآندان مین مین آتش خانه‌ی کفاره سو. 


در دیوان ترکی فضولی که اين قلم ترتیب داده است. پس از قصائد (۴۸ قصیده) بخش غزلیات 
می‌آید که شامل ۴۱۰ غزل بسیار زیبای عرفانی و فلسفی است. اغلب آن‌ها ۷بیت است و به ندرت به 
غزل‌های ۶ و ۸بیتی بر می‌خوریم. بسیاری از غزل‌های او را ترکی آشنایان هموطن ما از حفظ دارند. 
مانند غزل‌های با مطلع‌های: 


دوستوم عالم سنین چین گر اولا دوتسمن منا: جان عالم سن» خزسن دوست افح ای سین مشاه 
»» 

اول پریوش کیم ملاحت مولکونون سلطانیدیر حکم اونون حکمی دورور» فرمان اونون فرمانیدیر. 
« 


پنبهی داغ جنون ایچره نیهان دیر بسدنیم دیری اولدوفجا لباسیم» بودور ثولسم کفنیم. 
جان وثرمه غم عشقه که عش قأفت جاندیره عش قآفت جان اولدوغو مشهور جهاندیر. 
نش حاقدان اوساتتیری ,حفالان از وس تارف فلکلر یاند ی آهیمدن مورادیم شمعی یانمازی؟ 


پس از غزل‌ها؛ ۳۳ قطعی ۱ تر کیب نند. ساقینامه مثنوی. امسبّح. مسداس.» ۱ملمع؛ ۱۳ دوبیتی و 


۵ رباعی در دیوانش آمده است. 


۲- ۳- ۱. لیلی و مجنون: مثنوی عرفانی گرانقدری است که همچون نگینی در گستره‌ی ادییات 
تر کی می در خشد. اين مثنوی بارها در تبریز و تهران چاپ شده است و متأسفانه متن علمی و انتقادی آن 
را چون دیگر ذخایر فرهنگی اسلامی؛ مستشرقان ترتیب داده‌اند و در کشور خود ما در این باب فعلا 
همتی به خرج داده نشده است. این اثر در وزن «مفعول مفاعیل فعولن» در سال ۱ ه. سروده شده 
است. فضولی این اثر را با توحیدیه مناجات و نعت شروع می کند که مستشرقان اغلب در نشرهای 
خویشتن این سه بخش را حذف کرده‌اند. 

اغلب شاعرانی که پس از فضولی به تر کی یا فارسی؛ مثنوی لیلی و مجنون و یا هر مثنوی بزمی 
دیگر سروده‌انده تحت تأثیر نبوغ او بوده‌اند. نسخه‌های خطی فراوانی از آن در دنیا موجود است. 
تسین ماهر رید در سال ۴ هه . به چاپ سنگی رسیده است. چاپ‌های متعدد و متنوع از آن در 


شهرهای با کو و استانبول انجام پذیرفته است. چند اپرا و فیلم نیز ببر اساس آن ساخته شده است که 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارش ۳۱ 


آوازه‌ی جهانی دارد و چندین بار در صحنه‌های تثاتر اجرا شده است و به چندین زبان نیز ترجمه شده 


ات 

اثر گرچه مثنوی است. ولی در متن آن.۲۳ غزل و دو مربع نیز داحل شده است که ما آن‌ها را به نشر 
نوین «دیوان اشعار تر کی فضولی؛ وارد کردیم. در مقدمه از اينکه در روز گار وی شعر و شاعری خوار 
شمرده می‌شده سخن گفته است: 
اول دژور‌ده‌ی مکی نم اولوب خوار: ... اشستار اولنسنو بکسساد پسسسازار, 
اول رتبهده قسدر نظس مدیسر دون» کی مگف راوخونسو رکسلام موزون. 
۰ صین رئسته‌یه طورقفه لسل چکسم, مین روضه‌یه نازنین گسول اک‌سم. 
تراسا هسیبه کت تاره «فاسیی اه عار له قاری 
۰ دژوران ایست ر کی خنوار اولا نظم بی‌عزت واعتیسسار اولا نظیمم. 
هر سو زک ی گلیسر ظهورا منسدن» مین طعنسه بولور هم انجمنسدن. 
۰ من منتظسرم ونسرم رواجین» پیم اراس سه ائیلسه‌یم علاجسین: 
تسه نیزا اس یحاری 


پیش از فضولی چندین تن از شاعران تر کی زبان از جمله: شاهدی, نوایی بهشتی؛ حمدی قدیمی» 
جلیلی و .۰.. ماجرای لیلی و مجنون را به نظم کشیده‌اند و در زبان فارسی نیز خبر از چند مثنوی. مانند 
مننوی گرانجای نظامی گنجوی و نیز مثنوی عبدالرحمن جامی داریم. ولی هیچ یک از آن‌ها جز اثر 
نظامی؛ چون سروده‌ی فضولی اين همه شهرت قبول و آوازه نیافت. به گونه‌ای که اشر فضولی را در 
قریب به اتفای کشورهای جهان آشنایان به ادبیات مشرق زمین می‌شناسند و ترجمه‌هاو روایت‌های 


غربی نیز اغلب بر ساختار منقول فضولی متکی است. 


۳- ۳- ۱. بنگ و باده: مثنوی عارفانه‌ای در ۰ بیت که پیش از جنگ چالدران سروده شده و به 
شاه اسماعیل ختایی تقدیم شده است. در اين اثره منظور از بننگ. سلطان بايزید دوم و منظور از باده 
شاه اسماعیل است. این مثنوی چند بار در داخل کلیات فضولی در تبریز و تهران چاپ شده است. 

ی داز تایه وگ ی مس وی در تا او دسر ما ی یاف 
حضرت علی"*" و مدح شاه اسماعیل ختایی آمده است. سپس در وصف باده سخن می‌رود. باده پس از 
وصف خود. برای بنگك ایلچی می‌فرستد ولی ایلچی به باده خیانت می‌ورزد. باده قشون بر می‌دارد و به 
سوی بنگ روان می‌شود و در فرجام ماجرا بر بنگ غلبه حاصل می کند. 


ٍ دیوان اشعار فارسی فضولی 


مثنوی در وزن «فاعلاتن مفاعلن فعلن» سروده شده است. پچوی در تاریخ خود از شاعر معروف 


عثمانی موسوم به غازی گرای نام می‌برد که بر این مثنوی نظیره‌ای زیبا سروده و آن را کل و بلبل نامیده 


۸ 


است. 

این مثنوی در ۰ بیت سروده شده است و شیوه عنوان گذاری منظوم قرن نهم ادبیات تر کی 
آذربایجان در آن رعایت شده است. عنوان‌های برخحی از فصا های آن چنیر اشتتت: 
هست این نعت احمد معتار. 

و یا: شمه‌ای وصف حیدر کرار» 

و با: باشد این مدح شاه اسماحیل» 


آغاز مثنوی چنین است: 


عسشسق میحاه‌سپن قیلان معمبور سونان اوسدان جهان] جسام سرور. 
کی اندیب اول غسرور جمامینی نسوس اهسل نطق اولا وله و مسدهوش. 
جملسسهدن محفسسی اولا اس اری: اولمایسسا هیچ کسیم خبسسرداری ۰۰۰ 


۴- ۳- ۱. قیرخ حدیث: فضولی, اثر معروف مولانا عبدالرحمن جامی را به همین نام به گفته‌ی 
خود جهت فیض عموم به ترکی ترجمه کرده است. هر حدیث را به صورت یک قطعه در وزن 
«قعلاتن مقاعلن فعلن» در آورده است. این اثرن مقدمه‌ی منثور و خانمه نیز دارد. 

نگارنده‌ی این سطور. کتاب قیرخ حدیث فضولی را با مقدمه‌ای کوتاه در سال ۱۳۷۱ در تهران 
چاپ کرد." پیش از آن نیز دوبار در ترکیه در سال ۱۹۴۸ از سوی مرحوم پروفسور د کتر عبدالقادر 
قاراخان و در سال ۱۹۵۱ از سوی مصحح رند و زاهد در استانبول و یک بار در باکو در سال ۱۹۵۸ 
چاپ شده بود. در چاپ تهران ما متون اصلی احادیث را نیز داده‌ایم. در چاپ مصحح رند و زاهد 


مرحوم کمال ادیب کور کچو اوغلو؛ ترجمه‌های فارسی عبدالرحمان جامی هم آمده است. 


۵- ۳- ۱ صحبه الائمار: مثنوی در ۰ بیت در وزن «مفعول مفاعلن فعولن» که نخستین بار توسط 
امین عابد در سال ۱۳۰۶ ه. معرفی شده است. " در این مثنوی از زبان میوه‌ها سخن می‌رود. نخست 
باغی به تصویر آمده است که در آن فوا که و میوه‌های فراوان و جود دارد: گوجه هلو گیلاس. شفتالو؛ 


سیب: گلاین»:ززدآلوه انگووه به» پر تقال» ترنج» انار خرماء بادای لیموء عناب. هندوانه و خربزه. هر 


9 ,۳۱۵۵۱۱۱۲۱۵۲ اصحجصوی 
رون فضولی. قیرخ حد یث. به اهتمام دکتر ح. صدیق. بنیاد بعشت؛ تهران: ۱۳۷۱. 


" امین عابد. اثری ناشناخته از فضولی. مجموعه حیات. ج ۰۱ ش ۰۱۶ صر ۳۱۴ 


‌‌ 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارش ۳۳ 


یکك از این میوه‌جات از فضایل خود سخن می گویند و شاعر چون می‌بیند آن‌ها با هم در افتاده‌اند» باغ 
را ترکك می گوید. انتساب این اثر به فضولی را مرحوم فواد کزپرولو به شدت رد می کند"" و می گوید 
که: 

«قیل از نشر امین عابد اولین بار در مجموعه مقالات مربوط به فضولی که در شهر با کو در سال ۱۹۲۵ چاپ 
ع اقیات آن به عضو اخطاشه وت ها 

و ایا شاه سکف مخت عه انیه سک یال ۱۳۰۴ دی 6 معیوکت به اس ملاس دمی داتیی ان 
باید دانست که این مثنوی در داخل نسخ خطی کلیات فضولی آمده است و یک بار نیز در سال‌های 
آغازین تأسیس چاپخانه در تبریز» بدون ذ کر تاریخ به چاپ سنگی رسیده است. دلایلی که در رد 
انتساب این اثر به فضولی کنار هم چیده می‌شود. از قماش دلابلی است که ببرای رد انتساب مثنوی 


۳ 


بوسف و زلیخا به فردوسی طوسی آورده شده است. ‏ آمدن نام عباس مذنب در یک مجموعه‌ی چاپ 
سنگی ناشی از بی‌دقتی ناشر و استفاده از شهرت مذنب در سرودن اشعاری از این دست بوده است. 
شیوه‌ی بیان و سبک شعری مثنوی به تمامی حکایت از آن دارد که اثر سروده‌ی کسی جزفضولی 


نمی تواند باشد. 


اول فادر و حی و فد و فناح. آدیمستیی میم قوبویسد و تفاح. 
همم چهسره‌مسه ونردی سرخ رنگ 7 هن آگنیمسسه اطلسسس فرنگسی. 
انکتشسی بت زین اراستستملا مجح رم یوخ مس ننکیم ی دهسرده مفدمر 
هم نو یتیک اسان مسب زنشچه هنم قاحسا پسستار مه چپیسستم. 


۶- ۳- ۱. حد یقت السعدا: اثری است پیرامون واقعه‌ی شهادت حضرت امام حسین ( در کربلا 
که به نظم و نثر تصنیف شده است. از آثار پر ارزش تاریخ زبان و ادیبات ترکی به شمار می‌رود و نسخ 
خطی متعددی از آن موجود است. نخستین بار در سال ۱۲۵۲ ه. چجاپ شده است. اثر در بازده باب 
تدوین شده است. باب اول در بیان احوال انبیاء و باب یازدهم در بیان آمدن مخدّرات اهل بیت از کربلا 
به شام نام دارد. فضولی در تصنیف این اثر به روضة الشهدا واعظ کاشفی نظر داشته است. و آن را به نثر 


مسجم زیبایی نوشته است. البته منظور آن نیست که ادعا کنيم فضولی: روضة الشهدا را ترجمه کرده 


نس 1 ۰ 
۸ حرف ۰۳.ص ۶۹۷. 
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همانجا. 


حکیم ابوالقاسم فردوسی. بوسف و زلیخا: به اهتمام دکتر حسین محمدزاده صدیق انتشارات آفرینش.تهران: ۱۳۶۲ 


۳۴ نان اتعار قارمی قشتوآن. 


بلکه باید گفت که وی در کنار منابعی چون: کنز الغرانب. صحیفه‌ی رضویه شواهد البوق» مر آت 
الجنان و تظلّم از روضة الشهدا بیشترین بهره را برده است. 

این اثر بارها در ایران و کشورهای دیگر چون تر کیی مصرء جمهوری آذربایجان عراق و جز آن 
چاپ شده است. در سال‌های اخیر مير صالح حسینی: حسن مجیدزاده ساوالان (با مقدمه‌ی رسول 
اسماعیل زاده) و علیار صفرلی به تصحیح آن همت گماشتند. شیما گونگور نیز در موضوع این کتاب 
رساله‌ی د کتری نگاشت و در سال ۱۹۸۷توانست از آن دفاع کند. 

نسخ خطی شناخته شده‌ی آن طبق فهارس مخطوطات مالک غرب و شرق چنین است: 

لندن (بریتیش میوزیوم) : ۴ نسخه. 

برلین؛ ۲ نسخه. 

پاریس ۶ نسخه, 

واتیکان رم ۳ نسخه. 

مونیخ» ۱ نسخه. 

درسدن. ۱ نسخه. 

در کتابخانه‌های تر کیه نیز ۷۷ نسخه باز شناخته شده است که کهن‌ترین آن‌ها نسخه‌ای است 
مستنسخ به سال ۰ هه . محفوظ در کتابخانه‌ی نور عنمانیه‌ی استانبول و نسخه‌ای تحریر شده در ٩۷۲‏ ه 
. در کتابخانه توپقاپی و نسخه‌ی مورٌخ به سال ۴ در کتابخانه‌ی سلیمانیه و نیز نسخه‌ای استنساخ شده 
در همان سال در کتابخانه‌ی دانشکده‌ی زبان و تاریخ و جغرافیای دانشگاه آنکارا. 

از اين اثر بسیار گرانقدن نسخ فراوانی نیز در ایران موجود است که متأسفانه به سبب ترکسی ستیزی 
و ترکی زدایی که در رژیم گذشته در ايران پیش می‌بردند» اين نسخ احصاء و معرفی نشده‌اند و تقرییا 
در همه‌ی کتابخانه‌های ایران نظیر ملی. مجلس شواری اسلامی. آستان قدس رضوی و جز آن به نسخ با 
ارزشی از حديقة السَعدا می‌توان برخورد. 

همانگونه که گفتم حديقة السَعدا بیش از ده بار به چاپ سنگی هم رسیده است. در قاهره. تبریز و 
استانبول و در سال‌های ۰۱۲۵۳ ۰۱۲۶۱ ۱۳۷۱ (قاهره) ۰۱۲۷۳ ۰۱۳۸۶ ۰۱۲۸۹ 0۱۳۹۶ ۱۳۰۲ حادشه‌ی 
جانسوز و جانگداز کربلا دو موضوع اصلی اين اثر است و ذکر مصائب همه انبیاء و اولیاء به خاطر شرح 
این حادثه است. 

در تمامت ادبیات ترکی ایرانی و شیعی, حادثه‌ی کربلا موضوع انواع ادبی گوناگونی بوده است و 
اثر فضولی در واقع کاملترین نوع مرثیه نگاری منظوم و منشور در موضوع این حادثه است. پاره‌های نشر 
آن مسجع و بسیار شیوا و مشحون از تعقیدات دلنشین و دل انگیز لفظ خاص فضولی است. این کتاب 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارش ۳۵ 


در میان شیعیان هم مأخذ و منبع دریایی از کتب نوحه و مرئیه در چهارصد سال اخیر بوده است و هم 
رایج‌ترین کتاب در نوع خود به شمار می‌رفته است. 

من این کتاب را به عنوان ثقل اصلی و هسته‌ی مر کزی کلیت آفرینش ادبی فضولی ارزیابی می‌کنم. 
فضولی نه تنها در اين اثره بلکه در سر تا سر خلاقیت ادبی خود. جای جای به آویزش عاطفی خویش به 
خاک کربلا اشاره دارد. 

کتاب حديقة السَعداء با یک دیباچه شروع می‌شود. آغاز آن دو بیت زیر است: 
رو هه ی اقب .۰ ات ام دهاش یه ات یت 
نظ-اره صنعنده گوووم بینض | قیسسل» اوصاف جبینینده,دیلیم گواقیل. 


دبیاچه به شیوه‌ی نوینی که تا آن روز گار در ادبیات مکتوب ترکی کم نظیر بوده. تدوین گشته 
است. در فرجام دیباچه از مقتل ابو حنیف و مصرع طاووسی در زبان عرب از سید ابوالقاسم علی 
الطاوسی و از روضة الشهدا در لسان عجم از مولانا حسین واعظ کاشفی باد می‌کند. بویژه دومی رابه 
تتبع تواریخ و تفاسیر می‌ستاید و تصمیم خود را بر فرینه سازی آن در لفظ ترکی به نام حديقة السّعدا 
بانط کید 

توجه به همانند سازی در تاریخ ادبیات تر کی و انتقال معارف اسلامی و مفاهیم قرآنی ار متون 
گرانجای عربی و ادب فارسی به ترکی و پر بار ساختن متون. مقوله‌ای است که پیوسته اندیشه‌ی 
فضولی را به خود مشغول داشته است. چنان که مثلاً در دیوان فارسی خود می گوید: 


ای عفده گسشای صرب ونسرک و عجسم! اتنسدین عربی افصح خلسق ع‌الم. 
قیلدین شعرای عجمی عیسسسا دم من رک زبانسدا نالتفات ائیلمه کم. 


این استغائه برای توفیق در همانند سازی صاحب مثوی ۶ هزار بیتی قوتادغو بیلیغ در قرن چهارم و 
پنجم. خواجه احمد یسوی ملقب به پیر تر کستان؛ قاضی برهان الدین؛ سراینده‌ی هبتة الحقایق امیر 
علیشیر نوایی» عاشیق پاشا و جز اين‌ها را نیز به خود جلب کرده است. سلطان ولد فرزنند مولوی هم 
کوشیده است آثاری همانند با برخی از متون فارسی در ترکی ایجاد کند و پس از او از سوی ترکنان؛ 
تلاشی پر توش و توان در گسترش آنچه ما مکتب مولویه می گویيم شده است. باری فضولی پس از 
دیباچه عنوان‌های ده باب اثر خود را چنین می‌شمارد: 

باب اول: در بیان صورت احوال بعض انبیاء عظام و رسل کرام. 

باب دوم: در بیان جفای قریش بر حضرت رسول ۳ . 


باب سوم: در بیان وفات حضرت رسول" ۳ . 


باب چهارم: در بیان وفات حضرت فاطمه (س). 

باب پنجم: در بیان شهادت حضرت مولی الموحدین علی مرتضی *. 
باب ششم: در بیان احوال حضرت امام حسن*. 

باب هفتم: در بیان حر کت حضرت سید الشهدا حضرت اما حسین * از مدینه به مکه. 
باب هشتم: در بیان وفات حضرت مسلم بن عقی لآ 

باب نهم: در بیان آمدن حضرت امام حسین "از مکه به کربلا. 

باب دهم: در بیان شهادت حضرت امام حسین " 
باب یازدهم: در بیان آمدن اهل بیت از کربلا به شام. 


باب نخست با ذ کر مصائب پیشوای مصیبت زدگان و مقتدای دلشد گان. حضرت آدم صفی*" آغاز 
می‌شود. تمام مطالب باب مستند به آبات قر آنی است. باب را با ذکر آیه‌ی شریفه‌ی و عم لام الاساء 
کلها ثم غرضهم غلي اللانكة فقال انبنون باساء هزلاء ان کشم صادقین قالوا سبحائلك لا علم لنا الا ما علمتنا سك 
انت الليم احکیم؟! شروع می‌شود. به لحاظ ساخت شناسی و بهره‌وری از آرایه‌های سخن سنجی» این 
بخش از کتاب قطعاتی دلاویز و بس والا دارد. مثلا: 

آدم: حوادان آیریلیق انعیار قیلدی. هر بیری بیر دیاره دوشدی و هر بیری مین بلایا ساتاشدی. آدم وادی 
سرندیبده س رگردان اولوب. حوا ساحل دریای هنده دوشدو: 

نه ایشدیر ای فلک دلداری دلداریندان آبیرمای» 

جفا کش عاشقی بار وفاداریندان آییرماق. 

حضرت عزندن ندا گلد ی که: ای جبرانی لآدم غریبد یر آنیلا موانست قیلگیل: 

آه آتشباری عشاقین سرایتسیز دگیل» 

عاقبت هر غم یثتر پایانه غایت‌سیز دگیل» 

همین گونه نزدیک بیست و اندی حکایت ضمنی از مصانب حضرت آدم"* بیان می کند و سپس از 
حضرت نوح») که نهصد سال گرفتار سیاست سفهای قوم بود حضرت ابراهیم خلیل * حضرت 
یعقوب* حضرت یوسف * حضرت موسا حضرت ایوب * حضرت عیسا" ز کریا؟ و یحا* 
سخن می گوید. این باب در واقع تلخیصی از قصص قرآن و بیان حکمت مستتر در آن‌هاست با برداشتی 
عاطفی و پیوند دادن با ماحراهای گونا گون کربلاء بدین گونه که در ذ کر هر ماجرای محنت خیز از 


مصائب انبیای گریزی به یکی از حوادث کربلا می‌زند. مثلاً در حادثه‌ی امتناع برادران حضرت یوسف 


1 


جکنم با مد فضصولی و آنازش ۳۷ 
رک تس ۳ ۳ 


از آت دادن به وی و گرفتن مشریه از سوی شمعون از دست وی» یکباره اشک از چشم مومنان در 
می آورد و خشم در دل‌هاشان بیدار می‌سازد و می گوید: 

بنته کیم دشت کربلادا: زلات فرات جمیع مخلوقانه مباح ایکن» آل مصطفادان قطع انتد یلر و طریق هدایت 
ظاهر ایکن» راه ضلالتعی دوتدولارن 
رور رز م کسریا( راه حطا نوتموشس فقیراتء قیلمامیش ال محمصد دردی‌سین درصانینی. 


و یا در فصل «ذ کر ابتلاء حضرت موسا و سخن از قلت اعوان و انصار ايشان و جفای آل فرعون» 
می گوید: 

«من الواق عآنین شدت احوالی و کثرت احرالی شبیه دیر وفایع شاه کربلایا که استیلای اعدادان جر اولوب 
ت رک روضصه‌ی رسول ائدیب بار و دبار سادل محروم قالیب: دشت کربلادا گرفتار دام مصانب اولدوفدا تحمل 


اندیب متزلزل اولمادی. 


محنت موس دگیل ماشد اندوه حسین,» مه امسر ال ثری ور میزان ان دوه و بللا. 
رمع بترم افتروزدوز وادن ایمتن ابش نار عالم سوزدور بسرق بلای کربلا» 


و یا در آغاز قصل «ذکر حضرت عیسا" » دو بیت زير را می آورد: 


قصد قتنل عیسی مریم قیلان ساعت بهود. اثیله‌میشسدی مخطرب آنی مجرد بیم جان. 
گوّر هید کربلا حالینا هم جان قیلدی قصد. همم فا ق ال و اولادیلسه اولد و امتصسان. 


و ان ۳ ِ (ع) و هد ۲ ۳ ۲ 

زیباترین فصل این بخش فصل «مصائب حضرت ایوب است. فضولی ضمن شرح موجزی از 

(ع) -ه ی ند 5 مر و هی هی ۱7 ور ۱ 

بلا و محن ایوب " تفسیری زیبا از تعارض عقل و عشق و برتری عشق بر آن نیز می آورد و اين سخن از 
اوست که ورد زبان‌هاست: 


عنقدیر مس رنه وار عالمسده» باشا بر قیسل و قال_ دی رآنجاق. 


و در فرجام فصل باز به کربلا گریز می‌زند و می گوید: 

«اعی عزیز! اگر ایوب صبور, فوت اموال و موت اولادیله متغیر اولمایسب. صبر فیلدیء شهید کربلا ایسه 
خانمانی یغمایا وثریب؛ اخوان و اولادو نساب موتون مشاهده اندیب صاير اولدو. و گر چه ایوبون بدنینده 
دوردمین ایگیرمی قان ایچن قورد منزل توتد و شهید کربلانین تنینده یوزمین پیکان آبدار قرا رگاه ائتدی: 
دم سیم اه کسربلا المسی» سم ایسسوب دلقفگارجه دیسر 
سانما کیم زخسم نس کرم ضصسعیف» قت شرا وش تس تخس ان 


۳۸ تتوان لشماز فارست: فضولی : 


در آغاز باب دوم کتاب که «در بیان جفای قریش بر حضرت رسول"" رقم خورده است. سر 
افزوده‌ای در فضیلت دردمندی می‌آورد و احساس درد را سر‌چشمه و سرمنشاً همه‌ی ارزش‌های انسانی 
می‌داند. احساس درد را یکی از نعمت‌های الهی می‌شمارد و دردمندان را بیداران و آ گاهان به قلم 
می‌آورد. به گفته‌ی مولوی: 
هس رکه او بیس دارتر پردردنسر هن رکه ا وآ انس رخ زردنسر! 
حسسرت و زاری کسه در بیماری اسست. وفت بیماری همه بیسداری اسست! 


آن رمان ی ک4 وی بیمسار» توء یتیک سح او جرم» اسستغفار نو 


می‌تماید پر نو زیت ی گنسه. مکی نیست که:«بسا زر ايسمبه ره!» 


خود قرآن نیز یکی از صفات بارز رسول اکرم"۳ را همین احساس درد می‌داند و در آیه‌ی ۱۲۸ از 
سوره‌ی توبه می‌فرماید که: 

« لقذ جاهکم ول من سکم غزیز غیه فا غشم حریص غیکُم بالمزمنین رژوف رحیمْ.» 

یعنی:«رسولی از جنس شما برای هدایت شما آمده است. فلااکت شما بر او سخت می‌آید به 
[نجات] شما حریص است و به مومنان رئوف و مهربان است". 

فضولی پیغمبر اکرم"۳" را والاترین دردمند خلقت می‌شمارد. در سر افزوده‌ی این باب نتیجه 
می گیرد که ربه‌ی بلای انبیای بنی آدم از جمیع بنی آدم اعلا و اعظم است و می گوید: 
افینسادیر ماهر رخمسست. اییبادیر سراتن حکمست. 
یریفکت ای تس روز آتیتا یی تفس آوان و وان 
تمس وه تیوک و رسد تون اناوت فکی ره تیار میدن 


پس از ان سرافزوده بلایا و محنتی را که حضرت رسول اکرم ا"تجرع فرموده‌اند از بلایا و محن 
همه‌ی انبیای الهی فراتر و فزون‌تر می‌داند که برای هیچ پیغمبر دیگر میسر نشده است. از رحلت والد 
بزرگوار آن حضرت شروع می کند و نموداری محنت خیز از حبات پر بر کت پیامبر بز رگوارمان را 
ترسیم و رسم می کند. 

در اين باب نیز مانند باب اول پاره‌های نظم اغلب به صورت دو بیتی و در بحر هزج سروده شده 
است. زیباترین دو بیتی. شاید آن باشد که از زبان آن حضرت بر سر بالین مادر بزرگوارشان نقبل 
نی عود: 
گتتمه ای روح روان هجرینله زا رآتتمه منی» یاندیریب فیرقتده بی‌صبر و قرار اتمه منی. 
نظریمدن گول روخسارینی پنهان انده‌سن» خارضار غم هجریله فگار اتنمه منی: 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارش ۳۹ 


در این باب نیز فضولی در ذ کر مصائب حضرت رسول"۳) در هر فرصت مناسب. گرییزی به 
حادثه‌ی جانگداز کربلا می‌زند. مثلاً وقتی از وفات ابراهيم فرزند آن حضرت -که به روایتی در سال 
بیستم هجری از ماریه‌ی قبطی متولد شد- به یاد حضرت سید الشهدا می‌افتد و از قول آن حضرت نقل 
می کند که فرمود؛ 

«اگر فوت ابراهیم تنها مرا محزون ساخت. شهادت حسین هم مرا و هم مرتضی و زهرا و همه‌ی شیعیان عالم 
را غمگین خواهد سانعت و هر ذره خعاکك و هر جزء افلاکك تا روز قیامت» هر زمان هنزاران ناله‌ی دلسوز سر 
خحواهند داد.» 

در باب سوم کتاب کیفیت رحلت حضرت رسول بیان می‌شود. در اين باب برای نخستین بار نوع 
مثنوی را نیز شاعر به کار گرفته است. در آغاز باب می گوید: 
گنج با سسانها بسو ویرانهنسی» انتمیسه گوّر قبله بو بتخانه‌نسی, 
مهسری گونور گونبد دواردن» رسسم وف ااومم ابو داردن. 
ملنسک وجودی عسل ابستاد پیسسل» گورمسه وجسودون عسلمین اد قیل. 
آچما جهان الینسا چسشم هوس, . عقدینشه بل باغلاما, بیوفد ی کس 
دهمرن هدیس رآین هی عکس دار. صورت آتینه‌سسی بسپاعنبار. 


حديقة السَعداء در واقم آئینه‌ای از روایت‌های مذهبی به نثر است که منتج به نوعی نوحه‌خوانی 
منظوم می‌شود و حاوی اشکال ابتدایی روضه‌خوانی مألوف است. شیوه‌ی نگارش و بیان و تتسیق کلام 
نشان دهنده‌ی این است که فضولی در تصنیف آن به بسیاری از کتب تعزیه‌ای تر کی و فارسی که نام 
آن‌ها بر ما مجهول است و به دست ما نرسیده؛ مراجعه داشته است. بی گمان نمی‌توان آن را نخستین 
کتاب تعزیه‌ی تر کی دانست. بلکه باید گفت نخستین کتاب مدونی در این زمینه است که اکنون به 
دست همروز گاران ما رسیده است. ما خبر داریم که در دولت سلجوقیان (۴۲۹ ه.. - ۷۰۰ ه-.) یعنی از 
سده‌ی پنجم به این سوء عزاداری و سوکواری برای خاندان رسول اکرم! ۳ بویژه راه افتادن دسته‌های 
عزاداری در ماه محرم و سینه زدن و زنجیر زدن و سنج کوبی و حمل نشان‌ها و علم‌همایی شبیه جنگ 
افزار: در ایران در میان شیعیان و گروه‌های کثیری از اهل تسنن و شافعی‌ها عمومی شده بود و 
نمونه‌هایی از هم آوازی‌ها و همسرایی‌ها به زبان ترکسی از آن دوران در دست داریم. اگر نخواهیم به 
کاوش در متون نوحه‌سرایی و مصیبت خوانی‌های تر کی بازمانده در کتیبه‌های اورخون و متون ایفوری 
که در میان ترکان آسیای میانه رایج بوده: سخن گوئيم باید ادعا کنیم که به نخستین نمونه‌های 
تعزبه خوانی تر کی دوره‌ی اسلامی. در دیوان لغات الترک محمود کاشغری بر می‌خوریم. 

یعنی حديقة السعدا شکل بسیار تکامل یافته‌ای از تعزیه سرایی و روضه‌خوانی تر کی در قرن دهم 


است. البته به نظر می‌رسد از آنجا که در این عهد هنوز شبیه‌خوانی و شبیه‌سازی و پوشیدن جامه‌هایی 


۳ دیوان اشعار فارسی فضولی 


س ص 


نزدیک به زمان واقعه به کمال و رسایی لازم نرسیده بود و گفتگو در تعزیه و پیدایش بازیگران 
گوناگون تحقّق نافته بود» این کتاب فاقد مراحل تکاملی است که بعدها در آثار دخیل. قمری. صافی. 
صراف. راجی و جز آن‌ها به اوج خود می‌رسند. بی گمان این کتاب برای خوانده شدن بر سر منبرها و 
متجالتن ‏ دای تصش یه توف تطی کات‌های تدای ترسان النکاء و اسرار شیاه 
فارسی و به کلامی فصیح تنسیق گشته است. 

بت بش دا کر تفای ی تالف سارک از شون فازرسی نت سور ده ات سا اهشخاز مامتا 


صهبا از شعرای سده‌ی ۱۳ ه. در نظم مثنوی «حمله‌ی حیدری» به این کتاب توجه داشته است. 


۷- ۳- ۱. مکتوبات و منشأت: حاوی مکتوبات خمسه‌ی فضولی به معاریف زمان خود که تا کنون 
سه بار چاپ شده است. اين اثر به مکتوبات خمسه نیز امیردار است. نخستین مکتوب از آن شکایت‌نامه 
نام دارد که حاوی قطعات منظوم است. 

اين مکتوب را در نوعبندی ادبی تاریخ نثر تر کی: می‌توان جزو منشات فنی به حساب آورد. این 
مکتوبات از سوی فضولی به اشخاص زیر نوشته شده است: 

الف. بایزید چلبی فرزند سلطان سلیمان قانونی 

ب._ جلال زاده تشانجی مصطفا جلبی. 

ج. قاضی علاء الدین. 

د. ایاز پاشا والی بغداد. 

مخاطب پنجمین مکتوب معلوم نیست. آن را دکتر کمال ادیب کور کچواوغلو مصحح رند و زاهد 


یشان ۱۹۳۵ عانت. کرهمانسی. ان رزنم‌ها تقطات یه مهو اش لرای برع یی داوتای ۲ 


۴- ۱ آثار فارسی 

فضولی به زبان فارسی و ظرایف و دقایق آن تسلطی استادانه و ماهرانه داشت و به این زبان آثار 
منظوم و منثور چندی به شرح زیر بر جای گذاشته است. 

۱- ۱-۴. هفت جام: که به ساقی نامه نیز مشهور است. دارای ۳۲۷ بیت در بحر متقارب:«فعولن 
فعولن فعولن فعول» و شامل مقدمه هفت قسم و خاتمه است. اثر: ماهیتی صوفیانه دارد. شاعر متصوف 
در هر قسم با یکی از آلات موسیقی نظیر نی. دف. چنگ. عود. طنبور و قانون مباحثه می کند. 


مقدمه‌ی اثر چنین آغاز می‌شود: 


" بولتن زبان ترکی. ۱۹۴۵ ص ۳۸۸- ۳۸۳ . 


مجله زبان و ادبیات ترکی: < ۳ ص ۵۳. 


حکیم ملا محمد فضولی و آثارزش ۴۱ 


۱ ۱ ی تب ها 
قکندم به نار حکمت سر پ» معموره‌ی صسن عم کردم گر 
رل پیت تاره اپسسیسستاه ار میکسسله منولسی» ج و پیسسر معان» مرسد کساملی. 


پس از مقدمی هفت نشئه‌ی جام آغاز می‌شود. در نشله‌ی نخست با نی» در نشئه‌ی دوم با دف. سوم 
با چنگ. چهارم با عود. پنجم با سه‌تار یا طنبوره ششم با قانون و در نشثه‌ی هفتم با خود مطرب سخن 
می‌گوید. این مثنوی سرشار از اصطلاحات موسیقی و صوفیانه است. 

این اس حاکی از وقوف عالمانه‌ی فضولی به علم موسیقی است و نسخه‌های خطی آن از بنگال تا 
انگلستان در اغلب کتابخانه‌های دنا موجود است." این مثدوی را یکی از موسیقی‌شناسان اوزبکك 
موسوم به محمد رسول میرزا خوارزمی به زبان اوزیکی ترجمه کرده و با عنوان مرغوب الناظرین وارد 
روشاه یت فان انس ِ انا ادهش کنات ورس تون ایک 
گنجانده‌ام ۲ و اینکک در نشر حاضر نیز آن را می‌آوریم. 


ده ۱ صحت و مرض: که به حسن و عشق و سفرنامه‌ی روح نیز مشهور است. نشانگر تسلط 
فضولی به علم طب در عصر خویش است. 

این کتاب یکی از شاهکارهای فضولی است. یک بار در مجله‌ی ارمغان (س ۰۱۱ ش ۷و ۸" چاپ 
شده است. مرحوم وحید دستگردی و محمد علی ناصح در مقدمه‌ای که بر این چاپ نگاشته‌اند 
می گویند: 

«آنان که در این کتاب به نظر دقیق نگرند. اگر از انصاف نگذرند, اقرا رآورند که نویسنده‌ی زبردست آن 
در جمع الفاظ و و معانی و تحریر عبارات بدین رشاقت و روانی» ید بیضای موسوی به کار برده و به مدلول شعر 
تم سوق 

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا م یکرد! 
در احیای نثر فارسی در عصر خویش اعجاز عیسو ی آشکا رکرده است.» 

از اين اثر: نسخ خطی زیادی موجود است که در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران کتابخانه‌ی 


ملکت و آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. از جمله؛ نسخه‌ی با ارزشی که در ۱۰۳۸ هسب. استنساخ 


۳ رک. فهرست ریو (ص ۳۰۵) و فهرست ایوانف (ص ۶۶۷). 

7 رک. خوارزم موسیقی تاریخچه‌سی. ۱۹۲۵ ص ۶۳ و نیز رک. دکتر ح. م. صدیق. آشنایی با رسالات موسیقی؛ 
انتشارات قاخر: تهران. ۱۳۷۹. 
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ح.م.صدیق. متون ادبی هتر: دانشگاه سوره. تهران: ۱۳۷۹ 


" مجله‌ی ارمفان: سس ۰۱۱ ص ۴۲۶-۴۱۸ و ۵۰۵- ۵۱۷ 


شده و جزو اموال دانشکده‌ی الهیات است و نسخه‌ای در کتابخانه‌ی ملک مستنسخ به سال ۰ سه. و 
جزء آن. 

خلاصه‌ی آن چنین است که: روح در عالمی دیگر متولد می‌شود و هنگام دخول در بدن» چهار 
برادر دوغلو به نامهای خون. صفراه بلغم و سودا می‌یابد. در بدن با دختری موسوم به مزاج ازدواج 
می کند و از او صاحب فرزندی صحت نام می‌شود. 

روح با عیال و فرزند خود. در کشور بدن گردش می کند. نخست به قلعه‌ای به نام دماغ می‌رسد و 
در آنجا به محله‌های سامعفی باصره. شامّه ذائقه خیال وهم. حافظه و جز آن وارد می‌شود. از این قلعه 
به شهر دل می‌یابد. در اين شهر با سا کنان رجاء خون. محبت. عداوت. فرح و غم افت و خیز می‌کند 
و در همانجا سکنی می گزیند. 

روز گاری چهار برادر همزاد در این شهر مهمانش می‌شوند. اما با هم می‌ستیزند. گر چه روح 
می کوشد آنان را آشتی دهد ولی عداوت با سپاهیان کین و حسد. خوف نیز با سپاه حیرت؛ هراس و 
اضطراب. و غم با سپاه محنت. حرمان و حسرت به قلعه هجوم م ی آورند که صحت را بربایند. در داخل 
قلعه فرح از قشون حسن. محبت از قشون عشق, و امید از قشون عقل مدد می خواهند. حسن و عشق به 
یاری می‌شتابند و سرانجام عقل با قشون خود خصم را مغلوب می‌سازد و خوف و غم را اسیر می کند. 

در این میان عداوت متواری می‌شود و مرض را به یاری می‌طلبد. مرض نیز از سودا کمکث 
می‌خواهد و بدین گونه کشور تن از هم می‌پرا کند. روح به یاری عقل و با کمکث پرهیزء سودا را از میان 
بر می‌دارد و خون, بلغم و صفرا را بی‌خاصیت می کند و بدین گونه کشور تن؛ آرام می‌گیرد. 

در پایان ماجرا؛ فرح حسن را به قلعه‌ی دل می آورد و او نیز با خود شیوه ناز» عشوه. کرشمه و 
غمزه را به این کشور وارد می کند و ماجراهای دیگری شروع می‌شود. 

شیخ غالب. شاعر معروف ترکك. اثر عظیم حسن و عشق خود را بعدها در اقتفای فضولی و تحت 
تأثیر این اثر سروده است. 

صحت و مرض دوبار نیز به تر کی ترجمه شده است. از جمله ترجمه‌ای که از سوی لبیب افندی 
صاحب جواهر ملتقّطه در سال ۱۲۷۳ و یکبار نیز در سال ۱۲۸۲ در استانبول و سپس با تعدیل و تغییر در 
لغات در سال ۱۳۲۷ در شهر طرابزان چاپ شده است. 

ترجمه‌ی تر کی دیگر به شماره۳۱۶ در کتابخان‌ی خدیویه‌ی مصر نگهداری می‌شود. " 
ترجمه‌ی سوم از آن مرحوم عبدالباقی گولپینارلی است که در سال ۱۹۴۰ دری استانبول چاپ شده 


است. این اثر حاکی از تسلط فضولی به دانش پزشکی عصر خود است. 
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۳- ۴- ۱. انیس القلب: قصیده‌ای به فارسی است در ۱۳۴ بیت در پاسخ به قصیده‌ی معروف خاقانی 
به نام بحر الابرار که امیرخسرو دهلوی تحت نام مررآت الصفا و جامی به اسم جلاء الرّوح نیز پاسخ " 
گفته‌اند. این قصیده در دیوان فارسی مطبوع فوق الذ کر چاپ شده است. 

گذشته از دیوان» فضولی قصیده‌ای در ۱۳۴ بیت تحت نام انیس القلب سروده است. این قصیده در 
پاسخ بحر الابرار یا قصیده‌ی شینیه‌ی خاقانی است با مطلع: 


دل من بیر تعلیم است و من طفل زباندانش» دم تسلیم سر عشر و سر زان و دب‌سانش. 


که قبل از فضولی امیر خسرو دهلوی آن را پاسخ گفته است به مطلع: 
دلم طفل است و پیر عشق استاد زبانداش» سواد الوجه سبق و مسکنت گنج دبستانش. 


مرات الصَفا نامیده است و جامی نیز تحت نام حلاء الروح جواب داده است به مطلع: 


معلم کیست؟ عشق و کنج خاموسی دبستانش» سبق نادانی و دانسا دلسم طفقل سبق خوانش. 


و قصیده‌ی فضولی چنین شروع می‌شود: 
دلم درجی است, اسرار ستحن درهای علطانش. فضای علم دریا. قفیص حق باران نیسانش. 


اين قصیده اولین بار در سال ۱۹۴۴ از سوی جعفر ارقلینج همراه ترجمه‌ی زیبای تر کی در استانبول 
چاپ شد و سپس مرحوم خانم مازی اوغلو آن را داخل دیوان فارسی فضولی کرد. به نظر برخی از 
فضولی شناسان وی اين قصیده را پیش از فتح بغداد از سوی سلطان سلیمان قانونی سروده و به او تقدیم 
۱ 

و در جایی اشاره به سه استاد سخن پیشین می کند و می گوید: 
نه من تنها شدم بان یآین خانه, ک راول بود.. اساس ا رکاملان هند و شروان و خراسانش: 
سه رکن از خانه بود ار خسرو و خاقانی و جامی» صن از بغداد کردم سعی در تکمیل ارکانش. 


زکان طبعء پولادی برو نآورد خاقانی سوی دریای هند ارسال کرد ار سوی ثمرواندٌ 
به استادی» ار آن پولاد, حسرو ساحت صرانش روان سوی خراسان کرد از دهلی و ملتانش. 
جلایی داد آن را جامی, آنکه جانب بعلاد. فرستاد ار برای خادمان شاه مردانش. 


ز هر علمی دلم را بهره ده یارب چو صی‌دانی» دل من پیر تعلیم است و من طفل سیق خوانش: 
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در اين اثره فضولی از فضیلت سخن. ضرورت علم و عرفان و فقر سخن می‌گوید و اهل ریا و مدح 
و تملق را تقبیح می کند. ما این قصیده را در نشر حاضر گنجانده‌ايم. 


۴- ۴- ۱. رند و زاهد: اثری است به شیوه‌ی گلستان سعدی, دارای قطعات منظوم فارسی و عربی. 
در اين اثر فضولی عقاید فلسفی و اجتماعی خود را با ز گو می کند. رند» ممشل دل و زاهد نماینده‌ی 
عقل است. رند. وصول به حقیقت را از راه عشق امکان پذیر می‌داند و زاهد عبادت و تقوا را اساس 
می‌شمارد و فضولی هر دو را لازم و ملزوم می‌شمارد. متن انتقادی این اثر توسط کمال ادیب کور کجو 
اوغلو دیرین نگار دانشکده‌ی الهیات آنکارا در سال ۱۹۵۶ م. آماده و چاپ شده است. نگارنده‌ی این 
سطور این نشر انتقادی را به انضمام مقدمه و کتابنامه‌ی رند و زاهد و توضیحاتی چند. در سال ۱۳۵۴ 
دیگر بار در تهران منتشر ساخت. " در رند و زاهد سر گذشت‌ها به نشر و استنتاجات به نظم بیان شده 
است. سخن از عشق الهی و طریق طلب می‌رود. فضولی عشق را مستغتی از صفات و ریا را ماده‌ی فساد 
می‌نامد. 

سر آغاز اثر چنین است: 
ای بسر تسو سجود زاهدان وقت نما وی رغیست ردان به نو هنگام نیساز. 
گراهل حقیقت است وگ راهل مجاز ه رکسس به زسانی به تو م یگوید راز. 


خلاصه‌ی آن چنین است که: زاهد فرزند خود؛ رند را نصیحت می کند که دبال شعر نرود و باهم 
به سقر می‌روند. نخست به مسجد می‌رسند و در آنجا از امور ظاهر و باطن سخن می‌رود. سپس راه به 
میخانه باز می کنند. رند از پدر اذن می‌یابد که جامی شراب بنوشد. در آنجا با پیر روشن ضمیری آشنا 
می‌شود. با او به مناظره می‌نشیند. زاهد که در بیرون چشم بیوسان فرزند بود چون به میخانه وارد 
می‌شود. او را مست و خراب می‌بابد. با پیر به بحث می‌پردازد و از اراده: قدر» رحمان» شیطان ثواب و 
گناه سخن می‌راند و تسلیم او نمی‌شود. 

در اين اثر بسیار زیبا که به نثری آهنگین نگاشته شده رند نماد دل و عشقی و زاهد سمبل عقل و 


۲ زا ی ۳ ب ده ِ 
فکر است. فضولی با نگرشی عارفانه» عشق را از عقل برتر می‌شمارد و به آن پر بها می‌دهد. 


۵ ۴- . رساله‌ی معمّائیه: نخستین بار کاتب چلبی در کشف الظنون از آن سخن گفته است. تا 
کنون دو نسخه‌ی خطی از آن یافت شده که باز به همت کمال ادیب کو رکچو اوغلو انتشار یافته است. 
این نشر حاوی ۰ معما از فضولی است که به دو زبان ترکی و فارسی سروده شده است. 


۳ 


" محمد سلیمان اوغلو فضولی: رند و زاهد. با مقدمه‌ی ح. م. صدیق دنیای کتاب: تهران, ۱۳۵۶. 
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این رساله را بار دوم مرحوم پرفسور حمید آراسلی در سال ۱۹۵۸ در شهر باکو چاپ کرد. 
معماسازی که در نوعبندی ادبی جزو فنون بدیعی به شمار می‌رود؛ اول بار در ادبیات تر کی ایجاد شد 
و سپس از سده‌ی هشتم به این سوی در فارسی نیز رواج یافت. فضولی در اين رساله گذشته از ترکسی؛ 


به فارسی نیز معما ساخته است و حجم معماهای فارسی او بیشتر است. 


۶- ۴- ۱. فرهنگ ترکی به فارسی: در سال ۱۳۳۵ در پا کستان بافت شده و هنوز منتشر نشده است. 
آنچه معروف است این است که فضولی فرهنگی در شرح لغات تر کی شرقی ناظر بر دیوان امیر علیشیر 
نوایی و لطفی هروی ترتیب داده است. نسخه‌ای از آن را مرحوم پرفسور فاخر ایز در سال ۱۹۵۶ در 
یکی از کتابخانه‌های پا کستان دیده است. ولی هنوز منتشر نشده است. 


۷- ۴- ۱. دیوان فارسی: شامل ۳ مناجات. ۱ نعت. ۴۶ قصیده. ۴۱۰ غزل ۱ ترکیب‌بند:۲ مسمط. 
۶ قطعه ۱۰۶ رباعی را که به همت بانو د کتر حسیبه ماضی اوغلو در سال ۱۹۶۲ م. در ۷۰۰ صفحه به 
قطع وزیری توسط دانشگاه آنکارا چاپ شده است و مانشر حاضر را بر پایه‌ی این چاپ تدوین 
کرده‌ايم. 

به نظر ماء اهمیت دیوان فضولی در آن است که زمینه و گستره‌ی مساعدی برای ظهور صائب 
تبریزی و پیدايش سبکک معروف به هندی داشته است. 

دیوان فارسی فضولی در میان دواوین فارسی. از بلیغ‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود و در تاریخ شعر 
فارسی در واقع پلی میان سبکث عراقی و سبک معروف به هندی شناخته می‌شود. وی پیش از صائب 
تبریزی به این سبکک روی آورده و در وی تأثیر گذاشته و در واقم آن شیوه را از امیر علیشیر نوایی اخذ 
کرده و به میرزا محمد علی صائب دل سپرده است که بلافاصله در فصل آتی به بحث پیرامون مضامین 


۲. مضامین دیوان فارسی فضولی 


۱- ۲. فضولی فیلسوف 
مضامین فلسفی عمیق در سرناسر دیوان فضولی یافت می‌شود. وی در رباعیات این مضامین را به 


صورت بسیار لطیفی می‌پرورد: 


روری که رهره هس ت سار نبودء ور خسسواب عدم زمان4 بیسسلار نب ود. 
نورم سر نار و گلسم خسار داست, من بسودم و سار بسود و اغیار نبود. 


مانند آنچه که جامی در دو بت زير می گوید: 
ای خو شآن دوران که پیش از روز و سب خحللی ار ان دوه و فار از تعسبء 
منجد بسودیم تا سس اه وج ود. نفشس عیرست بسه کلیی مهو بسود. 


ولی فضولی مانند جامی و دیگر شاعران فارسی‌سرای پیش از خود» مضامین اندیشگی فلسفی را به 
طور تصادفی وارد شعر نکرده است. او یک شاعر صد در صد مذهبی است. اما مذهبی اندیشمند که 
عقاید کلامی و فلسفی عمیقی دارد: ۱ 
هیچ فردی را مدان بیهوده در سلک وجود, کاین گمان, اطلاق افعال عبث بر فاعل است. 
نک واگ رنگری, هیچ خلقنی بد نیست» تقاوت بد و نیک ی که هست, در نظر است. 


در بیت زير علیه مذهبیون خرافی و غیر فلسفی فریاد بر می‌دارد: 
تا قبسول او بسه شرع انبات حقیت نمود, جر شریعت هر که در دین ی که دارد. باطل است. 


گاهی نیز در جایگاه متکلمی جبری می‌نشیند: 


دوقی ار قد بان حاصل‌نشد رضهاد 7 طبع ناموزون کجا با سعی» صورون می‌شود؟ 
ان) 


باغبان؛ لطف ق د آن سرو در شمشاد نیست. ‏ کی نماید تربیت جایی که استعداد نیست؟ 


برخی از غزلیاتش سراپا دید گاه فلسفی دارد و اين دید گاه اشراقی است: 


ز جهانگردی ماء دیدن باری اسست شدرض» زین همه سبر در اين راه شکاری است ضرض... 
ِ 

سیر صحرای بللا شیوه‌ی سربازان اسست. پبای تقلید در این وادی خونحسوار منه! 
0 

قید علاقفه هست فضول ی کمال عیسب. زر نهار پسرده‌ای ز تجسرد بس راو مب وش) 


اندیشه‌های فلسفی را بیشتر در رباعیات خود بیان داشته است 
آیا چسه دهد جسواب من روز جسزا, الک که صبرا چنین گرفتارت وکرد؟ 


و یا: 
ای فیض هص-داینت مرا هادی راه. دانم نو ز ال من به از م نآگاه! 
شاد م که دم سسوّال و تفریسر گنساه» نو صاحب دعوی و نو فاخسی» ت و گسواه. 


۲- ۲. فضولی طبیب 

فضولی در علم طب ید طولائی داشته است و احتمالاً در روز گار خود به طبابت مشغول بوده و یبا 
در عطاری و دارالشفاء کار می کرده است. در قصیده‌ی دوم به مطلع: 
توستت اهتان درفدرا خر در گهستی فارانت‌تها بی‌دوا در وی کز این درگه نمی‌یابد شفا. 


از اشاره‌های ضمنی می‌توان دریافت که سراینده مطلع از دقاثق علم طب است وجود اصطلاحاتی 
نظیر: کلبه‌ی عطار تشخیص نسخه خلط سوداء انشراق ماعداء بخار خون. سرسام صداع؛ رگد خون 
فاسد. مرض. نبض. قاروره تعیین غذاء امتلاء» بهبودی: شربت. پرهین تنظیم تر کیب علاج درده 
مزاجء دوا؛ صحت و غیره بر این ادعا صخه می گذارد. حتی در عاشفانه‌ها هم طبابت خود را بروز 
می‌دارد: 


گفستم:لادل من از ذقست قسونی گرفت. خندید و گفعت:«منفمت این است سیب رال» 
(۳۰/۵- ۶۴ 


غزل ترکی با ردیف ای حکیم» و غزل فارسی وی با ردیف »ای طبیب» که تقریباً با ترجمه از روی 
هم سروده شده اند حکایت از اين معنی می کند. گذشته از آن, همانگونه که دیدیم رساله‌ای در طب با 
عنوان «صحت و مرض؛ دارد که در آن دقائق طب قدیم را به زبانی بسیار جذاب و عارفانه شرح 
می‌دهد. البته تا کید بر طبابت فضولی و وقوف وی از ریز کاری‌های علم و فن طب قدیم, جلو گیر 
بررسی اعتنای وی به طبابت با نگره‌های عرفانی نمی‌تواند باشد. 


۴۳۸ دیوان اشعار فارسی فضولی 


۳- ۲. تحمیدبه و نعت 

دیوان غزلیات فضولی پس از یک غزل عربی با دو تحمیدیه و یک نعت آغاز می‌شود. دو غزل 
تحمیدیه‌ی آغاز دیوان وی بسیار روان است و اببات آن دارای پیوستگی معنایی است. به گونه‌ای که هر 
کس مطلع هر یک از آن‌ها را بخواند» یقیناً و به طور طبیعی تا مقطع غزل خواهد رفت: 
ای ذکر دوق‌بحش نو زیسب زربان مساء بس ی دک رو مباد زسان در دهسان ما. 


ری ی ری توا سح ناکرده سرح پسیش تو معلوم حال ما. 


هر و تست نیز اجنین است» سار لطتفت و شوش آهککت: 


رین وه ود نی و فان رای < مان یی یات ها ای اخف رز 


ك 


رف که تسه و ار او وتو له را اک موز مشق ار یی عاوار 


اغلب در شروع به هر یک از حروف الفبا نیز یک یا دو غزل در توحید و نعت دارد. مثلا در شروع 
به حرف «ت» دو رل با مطالع زیر را سروده است: 
قرآن صفات جاه و جلال محصد است. احکام سرع و شسرح کمال محمد است. 
کر 


جسانم د رآرزوی وصسال محمد است» چسشمم در انتطار جمال محمد اسست. 


غرل‌های ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۹ و ۳۷۹ نیز نعت‌های سیار روان و زبای این دیوان هستند. 


وی شکوه گری 

گاهی چنان به عصیان و فریاد برمی‌خیزد که آشکارا می‌گوید همه‌ی فرق و طرانق همگی راه به 
جهل و نادانی می‌پیمایند: 
جمع ی که در اسن بساط همست همه, از ساده‌ی جسام هل م‌سند همه. 


این یکك شکایت فلسفی و اندیشگی است. گاهی این شکوه گری از اهل زمانه به خاطر ظلم و 
جوری که در حق فضولی می کنند» رنگ اجتماعی - سیاسی نیز به خود می گیرد. 
صسنم ز محنست ایام بسا دل محسزون» منم ز کنر ت لام بسا دل مهجسور. 
گهی دویده به ه رگوشه وله و حیران. ... گهی نشسسته به کنجی مکدر و مهجور. 
نیافنه مزه‌ی جام وصل و بسزم نشاط, ندیسده امنیست ملک امن و کنج حضور. 


مان وم ام اقتاده. کز نهاست نقص» ره کمسال در ای‌شان یود دلیل قسصور. 


۲-۵ اک و بلاکنشنی 
اشکك چیز بی‌مقداری است که کوچه‌های تغزل اندومگین فضولی را خیس کرده است. شاعر تنها و 
غمگین است و به غم و اندوه خو کرده است: 


نی دل و دین ماند. نه صبر و شسکیبایی مراء رفتنه رفنه جصع شسد اسباب تبهایی صرا. 

چند بر من رو نهد هر جا که باشد محنتی؟ دل گرفت از صحبت باران هر جایی صوا... 
و با: 

من به غم خ و کرده‌ام, جز غم نمی‌باید مراء را عم اوقت رنه از اه نت با با هس راز 

گر گریزانم ز خود در دشست عزلت دور نیسست. وحشیام. جنس بنی‌/دم نمی‌باید مرا. .. 


گاهی علت این غم و اندوه بیکران را به طور صریح و با خطاب به همروزگاران خود بیان می‌دارد: 
شبات در عادبا نی ف-صوین رافعی: حیف‌عمر من که بی‌حاصل در این کشور گذشت. 


و پا: 
نه منم بی‌شم. نه غم بی من دمی, ایرد مگر» آفرید ار بهعر من شم را و بهسر شم مرا 


شاعر بلاکشی را نعمت عظما می‌شناسد و نمی خواهد از بلا جدا گردد و به بلاکشی خود افتخار 
می کند و هم از اين روی» خود را از همه‌ی عاشفان برتر می‌شمارد: 
فرهاد و کسوه کنسدن او را یه اعتبساره عاسق منم که بار بسلای تو می‌کسم. 


و بلاکشی را تا حد فنا و نابودی صفات و افعال ظاهری و مادی این جهانی جایز می‌داند: 


گفنم‌ای بی‌درد! در عشق تو بیحود گشته‌ام. گفت:عاشتق نیست این, ار خود خبر دارد هنوز! 


بلا کشی و دردمندی را سر آغاز تلاش برای وصول می‌داند و آن را نعمتی و عطیه‌ای از سوی 
معشوق می‌شناسد و می گوید نزول بلا بر عاشق نشانه‌ی اعتنای معشوق به عاشق است و گر نه بی‌اعتنایی 
و تغافل معشوق او را از بلا دور خواهد ساخت: 
کات وان بای تور رک تا اج یکتم و ودطایم ما 


۵ دیوان اشعار فارسی فضولی 


۳7 سم صس دام مانم حسویش دارم فسضولی ملامست مکتس زین شس یونم را 


۶ ۲ دشواری راه سلوک 


شاعر جفا کشی و بلااکشی را برای راه و طریق سلو ک عرفانی می‌خواهد و می‌داند که اين راه بسیار 


سخت است: 


غم و درد و بللا و محنت و اندوه و رسوایی» همیشه عاشقان یک جهت راه است این هر شش. 
مگو از نوش راحت هیچ شهدی نیست شیرین‌تر. ز ذوق زهر محنت هم مشو غافلگهی می‌چش. 


و یا در جایی گوید: 
شا راشای تنایص تب یر ماو 


بهتر است سخن الیاس گیب در این باب را هم مرور کنیم: 

«سایه‌ی عشق,» به دیگر سخن اندوه عشق, در سراسر دیوان وی (- فضولی) جاری است. این عش قآمیزه‌ای از 
احصاس رقیق و لطافت غیر مادی است و نشانگ ر آن است که قهرمان عشق او موجودی غیر مادی است. معشوق 
ار را نمی‌توان در قالب‌های مادی و این جهانی توصیف کرد. زیبایی او مقدس و ابدی است. آیا این محبوب 
زاده‌ی تخیل و استعداد باطنی شاعر است با صورت عینی از معشوق آرمانی وی است که توانسته است او را در 
قالب مادی د رآورد؟ نمی‌توانيم سخنی قطعی بر زبان آوريم. اما می‌داني مکه او در ایام جوانی؛ عشق‌ورزی کرده 
و7 

دیوان فارسی فضولی حاوی لطیف‌ترین و روان‌ترین غرل‌های عاشقانه و عارفانه است که هر 
خواننده‌ای از آن ذوق می‌گیرد. به لحاظ شیوه و سبکک و طرز نو که دارد» عاشقانه‌هایش از اغلاق شعر 
عرفانی پیش از او پیراسته شده است و همان معانی را با احلاصی بیشتر به زبانی مردمی در قالب‌ها و 


اوزان بسیار خوش آهنگ عروضی سرریز کرده است: 


منم که بی‌ت وگرفنار صد ب 2 شسدهامء به صسد با زر جفعای تو میستلا شسدهام. 
تن 

ای طربحان هی دل خلوت سلطان غمت! پرده‌ی دیدهء سراپرده‌ی خاک قسدمت. 

وعده‌ای داد مرا ماه من امشب. ای صبح! به خدا گر همه صل ق است. نگهدار دمت. 


۳ ۸ ,۱۹۰۹ ۱۹۰۰ ما باتهم ححصوطان ژن بمیوا۲۲ ۸ 1.۷۷۰ عم۱ظ روازت) 


۷- ۲. فضولی و عشق 

همفی بروزبی کت کان دیران‌های فازشی و تر کی فضولی و ژند کین کوارانء اووا تعمهی داز ختقق 
و عاشقی نام داده‌اند. در اصل جوهره‌ی اندیشه‌ی وی چیزی جز عشق نیست. عشق در نظر او راز عظیم 
حیات است و تنها نیروبی است که انجذاب از آن حاصل می‌شود. سر تا سر هستی» آن به آن و لحظه 
به لحظه به نیروی عشق د گر گون می‌شوند. از این رو فضولی همه‌ی هستی را «پرتو انوار حقیقت» 
می‌شناسد و می‌ گوید که عشق را نمی‌توان تعریف کرد بلکه باید طعم آن را چشید و نوشید و سیری 
نیافت. همانند اب عربی که به زبان بايزید بسطامی گوید: 

«عاشق» تشنه‌ای است که آب دریا را جرعه - جرعه می‌نوشد ولی همیشه زبانشش را بیسرون د رآورده و اظهار 
مکی دارده: 


بنیاد جهان‌بینی فضولی را عشق تشکیل می‌دهد: 


۵ 


قضولی قید عقل ار من مجو من بنده‌ی عشقمء مطیعم نا چه فرماید. چه گوید پادشاه من. 


اندوه عشق را ا کسیر باطن می‌شناسد و عاشق را برتر از هر موجود می‌داند: 


عم عشق است که دل را فرجی می‌بخحشد. قرجی در دل ما همست که ایسن غفم داریم. 


او تیغ معشوق را مایه‌ی حیات می‌شناسد و به آن دلخوش است: 


و در راه وصال به معشوق آشنای راه عشق است: 


ر من آن معبجه ترک دل و دیین می‌خواهدء درره عسشق» تبسانم بسه از ایسن صمی‌خواه د. 


او کمال را در قید عقل و یا علم خشک و بی آرمان نمی‌بیند و بلکه برای رسانی؛ طریق عشق 
انتخاب می کند: 
ای قیاق و سوه وتان ره ال زرا اک 
کمال اگر طلبسی در مفام عشق طلب. که فیض عشق ز علسم و زر عفل بیشتر است. 


حتی عشق مجازی را هم بها می‌دهد: 
ز عشق مگدر اگر بسر مجاز همم باسل» که مرد رابه حقیقفت, مجاز راهب ر است. 


* فتوحات مکیه. . ۲: ص ۳۲۵ 
فتوحات مکیه ح‌ّ ص‌ 


۵۲ 


فضولی در غزلیات فارسی خود دل به معشوق ازلی داده و سر بر آستان اهمل حقیقت سپرده است. 


نمونه‌هایی از مطالع غزل‌هایش را بخوانیم: 
هر زمان حال من از عشق تو دیگرگون است, 


باق یش توت ری ان شاوی ات 
چواز ف مکنم جاک پیراهنم راء 
زر 2۳ ۲۳ 
هر مرو تسم از هجتر هدون شکتن: 


ابیز فا شسس رت اکتا نتوا 


۲-۸. معشوق فضولی 


و ۳ ۰ بت "1 ۰ ۳ ۰ ِ 1 
گاهی نیز در بسیاری از ابیات عرفانی فضولی. منظور وی از معشوق. یا او و جز آن. کسی جز پیر 


گر سالکان یت 


ت 


دیوان اشعار فارسی فضولی 


به تو چون شرح کنم جان و چه گویم‌چون است؟ 


پرده‌ی دیده تسوا( ده‌ی خاک قدمت! 


ز مر مکسد اسسک. پنهان تنم را 


به صد بل ر قراق نو مبتلا شسسده‌ام. 


بس داغ تصشق درد جدایی فطزون مکن. 


برنر زر هرجه برنر از آن نسست. شان نوا 


و ‌ ۰ ۳۹ ۰ ه 
در جاهای دیگرء عشق‌ورزی به پیر و مرشد را بسیار صریح‌تر بر زبان آورده است: 


کسی که دست ارادت به پیر عشق نداد. 


گفتمش: نور خدا در مه روت پیداست. 


و عشق خود را عشق عرفانی می‌داند: 


زر قد و خال و خط و چهره نیست گریه‌ی من» 


زن ده ی آب حیات و دم عیس‌سا سهل است» 


به هیچ مرشد یآن به که اقت دا نکن 


خراب کنرده‌ ی آن چشم پر خصارم و ببس: 


زنده آن است که او انسسکی وآمی دارد. 


فضولی صوفی نیست و به هیچ یک از شاخه‌های صوفیه نیز وابسته نبوده است. تا کنون هیچ گروهی 


هم او ار به خود منتسب نکرده است زیرا او حتی عرفان ظاهری صوفیانه را به استهزاء می گیرد: 


مضامین دیوان فارسی فضولی 


مدتی بهر بفین در پس کسسب عرفان: 


-٩‏ ۰۲ عشق کربلا 
دیوان با این قصیده آغاز می‌شود: 
السسللام ای ساکن مجنت‌سرای کربلا! 


السلام ای هر بای کسریلا را کرده سیر 
السسلا م ای بر تو خا رکربلا تسغ جفاء 


در دلنم دردی است استیلای سیم مصیت,؛ 
روزگاری شد که مأوای فضولی کربلاست. 


هست امید مکه هرگز بر نگردد تاابد. 


عم ر کردم تلف از غایسب بسی‌عرفان ی ! 


السلام ای مستمند و مبستلای کسربلا! 
یام میت امن ه رام کت 9 


جون نو شاه کربلایی» من گدای کربلا. 
سوفن تخس رش ارو این کدرا 
نیسست او را میسل مصاوابی: ورای کسربلا. 


روی صماا زکعیهی حاجست روای کسربلا. 


در پایان دیباچه‌ای که خود بر دیوانش نوشته است گوید: 


زر نیست» سیم نیست» گهر نیست, لعل فیست. 


و در ادامه در باب شعر خود گوید: 


«اين نو رسی دگان رو زگار ندیده و اين یتیمان غریت تکشیده که از خاک نجف و خطه‌ی کربلا سر بر 


آورده‌اندء و د رآب و هوای بر اولیا پرورده‌اند: در اثتای مسافرت به هر جا که توجه نمایند» به نظر اعتبار در 


و 

در جای دیگر از همین دیوان گوید: 
از لالهزار حرمت آتش حدیقسهای, 
روز طیستاه ایستیق کسداه سای نت وقع یه 
در عمر خویش غیر تفای علی وآل» 


و قصیده‌ای دیگر را چنین شروع می کند: 


تا آنجا که می‌گوید: 


نظمم به هر کجا که رسد حرمتش رواست. 
خاک است شعر بنده: ولی خاک کربلاست. 


طوف اک درگه مظطلوم دشست کربلاست. 


درمز میت کت مه ری شا اه که ترکند اه سوه اهب ورد اهراب فاگ 
سایه‌ی لطف خود از فرق فضولی وامکیر زان که هم بیچاره و هم بی‌کس و هم بینواست. 


در همین دیوان, قصیده‌ای در مرثئیه‌ی حضرت امام حسین"*" دارد که چنین شروع می‌شود: 
روی ال سم بار سسوی کربلاسسست, رغیسست بیمار یه فا ی وا تست 


در برخی از غزل‌ها نیز به نظر می‌رسد معبود و معشوق فضولی: شهید کربلاست. مثلا در غزلی به 
مطلع : 


ت 


پی مانم میان انجمن, ای ماه! جا کردی, ر غیرت. بار بر من شهر را مانمسرا کردی. 


فخولی در ره ا وکشته‌ی تیغ جفاگنستی. عفاک الفه! شسهید کربلا را افقندا کسردی. 


و چامه‌ای با مطلع: 


رید عیسد که عفد مسلال بکسشاید. در قیرح بسه کلیند هلال بکسشاید. 


گوید: 
محیط حلم حسین عل ی که نیست ج او کسس یک او د ل هل کمال بکسشاید. 
نجات خلق. محصال است بی‌محبت او ج و کار عسصم ز قکر مصال بگناید. 


۰ -۲. وحدت وجود 

بنیاد اندیشه‌ی وحدت وجود» کشف و شهود است. بر اساس این اندیشه ما به الامتیاز هستی با مابه 
الاشتراکك آن یکی است. تنها تفاوت این دو در آن است که مبداً فیض ازلی واجب الوجود است و 
دیگر موجودات. و جود ظلّی دارند. از اين رو عارف همه چیز را نشانه‌های الهی می‌داند و حق را در 
این نشانه‌ها می‌جوید. 

ابن عریی در فصوص الحکم ضمن ذکر داستان موسا و هارون گوید: 

سوسا از هارون بیدارتر بود زیرا می‌دانست که آن قوم با پرست سگوساله. در واقع خدا را می‌پرستیدند زیرا 


روشاه بر خصانهی الهی #ست ور نار داوم دی ۲۶ 


۶ 0 ۰ / ۲ یز » ۹3 ۳ 
تاج الدین حسین خوارزمی: شرح فصوص الحکم. تحقیق حسن زاده آملی: قم: ۰۱۳۷۷ ص ۹۶۶ 


جاناسه به چسشم ماد راطوار وجود. هر لحظه به صورت دگر جلسوه نم ود. 
در پسرده‌ی انس کال و ور رده نشین» تحفیسق چ وکردیم یکی یش بود. 


۱- ۲. تجلی و ظهور در تعینات 
مبحث تجلی از مباحث وسیع عرفان است. در قرآن از تجلی حق بر طور سینا سخن می‌رود که 
باعث صعق و مدهوشی موسا شد. شیخ شبستری با اشاره به نص آن گوید: 


تجلی کر رسد ب رک وه هسستی» شسود جون خاک ره. هسستی ز پسستی. 
تا ماد ان کی خ تسش بر ای راستتا: هک سای کتو یت رت ای ازس ی ۱3 


لغت تجلی در واژه‌نامه‌ها در معنای افتتاح و پدید آمدن یک چیزی آمده است. وقتی چیزی پدید 
می‌آید. به آن تجلّی السّیء می گویند. شخصی اگر آوازه یابد به او اب جلا گویند. در قرآن مجید نیز 
ب(همیت معا یی : 

والهار (ذا نجَلی* 

و در اینجا از تجلی حق بر کوه سخن می‌رود: 

فا فجلی ره بل جقلة دا وخ موی صنقا "" 

تجلی الهی در انسان؛ به خطاب می‌ماند. فضولی نیز مانند دیگر شعرای عارف. آن را از ابن عربی 
گرفته و اندیشه‌های عرفانی خود را با نظریه‌ی تجلی به محکک می کشد: 
نقفا شا ل که صورت یا رک شید» نفقش خط و خال و زلف و رحسا رکشید. 


از بهسسر ظهعسور معسسی» ارو حصسسورت راه ردیده‌ی طالسان دیس‌دا رک شسید. 


۲-۲. ذم واعظان غیر متعظ 

در انتقاد از واعظان و زاهدان ریا کار بارها داد سخن داده است. ذم زاهد و واعظ تزویر کار بعد از 
تقبیح شاهان و طعن ستمکاران زمانه» دومين مضمون اصلی دیوان قارسی وی است. و غزل معروف وی 
با ردیف‌های «ای شیخ» و «واعظ» از این جهت بسیار خواندنی باه 


ب ایکا ان هرا تا تس .۰ مور هروه سفق سا 


1 ‌ ‌‌» و * ۰ 5 ۳ ۳ 8 

گلشن راز شستری به روایت شیخ الوان ولی شیرازی. تصحیح ح.م. صدیق» تهران: ۱۳۸۱ ص ۱۲۸ 
۱ 

یل 


* اعراف/ ۰1۴۳ 


به رندان از جهنم می‌دهد دانم خبر واعطظ. مگر مطلق ندیده در جهان جای دگر واسظ؟. .. 


نقد زاهد در شعر او بسیار طعنه آمیز و تند است: 


ندارد ذره‌ای در د ل ان اف سانه‌ی زاهد. قضولی درد دل باید که دوقی در سخن باسد. 
و یا: 

مرا در ملک رسوایی تصرف می‌رسد. الحق. که خط دور ساضر حجت شرع ی است در دستنم. 
و یا: 

فصولی چند در بند ربا باشسی» بحمدالله, که ترک دین و دل کردینهادی سر به سیدایی. 


عبودیت و اعتقادات و باورهای آئینی و دینی را وقتی بها می‌دهد که عاشقانه باشد و ظاهرسازی و 
ریب و ریا در آن دیده نشود: 


یتسه پر مراب دل اهمل ورع قندیل‌وش: گوسه ی سحجد عجب دلگیر جایی یوده اسست! 


در دیگر بخش‌های دیوان بویژه در رباعیات نیز واعظان غیر متعظ و زاهدان سالوس و ریایی را 


۰۲-۳ مدح یا ذم؟ 

مداحی و تملق یکی از پایه‌های اصلی و اساسی شعر کلاسیکک فارسی است. در ادب فارسی مداحی 
یکی از ده هتر شاعری و بلکه نخستین آن‌ها شمرده شده است. آن ده هنر چنین است: مدح ذم؛ 
استعطاف. تفاضاء رثا هجو نسیب. تشیبیب. حسب حال مفاخره. 

خاقانی درباره‌ی عنصری بلخی. شاعر مداح دربار غزنوی گوید: 
زر ده شیوه کسان حلیست ساعری اسست» بسه بسک ژسیوه سد داستان عنصری! 


شاعران متملق و مداح اين کار را مثبت و لازم ارزیابی کرده‌اند. موچهری دامغانی گوید: 
گر مدیح وآفرین شاعران بسودی دروغ, شعر حسان بن ثاست کی شنیدی مصوطلفا ؟ 


و یا انوری ابیوردی تکدی را نعمت الهی می‌شمارد: 


مضامین دیوان فارسی فضولی 


۱ 0 ار ۱۳ 
ی ته: < 5 مش ارصر کز ۳ 
گفتمش: خر ار کسه خسواهم ج و 
رز 109 بمب ۶ واه از کمال دین مسسسود. 


شاعران مداح؛ در تملق و چاپلوسی به هر گونه خود کم‌بینی تن درمی‌دادند. شاعری در عذر از دیر 


کز علسف‌صا همین ت آماده اسست. 
د رکدیسه دای بکشاده ات نت 
اینست مخت که پسا خس و افشتاده امنت. 


که وی تعمنسی ب س آراده اسست. 


کرد خود برای پیوستن به مو کب شاهانه خطاب به شاه گفته است: 


سح رآمدم به کویست: به شکار رقنه بودی» 


نو که سگ نبرده بودی» به چه کار رفنه بودی؟ 


در تاریخ ادبیات کلاسیکك فارسی جز معدودی شاعر مانند: ناصر خسرو» خاقانی» نظامی گنجوی و 
سیف فرغانی و در دوره‌ی اخر خانم پروین اعتصامی و فرحی یزدی و جبز آن» همه‌ی شاعران کم و 
بیش در این نخستین صنعت شاعری رنج‌هایی برده‌اند و خون دل‌ها خورده‌اند تا مقرب درگاه خاقاننان 
گردند. 

در گستره‌ی تاریخ شعر کلاسیک فارسی حکیم فضولی از این لحاظ موقعیتی کاملا استثنایی دارد. 
او ۱ قصیده از قصائد خود را به ظاهر در مدح سروده است اما موضوع اصلی این چکامه‌ها همه شکوه 
و شکایت و پند و اندرز و اعتراض به ناتساوی‌ها و اوضاع نابسامان روز گار است. 


خلابق را فراغی نیست در دور سه طالم» 
من اره پی ترنیسب تحت ای حاکم ظالم! 
چه می‌ساری چنان تخت ی که خواهد رفت‌جو نکشتی, 


بلای گوسفند است وابن که باشد گرگ چوپاش. 
به نعلی کر بی نشفع نو پرورده‌ست دهفانش. 
به آ ن آب ی که می‌ربزد فقیر از نوک مزگانش؟ 
چا باید کشیدن منت از فعفور و خافانش؟ 


و منت کشی از زورمندان و خدایان زر و تزویر را بسیار ناشایست می‌داند. 


کر بسه من سود پادشاه را لطفی» 
۳7 صعف فا لم مو وا قف / سست» صسم انم 


و با: 


اه وفع ازور 


ز ابلعی اسست من تکیه, اعتسار مکز! 


و یا یکی از قصائد به ظاهر مدحی خود را چنین شروع می کند: 


منم ندیسله ز ابنای روزرگار وف اء. 


ول ی کسشیده ز هر سک زار گونه جفا. 


در یکی از قصاندش گوید: 


روری مباد ان که ی ات و عع رو ار من بسه شنت رازن علی سب ند تتخاه 


(۳/۷۳- ۲/ 
و در جایی خود را با «حیرتی» شاعر همرو زگار خویش مقایسه می کند و می گوید که مانند حیرتی 
تملق «شاهان عجم» را نکرده بلکه افتخار می کند که ثنا گوی «شاه عرب» است: 
هر دو کردیم به اظهار سخن کام طلب. 
او زر از شاه عجم من نظر از شاه عرب. 


یافتیم از د و کسرم پیسشه مراد دل خویش» 


در یکی از قطعات خود نیز اسلام را از سوی «دو فرقه‌ی سفها» در خطر می‌بیند: اول فرقدای که با 
هزار خبط و خطا خود را داخل آل کرده‌اند و اثری از علم و طاعت و تقوا در دلشان نیست و دوم 
جاهلانی که بر سریر قضا تکیه زده‌اند و مرجم امور خلق شده‌اند و به اتتضای هوای نفس حکم 


می‌دهند. 


۰۲-۴ پرورش نوجوانان 
فضولی در موضوع تربیت و پرورش اطفال قطعات چندی حاوی نکات تعلیمی و اخلاقی و 
اندرزهای فیلسوفانه سروده است. در یکی از قطعات خود جوانان از افتخار به اصل و نسب و با انتساب 


به سلطان و زورورزان و يا تکیه بر مواهب مادی برحذر می‌دارد و آنان رابه کسب علم فرا می‌خواند: 


فسصیلت سب و اصسل خسارج دات اسست» 
به اننسساب سسللاطین و خسدمت امراء 
به صنعئی که در او هست شرط صحت دست. 
به ملک و مال که هستند زایل و داهب» 
اک رتوراسست هسوای فسضیلت بساقی, 


به فضل غیر خود ای سغفله. اقتعار مکن! 
که زایسل است من نکیه. اعتبسار مکن 
مسشو مقیسد و خود را امی‌دوار مکن! 
9 
به عل مک وش و ز تحصیل علم عار مکن)! 


در یک قطعه‌ی دیگر نوجوانان و اطفال را «فرقه‌ی معصوم» می‌نامد و آننان را همانند فرشتگان 


می‌داند و بر «بالغان نابالغ» که می‌خواهند با «زر و زور و حیل» آنان را از «عصمت» بیاندازند می‌تازد: 


نوجوانان را دا در اول نشو و نماء 
شدت تکلیسف طاعست را از ایشان رفع کرد. 
بی‌تردد نعمت جنشت بر ایشان وقف سد. 
تابه تدریج رمان و امتنداد روزگا 


1 
2 


بازر و زور و حیل این فرقهی معصوم راء 


چون ملک از هر خلل پاک و مطه رآفرید. 
بر دل احباب تفش طاعست ایشا ن کشید. 
بی‌تعب از خوان فسمت روزی ایشان رسید. 
وی وی ی 


ه رکه ار عصمت بان دارد نخواهد خیر دید. 


در یک قطعه‌ی دیگر کود کان را «کاملان» و مربیان نااهل را «ناقصان» می‌نامد: 


مضامین دیوان فارسی فضولی 


دوش طفلسسی پسری رخ ی دی سلدم» 
رن ۱ ۲۸ 
پدر و مادرند در نک و دو 
گفست :مب اکسساملان دورانیم 


که شم رای ییوت قتیبیت‌کرین تس رز 
فارغ ی از مسشقت همسه کسلر؟ 
تسائنسو را پرورن_د لیس ل ونفار» 
با سا ای ی کته کت ان 


زان که طفلسسیم مسا و بر طفسلان» نیسسست واجسب رعایست اطسسسوار. 
۱ ار کب زب با ۱ ۳۱ 


نیسسستند آن‌چنا ن که می‌پایسسله 
اقسهان گس رکنشسسد در عسسالم» 


خحسدمت کمملان نباد عار» 


2۹ 


بدین گونه می‌بينيم که فضولی در تاریخ تعلیم و تربیت کشورهای اسلامی به عنوان متفکر و 
صاحب نظر مسائل تربیتی نیز وارد شده است. طبق نظر او تریت و محیط بیش از ورائت در پرورش 
خوی و سجایای آدمی موثر است حتی در قطعه‌ای تأثیر ورائت را به هیچ می گیرد و «لوح خاطر اطفال» 
را در «بدایت حال: لطیف و ساده و پاکك» می‌شناسد و می گوید: 
طریق علسم و ادب اد ده مکن اهمال. 


رکارهمای عث مس ع کسن: مشو عافل. 


۵- ۲. دیوان بی عیب 

در همه‌ی منظومه‌ها و دیوان‌های فارسی که تا کنون ترتیب یافته است. کم و بیش عیوب قافیه» 
نقائص در اوزان و بحور و نارسایی‌های لفظی و تنافرات حروف به چشم می‌خورد. مثلاً در شاهنامه‌ی 
فردوسی بیش از شش‌هزار بت ضعیف و دارای عیوب مختلف احصاء شده است. در آثار عطار» 
سنایی. سعدی. خواجوء حافظ و ۰.. تعداد اینگونه ابیات کم نیست. 

دیوان فارسی فضولی تنها دیوانی است که هیچ یک از دیوان‌های فارسی در قلت خطا و عیوب به 
آن نمی‌رسند. من خود با همه‌ی دقت که داشتم نتوانستم در آن بیتی با عیوب لفظی یا معنایی قابل بحث 
پیدا کنم. بسیاری از محققان و بررسی کنند گان دیوان فارسی وی نیز به عاری بودن آن از عیوب شعری 
اعتراف کرده‌اند. مثلاً یکی از محققان دقیق این دیوان گوید: 

«فضولی در اجتناب از عیوب قافیه دقت داشته است, هیچ مورد حطای فاحش قافیه و علط انواع یاء با 
یکدیگر در قصائدش دیده نمی‌شود. در حال ی که حتی در دیوان[های] شعرای بز رگی چون خاقانی؛ این اصل 


‌ تٍ_ِ ۳۰ 
گاه نادیده گرفته شده است . .۰ # 


" دکتر مریم مشرف. زندگی و شعر محمد فضولی انتشارات روزنه: تهران. ۱۳۸۰ ص ۱۶۲. 


.۶ دیوان اشعار فارسی فضولی 


حکیم فضولی به لحاظ استحکام بیان و جزالت سخن در شعر فارسی سنگ تمام گذاشته است. بیش 
از نود درخ زاغ ل‌های وین .ریت وازد. ردیف زاو لا شغزای‌تراتار قادر نه مرو تسازی‌هبای 
ابداع و تخیل خود را بستری برای انجذاب معنا از لفظ نمایند و نیروی آفرینشگرشان را در اشعار مرف 
بروز داده‌اند. 

فضولی. هم از ردیف‌های مر کب مانشد: به دست آوردم. من دارم ندارد کس داشته باشده 
نمی خواهم تو راء آید برون» نمی آید ز من دور از او: و هم از ردیک‌های فعلی بسیط مثل: چه کنم. 
می‌چکد. انداخت. انداز: افتاده‌ام و هم از ردیف‌های اسمی مانند: کس: ناصح.: قدح. رقیب. غرض: 
ناصح: باعث. شمع» طبیب و غیره استفاده کرده است. 

ردیف سازی یکی از عوامل استحکام بیان در شعر فضولی است. عامل دیگر توجه به زبان عوام و 
بیان عمیق‌ترین مضامین در سبک و شیوه‌ای جدید و مردمی است که به آن «طرز نوه گفته‌اند و در 


روزگار ما به علط «سیکت هند یا نامیده شلد 


۷- ۲. طرز نو 

نخستین بار حسن چلبی قینالی زاده در تذ کر ة الْعرای خود در سال ۹۹۴ ه.. به «طرز نوه در شعر 
فضولی اشاره می کند و آن را بر گرفته از «طرز نوایی» می‌داند: 

«نوایی طرزینه قریب بیر اسلوب بدیع و سمت غریبی واردیر. حقا کی طرزینده فرید و سمتینده وحید بیر 
شاعیر و بیر ناظم فصاحت دثاردی ر کی لسان حسامی برائت انتفلامیه عطیب مدارج منابر حسن و مقال و زبان قلم 
برائت عالم ایله کاشف اسطا ر آرایش سحر حلالدیر ۰۰۰۰" 

محمد ریاضی مولف ریاض الشعرا نیز در سال ۱۰۱۸ ه. در این کتاب گوید: 

نقلم فصاحت قرینی» طرز نوایی‌ده بیر طرز ن و آنین اوزره واق اولموشدور. نسج نفظلم مستعدانه‌سیء تا رپشم 
انداخته‌ی الفاط شرقیانه ایکن. دفه‌ی قلم طرفه کاری بیر وجهیله پردانعت لطافت وثرمیش ایدی ۰ ۲۲۰۰۰ 

خود شاعر گوید: 
شد فضولی شیوه‌ی رندی مکرر» بصد از این» به که طور نازه‌ای «طرز نوی بیدا کنسی/ 


دیوان تررکی؛ ص ۲۶. 


" همان ص ۳۰. 
ب‌ 


این طرز نو به گونه‌ای است که شاعر را وادار می کند چون زر گری هر مصراع از اشعار خویشتن را 
بارها صیقل دهد هم. ریختی بهنجار به آن دهد و هم مضمونی بکر و تازه بيافریند. این سبکك 
سرایند گی را در فارسی صائب تبریزی به کمال رسانید و اکنون او را بنیانگذار این طرز می‌دانند و آن را 
به دلیل مسافرت‌هایی که صائب به هند کرده است «سبک هندی» نام می‌دهند. بنياد این سبک «معادل 
سازی» در شعر است. بدینگونه که در یک بیت دو تصویر عینی و ذهنی در کنار هم آورده می‌شود 
مانند این بیت صانب: 


ریشه‌ی نحل کهنسال ار جوان افرون‌نر است: پیسشتر دلبستگی باشد به دنا پر را 


که در مصراع نخست آن یک تصویر عینی و در مصراع بعد تصویر ذهنی معادل آن داده شده 
است. این نوع بیان و اين «طرز» را نخست امیر علیشیر نوایی در شعر تر کی ابداع کرد و فضولی به 
پیروی از وی در شعر فارسی به دست صائب سپرد. فضولی نخستین شاعر برجسته‌ای است که در شعر 
فارسی از سبکک عراقی روی گرداند و مکتب معروف به وقوع را بها نداد و به معادل سازی در ابیات و 


بیان اندیشه‌های تابنااک و روان گردانیدن و نزدیکک کردن زبان شعر به زبان عامه پرداخت: 


زر باد تند, اصح؛ موج دریا بیش ص یکیرد. چه سود ار کثرت پندت. دل پر اضطرايم رل 
ک 

ال عفن یف قرف دوت شاه اسر هر زصم دهانی است مر بهر دعایست. 
سك 

به مقصد راه کم جو از رکوع, ای زاهد گمره! که بسیا رآزمودم تی رک ج کم بر نشان افتد. 
س 

ار رسک تا بمیسرم سر برنداشست از خساک. هرگه که سایه با من در کوی او گد ر کرد. 
سِ 

اهسل تقلیسد فدارنسد ثبانی در دات» صلق این وآقعه از سایه‌ی خود کن تحقیق. 


در هر یک از ابیات فوق دو تصویر عینی و ذهنی معادل هم وجو دارد. مثلاً در مصراع اول از بت 
اول «توفان دریا در اثر باد شدید» به عتوان تصوير عینی و در مصراع دوم «تلاطم دریای دل در اثر پند و 
شماتت زیاد» به عنوان تصویر ذهنی معادل‌سازی می‌شود. یت‌های بعدی نیز چنین است. این همان 
شیوه‌ای است که در عصر مابه آن سک هندی» نام دادند. 

یکی از محققان ادب فارسی در باب سبک فضولی گوید: 

«آنچه در غزل‌های فضولی جلب نظر م یکند» تصویرها و مضمون‌های ظریف و موجزی است که صرف نظر 
از زیبایی و جذابیت آن‌هاء فدرت تخیل فضولی را د رکشف ظرانف و دفائق ارتباط میان اشیاء نشان می‌دهد . .. 


و حدود صد سال بعد از فضول ی/ بوسیله‌ی صائب ... به او کمال می‌رسد و بنایر این فضولی را نیز باید از 


جمله پا هگذاران سبکك [معروف به] هندی شمرده ۳" 

۸- ۲. نوایی. فضولی. صائب 

همانگونه که در پیشگفتار دیوان تر کی فضولی گفته‌ام» صائب در ایجاد «طرز نوه از فضولی و 
فضولی خود نیز از نوایی پیروی کرده است. در اين باب از دیوان‌های تر کی هر سه شاعر نمونه‌هایی 
حاکی از تتبع شاگرد از استاد نقل کرده‌ام."" اینک اینجا گوئيم که امیر علیشیر نوایی (۸۴۴- ۹۰۶ ه-.) 
جای پای خود را در دیوان فارسی فضولی نیز بر جای نهاده است. علیشیر نوایی اعجوبه‌ی عصر خویش 
بود و نزدیکک به ۳۰ اثر ماند گار از خود بر جای نهاد که بعد از او قرن‌ها ادیبان و اندیشمندان به شرح و 
تحشیه‌ی آن‌ها پرداختند. شاید تنها ذ کر نام کتاب «سنگلاخ» اثر میرزا مهدی‌خان استر آبادی در شرح 
لغات آثار وی بتواند عظمت و شکوه خلاقیت ادیی او را پیش چشم نمایش دهد. 


به هر انجام نمونه‌های زین هم نشان دهنده‌ی اقتفای فضولی در وزن و قافیه از نوایی و هم بیانگر 


تولد رگه‌های «طرز تازه» در شعر فضولی است. 


ن: به مستی در دلم گردد خبال روی بار اصنسب» 
سای تفیل گرزهاشند درامخر و راششتب: 
ن: من که کنج خرابات خاتقاه من است. 
ف: رلال فیض بفا رشسحه‌ای ز جام من است» 
ار تن شش طای اف اسب که تشر 
ق ی کار هجو ای روشک زب ارام 


بر این مثال‌ها فراوان می‌توان افزود و شاید بتوان گفت که فضولی در شعر فارسی سایه‌ی نوایی 


که سازد هر زمان در گریه‌ام بیاختیار امشب. 
تو بنشین گریه‌ی دلسوز را با من گذار امشب. 
می صسبوح زدن ورد صبحگاه من است. 
حبات بافی من. نشنه‌ی مدام من است. 
هوای مغبچه دل‌ها در اضطراب ان داخت. 
زار شساهد قتنسسه زر رخ نقساب انسداخت. 


است که بر سر صائت افتاده و او را به سوی طرز نو در شعر سوق داده است. 


قف؛ نه حباب است که بیدا ر سرشک ماشدء 
ص: ش دآب و هنوز در حجاب است. 
ف : آنینه را ز غیسرت, دیدن نمی‌توانم» 
ص: اثینه را که مست شکرخواب حیسرت استء 
ف:چه باشد گر بریزد خون چسم خون فشانم دل» 
ص: ربودن دل زار مرا ز گوس هی چشم. 
ف: از مدرسه مجوی فسخولی فراغنی» 


اسک را آبله از سیر به پاپیدا شسد. 
ان نله در دل حب ساب اسسست. 
خود را چو بر خدنگ مژگان او سپ رکرد. 
مژگان چشم نوخ نو بیلار می‌کسد. 
گرفتاری دل را گشت چسم خون فشان باعث. 
وی ات نت وشوو رایس 
هاش تن ریت 


مجله‌ی ایران شناخت: ش ۵: تهران ۱۳۷۶: ص ۵۰ (مقاله‌ی تقی‌پور نامداریان با عتواذ غزل‌های فارسی فضولی) . 


دیوان اشمار 7 فضولی: شش ح.م. صدیق: انتشارات اعتر: ۱۳۸۵ ص ۷۵ 
دیوان اشعار تر کی فضولی: به کو ن ح.م صدیق. انتشارات اختر: ۱۳۸۵ ص ۷۵ 


مضامین دیوان فارسی فضولی 


ص: یسک عفده وا تشد ز دل ارباب علم راء 


۹- ۲. نمونه‌های تلمیح قر آنی 


چندان که برد ناخن دقت به کار بحث. 


فضولی شاعر قر آن شناس و قرآن پژوه است. همانگونه که در دیوان تر کی وی نیز دیدیم. " به 


ندرت می‌توان غزلی و قطعه‌ای از او یافت که تأثیر قرآن در آن مشهود نباشد. برخی از ابیات دیوان 


فارسی وی را که اشاره‌هایی به قر آن دارد در زیر می آوریم: 


مرد باید تانیسازارد ز خود معسشوق راه 


راست زانگونه که در ب یکسی از بهر غلاء 


۰ ۲-۲ نمونه‌های تشبیه 


همانند سازی دو يا چند چیز محسوس و با معقول در یک یا چند صفت را تشیه امند. تشییه‌های 
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زیر نشانگر قدرت و توانایی سخنوری فضولی است: 


بسی‌رخت ار غیر می‌خواهم بدوزم دیده راء 
سر به گردون گر کشد از روی رفعت دور نسست» 
دمی از مهر بیند سوی م نآن مه, دمی از کین 


(س ۲/۱۲ ۲۳) 
رطب از نحل به نحریک فشاند مریم 
(س ۲1/۱٩‏ ۲۵) 


ولی پیش تو حکم قطره دارد با وجود یم 
(س ۶۳/۲۶ 

با اقکنی به معرکه‌ی ساحران عسصا. 
(س 1/۲۶ ۳۳) 


ایتکه‌می‌بینی‌به چشمم نیست مژزگان سوزن است. 
ه رکه را چون سبزه در کوی بلا پا د ر گل است. 
بسسان صبح تیسغ التفات او دم دم است. 
سر چون حباب صیحدم ار خون برون کنم. 


۶۴ دیون اععار قاری قضوین 


۱- ۲. نموئه‌های استعاره 
در استعاره لفظی را به مناسبت شباهت در یکی از صفات به جای لفظ دیگر به کار می‌برند. 


استعار ه‌های فضولی لطیف و ماهر انه اسست: 


دمید تا خط چون سب زر روی چون رورت. زمانه دیده‌ی بت مرا بسه خواب انداخت. 
س 

چسان ز دست شمت خاک کرده‌ام بسر سره که روز حشر سراز خاک بر تصواه مکرد. 
و 


جشم از کمان ارو ی او برنداشسسنم» ۳ مسا زار تیسر ملامت و رسد 


کاش سارزد پاره دسست من گریبان ماه جسد باسد ری این سوق تلق دامنم؛ 


۲۳۲ ۲. فضولی و حافظ 
اعتنا و توجه فضولی به حافظ شیرازی, مقوله‌ای تأمل برانگیز و قابل تحسین است. مرحومه خانم 
حسیبه مازی اوغلو از پایان‌نامه‌ی خود در موضوع «فضولی و حافظ» دفاع کرده است. وی در 


پژوهش‌های علمی خود. وابستگی عمیق روحی و معنوی این دو شاعر رابر زبان آورده است. این 


وابستگی در استقبال و پاسخگویی به بسیاری از غزل‌های حافظ در دیوان فضولی مشهود است: 


ف: دلا به مهر رخش دیده‌ی پ رآب ان داز 
حٌ بیا وکشننی صا در یط ساب اندارء 
ف: هم رکه ۷ 
ح: روسنی طلست تسود ماه ندارد. 
ف: ماترک دیدن رخ زیبسا تمس یکنسسیم» 
ح: من ترک عشق شاهد و ساغر نم ی‌کنم» 
ف: هوای شمع رخت آتشم به جان انداخت. 


ت راست پرده‌ی چجشمت. به آقتناب ان داز 
خروش و ولوله در جان شیح و ساب انداز. 
در سب هجران سوی نو راه ]ٌدارد. 
پیش تس وگل رون ق گیاه ندارد. 
کار ی که هیچکس نکند: ما نمسی‌کنيم. 
صسدبار توبه کردم و دیکر نم یکسنم. 
حدیث روز نهانم به هر زسان اسداخت. 


به فصد جان من زار ناتوان انداخت. 


این اعتنا به حافظ البته سبب آن نیست که فضولی به انتقاد از حافظ نپردازد. اين انتقاد ناظر بر اشتهار 
حافظ به بیان «خرافات خارج از نطاقات شریعت شریفه» در عصر صفویه بود که فضولی در این انتقاد 
آرمانگرابانه به گونه‌ای به تطهیر حافظ نیز می‌پردازد: 
چشید جرعهای از جام مر تو حصسافظ. 
قکسد شعشعه‌ی عکس مهجصهی علمت. 


درون جام مشعشع هار شسعله‌ی نار. 


خود نیز به حافظ اعتنا دارد که در جای خود در این باب بحث کرده‌ايم. ۴ 


۰۲-۳ فضولی و سلمان ساوجی 

فضولی در میان شاعران فارسی‌سرای پیش از خود بیش از حافظ به سلمان ساوجی اعتنامی کند. 
در عسراق عسرب امروز منم سلمان راء به صفای سخن و حسن قصاحت. ثانی. 
گرچه در لطف ادا رنسه‌ی سلمانم نیسستء قطره‌ای را نود حوصسله‌ی عصانی. 
لک سلمان همه‌ی عمر تلف کرد حیات» در سای نس سب فرفهی چنگیزسانی. 


من کمین مادح و مسسوب به اهل البیستم» کار من نیست به جز مدح و منافب خوانی. 


قصیده‌ی معروف لامیه‌ی خود را هم در اقتفای یکی از قصائد سلمان ساوجی سروده است: 


روشن است ار سرخی روی شفق بر اهل حال. این که او را هست در دل ذره‌ا ی ار مهر حسال. 


۴- ۲. فضولی و جامی 

فضولی گذشته از آن که از جامی به عنوان دومین ستون کاخ انیس القلب نام می‌برد و در اين چکامه 
مضمون برخی از ایات «جلاء الروح» را دوباره‌سرایی می کند: چند غزل از او از جمله سه غزل با 
ردیف‌های «چراغ» و «عشق» و «بحت» رانیز استقبال می کند: 


با عارض توشسمع کشیده زان بح وز گرم ش گرفنه زان در مان بحث. 


به یکی از قصیده‌های جامی پاسخی در ۵۷ بیت سروده است که سراپا پند و اندرز و حاوی نکات 
اخلاقی است. در پایان گوبد: 


رن وکا ایس مرب ۰ سای و این فا ری 


گذشته از شعرای فارسی سرای فوق» فضولی به مولوی و سعدی نیز نظر داشته است و اگر ابیات و 
مضامین زیر را توارد و تصادفی به حساب نياوريم. باید بگوئيم که دیوان‌های آنان را برای اقتفا و 
پاسخگویی بها می‌داده است: 


*" دیوان اشعار ترکی فضولی. تبریز: نشر اختر: ۰۱۳۸۴ ص ۷۲ 


مولوی: 
به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می‌دانم. چه خواه ی کرد.چشمم خون و رخ را زرد می‌دانم. 


فضولی: 


جفاکار است و خونری زآن بت بی‌درد می‌دانمم» ز رنگ کار تو با من چه خواهد کرد. می‌دانم. 


سعد ی: 


فضولی: 
دنیا طلسب فهای م که خواهیم ملک و مالء ار توودته عقوت عم تقو 


۵- ۲ غربت قضولی 

فضولی در بغداد پیوسته خحود را غریب حس کرده است. وی به «بیات»های آذربایجان منسوب 
است و همروز گارانش او را «فضولی بیاتلی» نامیده‌اند. " پس از مر گش به «فضولی بغدادی» معروف شده 
۳2 

در قصیده‌ای خطاب به سید الشهداء گوید: 


سایه‌ی لطف خود از فرق فضولی وامکیر زان که هم بیچاره و هم بی‌کس و هم بی‌نواست. 
از غریسی ره ندارد بسر سلوک خود هنوزه. هرچه می‌خواهد کند در خاطرش بیم خطاست. 


دل آزرد گی‌اش از اهل بغداد در جاهای گونا گون دیوانش مشهود است. از جمله: 


نیسست در بعدادیان مطلسق فضولی رغبتسی» حیف, عمر من که‌بی‌حاصل در این کشسور گدست. 


۲-۶. آماده سازی متن حاضر 

زحمت اصلی برای تهیه‌ی متن دیوان فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی را مرحومه خانم حسیه 
مازیاوغلو متحمل شده‌اند که اول بار در سال ۱۹۶۲ از سوی دانشگاه آنکارا چاپ شده است. 

چاپ متن انتقادی مرحومه خانم پرفسور دکتر حسیبه مازی اوغلو در تهران به هنگام بر گزاری 
کنگره‌ی جهانی بزر گداشت فضولی به صورت افست و با حذف موارد مفید. از جمله مقدمه‌ی عالمانه 


نی دیوان ترکی: مقدمهءص ۳ 


و فهارس آن به صورت مغلوط و مشک وکی چاپ شد. قبل از آن نیز بارها در تهران به طریق افست 
تکثیر و چاپ شده است. 
یکی از ناشران ایرانی اين دیوان؛ در مقدمه‌ای که بر آن افزوده» می گوید: 
«دیوان ی که تجدبد چاپ آن موجب افتخار ادبی است شراره‌ای از مشعل فروزان طبع سرشار فضولی است 
که از عشق پاک سراینده به سرو رآزا دگان و سومین پیشوای شیعیان جهان حکایت م یکند. سبکك گوینده در من 
نیز که شیفته‌ی حصال بی‌مثل و مثال آن پدیده‌ی خاندان نبوت و نور دیده‌ی حضرت ختمی مرتبت هستم حال و 
شور و وجد و سروری بوجود آورد و الحق بین دواوین شعرای ایران زمین جای دیوان فضولی حالی است.؛ 
ماء همین چاپ را به شکل نوینی مدوّن ساختیم و برخی افزوده‌ها نیز بر آن افزودیم که شرح آن را 
در پایین می‌آوریم. ترتیب نوین متن حاضر دیوان فارسی فضولی دارای بخش‌های زیر است: 
۱. مقدمه. 
۲ ۴۸ قصیده. 
۳ قصیده‌ی انیس القلب. 
۴ ۴۱۰ غزل. 
۵ ۲۳ قطعه. 


5 یکگ مبیع ده‌ندی. 


۰ یک مسدس. 


۱ یک ملمم. 
1 بح 
ویب 


۳ ۱۰۵ رباعی. 

کهن‌ترین نسخه‌ی خطی موجود از دیوان فارسی فضولی اسنتساخ حبیب الّه اصفهانی است که وی 
آن را در سال ۹۵۹ ه. در زمان حیات شاعر آن را به سر آورده است. مرحومه خانم مازی اوغلو این 
نسخه را اساس کار خود قرار داده و نسخه بدل‌های شش نسخه‌ی خطی دیگر را در هامش صفحات 
آورده است. ایشان در تصحیح و تنقیح دیوان روش علمی قابل تحسینی را پیش گرفته‌اند و کار 
طاقت فرسایی را تحمل کرده‌اند. اما به هر تقدیر کارشان عاری از اشتباهات و سهو و نسیان نیست. ما در 


تدوین نوین ویرایشی که انجام دادیم ضمن اعمال موارد زیر سعی در رفع اين سهوها داشته‌ایم: 


۱ نزدیکک هفتصد غلط و سهو مطبعی و غیر مطبعی چاپ فوق را تصحیح کردم. غلط های مطبعی از 


نگویمت که چرا جور میکسی بر من» تویی ترخم و من بی‌زبسان» چسرا نکسی؟ 


که در مصراع دوم «تویی ترحم» را به صورت «تو بی‌ترحم و من بی‌زبان ...۰ تصحیح کردم. و یا در 


بست ۰ 


ز یه رآ ن که جهان را کند سیه بر من؛ ... سواد چیشم مرا در این سو زگریه گداز. 


مصراع دوم را به این صورت در آوردم:سواد چشم مرا داد سوز گریه گداز». 

و يا در مصراع:«ثنای قدر تو کار حشمت محمود» کلمه‌ی «قدر» را به «قدرت» تبدیل کردم. 

۲ در برخی موارد به, به گزینی نسخه بدل‌ها دست زدم. در به گزینی نسخه بدل‌هاء مثلاً در عیبارت 
زیر: 

وکفرت اسباب باعت غفلت امل حال» 

در متن اساس نسخه بدل «مال» را به جای «اسباب» بر گزیدم و داخل متن آوردم. 

و یا مصراع «گاه چون بی‌نقطه احرام طاعت ما به جاست» را با استفاده از نسخه بدل‌ها به این صورت 
نوشتم:ه گاه چون نقطه پی احرام طاعت پا به جاست». 

و با مصراع دوم اراین بیت: 
شسده اسست تابع اکت افطل اعدايم» وگسر من ا زر کجا و دم از امد بقا. 


را با استفاده از نسخه بدل‌ها به این صورت اصلاح کردم: «و گرنه من ز کجا و دم از امید بقاه. و یا 


کلمه‌ی «اقتداء» در بیت: 


نسه اختار اقامست. نه اقصداء سفر, تیه اتیب از یر تسه آغییت او ای 


را با استفاده از نسخه بدل‌ها با «اقتدار» تبدیل کردم. 


۳ جاهایی را که نتوانستم به حدس ترمیم کنم و هنوز برایم مبهم مانده است سه نقطه (۰..) 
گذاشتم. 
۴ حروف و يا کلماتی را که برای تکمیل معنی و وزن به متن افزودم در دو چنگ | | قرار دادم. 

۵ حروف و یا کلماتی را که برای تکمیل معنی و وزن جا به جا کردم در میان ابروان ( ) قرار دادم. 
۶ متن دیوان را نشانه گذاری کردم و هر جا که لازم بود نقطه (.» مکث (۰ نشان پرسش (۴)؛ نشان 


خطاب و با شگفت (۱ دو نقطه ( : ) و گیومه ۰ » آوردم. 


۷ تر کیبات توصیفی دو جزئی را که مصحح به صورت پیوسته آوردی از هم جدا ساختم. مانند: 
آندم > آن دم. 

۸ هر جا کاف فارسی را به صورت «کک» آورده به «گث» تغییر دادم. 

٩‏ به یکسان سازی املای کلمات دقت داشتم. 

۰ یک ملمع بر متن افزودم. 

۱ دوبیتی‌ها را از بخش قطعات بیرون کشیدم و در فصلی جداگانه آوردم. 

۲ مقدمه‌ی مصحح. توصیف نسخه‌ها. ذکر همه‌ی پاورقی‌ها حاوی نسخه بدل‌هاو برخی 
توضیحات را ترجمه کردم و همه را در بخش سوم و در فصل‌های جداگانه‌ای انتشار دادم. 

۳. وزان افاعیلی اشعار را استخراج کردم. 

۴ واژه‌نامه‌ای را با ذ کر معانی لغات نسبتاً دشوار وارد بخش چهارم کردم. 

۵. در بخش چهارم به عنوان افزوده‌ها نامنامه‌ای حاوی نام‌های کسان. جای‌هاء کتاب‌ها؛ ستارگان؛ 
گل و گیاء آلات و آهنگ‌های موسیقی ترتیب دادم. 

۶ برای استفاده‌ی پژوهشگران اصطلاحات طب قدیم راهم جداگانه آوردم. 

۷ .و بالاخره مقدمه‌ای در شرح احوال و آثار و بررسی دیوان فارسی فضولی نگاشتم. 

و هنوز به نظرم می‌رسد که برای بازشناسی مقام و مرتبه‌ی فضولی در تاریخ شعر فارسی در قرن 
دهم و بعد از آن باید به طور گسترده‌ای به تحقیقات جداگانه در موارد زیر پرداخت: 

۱. بررسی نقش فضولی به عنوان استاد و بنیانگذار سبکک شعری معروف به هندی. 

۲. مقایسه‌ی یکایک دیوان‌های شاعران سده‌ی یازدهم و دوازدهم هجری با دیوان فضولی و تعیین 
میزان تأثرپذیری آنان از وک. 

۳ بررسی محیط ادبی ایرانیان ساکن بغداد در عصر فضولی. 

۴ شرح یکایک ابیات قصاند جزیل فضولی, 

۵ بررسی تطبیقی دو دیوان فارسی و تر کی فضولی. 

۶ بررسی غزلیات فضولی از دید گاه روانی و سلاست و زیبایی. 

۷ استخراج همه‌ی تلمیحات قرآنی و بررسی نشان‌های احادیث و قصص و روایات و اسطوره‌ها در 
دیوان فضولی. 

۸ استخراج و تنظیم ترکیبات. کنایات و اصطلاحات موجود در دیوان فضولی. 

٩‏ استخراج امثله و شواهد زیبای صنایع شعری (لفظی و معنایی) به کار رفته در دیوان فضولی. 

۰ بررسی عقاید و آراء تربیتی فضولی. 


۱ بررسی نوآوری‌های فضولی در تاریخ شعر فارسی. 


دیوان اشعار فارسی فضولی 


و بسیاری موارد دیگر که بی گمان پس از انتشار اين متن نسبتاً پاکیزی علاقه‌مندان و جوانان پر شور 


و حال به آن خواهند پرداخت. 


۰۲-۷ اختصارات 


نشانه‌ی نقل قول و پیش از توضیح و معنا آورده می‌شود. ۱ 
۱1 رای ود هر کلمه با رف 
۰ دجوع کنید. ۲ 
1 ۱ 3 0 ی 2 ۱ 
)( برای هر گونه توضیح. 
۳ ۱ | نشانه‌ی نقل قول و مشخص کردن برحی کلمات. 
/ ۱ برای جداسازی دو رقم يا دو کلمه. ۱ 1 
ج. ۱ جلد. ۱ ۲ ۱ 
ح‌ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 
ی 


۰۲-۸ خانمه 


در آماده سازی متن حاضر برای چاپ سید احسان شکرخدایی زحمت حروفنگاری» صفحه آرایی» 
ویرایش فنی را برعهده گرفت و افزون بر آن یار و یاور من در همه‌ی مراحل تألیف و تدوین و تصحیح 
اثر بود. آقای محمد صادق نائبی نیز متن حروفنگاری شده‌ی دیوان را به قصد غلط گیری یکبار از ابتدا 
تا انتها خواند و موارد مفیدی را متذ کر شد. آقای قلیزاده مدیر محترم انتشارات یاران در تبریز» چاپ 
کتاب را بر عهده گرفت. اميدواريم که یکجا توانسته باشیم به اند کی از وظیفه‌ی شکران نعمت در مقابل 
روح والای مولانا حکیم ملا محمد فضولی عمل کرده باشیم. 


دکتر حسین محمدزاده صدیق 
تهران فروردین ۱۳۸۶ 


بیککت ها ۱ 
بخش دوم: متن ددوان فارسی 


۱ مقدمه‌ی دیوان فارسی 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
اثه الله! چه خزانه‌ای است معانی که از ابنداء خلقت اشیاء. اصحاب شرایع و اهوا به اختلاف مذاهب و 
آراء در احکام صواب و خطاء به مراد و مدعا از آن صرف می‌نمایند. و چه سلکی است کلام که ذرهای آن 
خزانه را دانه دانه چنان به سلسله‌ی ضبط کشیده که هیچ معنی بی آن صورتی نمی‌گیرد و اتمام نمی‌پذیرد؟ 


تعالی اه چه دراکی است دل که هميشه از آن خزانه‌ی جواهر معارف بیرون آورده به رشته‌ی عبارت 
می‌کشد" و چه مشاطه‌ای است زبان که آن جواهر منظومه را گردن‌بند شاهد روزگار ساخته. هم جواهر را 
قیمت و هم شاهد را زینت می‌افزاید: 
به حقارت نتوان کرد نظر سوی سخن» سخن آن است" که از عرش" برین آمده است. 
دل ما میل سخن چون نکند کان گوهر خاص" از بهر دل مابه زمین آمده است. 


هر آینه بهترین کلامی که طوطی ناطقه را در شکرستان شوق و ذوق آن." رغیت تکلم می‌افزاید. زمزمه‌ی 
ذکر متکلمی است که ناظم قدرتش از عبارت صور ملک و مضمون معانی ملکوت سلسله‌ی آفرینش را به 
لطافتی " و نزاکتی نظم داده که نظر بازان عالم صورت در مطالعه‌ی حسن عبارتش"" به بحر تحیر فتاده‌اند. و 
صاحب مذاقان خلوت سرای معنی در ملاحظه‌ی تدقیق مضمون آن." مهر خاموشی بر لب نهاده‌اند:" 
چه طرفه نظم لطیف است این که اسننادش» نام داده به حسن عبارت و مسضمون؟ 
اسیر سلسله‌ی قید او شده همه کس» برونی‌ان ز بسرون و درونی‌ان ز درون! 


1 ی و ی ِ ۳ 1 ۴ آد 
و نیکوترین سرودی که نسیم ترنم آن غنچه‌ی دلربا را لب به تبسم گشایده صریر ثنای سخن آفرین 
است" که در نهانخانه‌ی غیب از جواهر معارف» خزاین غیر محصوره ابداع نموده و از انقلاب حروف به هر 
خزانه‌ای کلیدی اختراع " فرموده که متصل, به هر کلیدی خزانه‌ای را در گشایند و صحایف نظم و نشر را به 
جواهر گوناگون بیارایند: 
سستن گنجین هی فیضص الصی است. نمی‌گردد کسسم از صسرف دمسادم. 
نه" گنج پادشاهان " مجازی است» کی کیرات رن توکس 


مقدمه دیوان فارسی ۷۳ 


الحق شاه ببت محمدت سبحانی را قافیه از مدحت" سلطانی سزد که کلک " انگشت نمای انگشت 
معجزش در صفحه‌ی فلک پنجه‌ی ماه را به تقطیع دو مصراع مطلع نظم سلسله‌ی معجزات کرده: 
خورشسید نهاده روی بسسسر شاک. در معسرضص رو جمالش. 
4 کر هه تون یه راجت اکن هتسه تب هی کر ی 


و منظومه‌ی ستایش ربانی را ردیف از درود"" پادشاهی زیبد که در نظم کلمات " تشد که اصل ایمان 
است. شهادت رسالتش به مثابه‌ی مصراع ثانی ابیات شعر که مکمل مصراع اول باشد. متمم شهادت توحید 
گشته: 
توحیسسد محچسسسرد اسست ضبایع» هسر جند رسب انیش به فایسست. 
چپون همست تسوت فسضل ایمان. موق وف سهادت رسسالت. 


صل اللهم علي صاحب الرسالة و سلم علي آله العظام و اصحابه الکرام الذين هم حلة اعسلام السدین و 

نقلة شرح احکام الشر ع البین رضوان اه تعالي علیهم اجمعین. ۱ 
اما بعد. فقیر مستهام فضولی بیچاره‌ی بی‌سرانجام» شمه‌ای از کیفیت حال بی تکلف» سوال بدین منوال به 
زبان می‌آورد " و چنین عرضه می‌دارد که: چون در هنگام صباوت نظر اعتبار به کارخانه‌ی عالم انداختم و 
شاهد اکتساب معارف را منظور و معشوق خود ساختم» در اننای آن عشقبازی» گاهی محرک شوق فطری بر 
روی استعدادم. ابواب محبت نظم می گشود. اما غیرت همت اکتساب معارف منعم می‌نمود که این جمیله اگر 
چه مرغوب است چون مانع تحصیل کمال و علم" می‌شود نه خوب است؛ تا وقتی که مدت منع سخن 

سرآمد. روزی ناصح مشفق تکلم به خلوتسرای عزلتم در آمد و گفت: 

قانع به هر چه هست مشو زان که در طلب. حرص توو قدر و مرتبه افزون کند تور 
کاری مکن که در طلب رتبه‌ی کمال» تقصیر اهتمام تنو مغیسون کند تورا! 


بدان که فضیلت شعر نیز علمی است" به استقلال و نوعی است معتبر از انواع کمال که بعضی که انکار 


وج ۳ ی 
این کار نموده‌اند. از ذوقش واقف و به تصرفش قادر نبوده‌اند: 


گر هنرمندی به صنعت سرمه سازد خاک راء می‌تماند عیب در شم مخالف: آن هنر. 
ور شسکر را تلخ داسد طبع صفراوی مزاج. هست عیب از طبع صفراوی» نه از طبع شک 


من چون " این ترغیب و تحریض شنودم به ادای معذرت لب گشودم که: ای مشفق روشن دل! چنان 
گفته‌اند:" «اول‌الفکر آخرالعمل». یعنی هر کاری که شروع را شاید» تفکر غایتش مقدم بر شروع باید." مبادا 
که این عمل به نوعی که غلبه‌ی اشتهار یافته در نفس‌الامر مذموم باشد و مرتکب این سخنان " از توقع 
استحسان محروم"" گردد. 
شسعر شباید که کار بد باس د» سسسعی در کار بد تک ون ود! 
و ۱ ۹ خر ۳ توت اهتب ان هی سر وتو تیب و 


جواب داد که: ای فقیر حقیر! فصحای مهارت پیشه و فضلای صواب اندیشه که غبر از تحقیق کیفیت این 
کارد کار تتاشعهانده کر ماس مامت انم فین ‏ رایه انتتدلال ایات:ه حدیت رسالت‌هتای ی تونته 
شایبه‌ای نگذاشته‌اند. و حضرت رسالت -علیه الصلاة و السلام - نیز فرموده‌اند: 

الشعر کلام حسنه حسن و قبیجه قییح یعنی که: " اگر شعر خوب خواهد بو بی تکلف کسی اگر به 

نظر تأمل در آرده سخن خوب خاصیت‌های خوب دارد. اول آن که. قایل را بی تأسف صرف زر و تألم خسارت 
مال فرح‌های گوناگون به دل می‌رساند. دوم آن‌که. به واسطه‌ی آن نام قایل بر صفحه‌ی عالم باقی می‌ماند."" 
سیوم آن که نظم او غیر را نیز شهد طرب می‌چشاند: 
می فوق و سور رابساقی"  ..‏ جزسخن نیسست در جهان ساقی.۲ 


گفتم ای يار دلیذیر! فن شعر را ادوات و آلات بسیار است. و بی آلت شروع در صنعت دشوار است. شعرای 
سابق که اين بادیه را طی نموده‌اند و بدین" فن مشغول بوده‌انده به مراعات سللاطین حمیده اخلاق و اختلاط 
آکانن ضاعب:فنای شیر باغ‌های نیت انار تقاط رات ختان: خوشفت وا وداسمام سای دلکش و 
مشاهده‌ی شاهدان " مهوش. اوقات گذرانیده‌اند و فنون کمال را به صد کامرانی به کمال رسانیده‌انده 


می‌شسود در نشته‌ای جمعیت اسباب فاش» هر چه در دل از رموز معرفت پنهان بود! 
تق زا حمیتا امستاب کوا امسر کته تقو شاسی تاه در اعی زان و 


از من سودا زده توقع این فن عجب است که مولد و مقامم عراق عرب است. زیرا" بقمه‌ای است از 
سایه‌ی سلاطین دور و به واسطه‌ی سگان " بی‌شعور, نامعمور. یوستانی است سروهای خرامانش گردبادهای 
صرصر سموم و غنچه‌های ناشکوفه‌اش"" قبه‌های مزار شهیدان مظلوم. بزمگاهی است شراب " خوناب 
جگرهای پاره پاره و نفمه‌اش ناله‌های " غریبان آواره. نه نسیم راحتی را به صحرای محنت فزایش گذاری و 
نه بیابان پر بلایش را از سحاب رافت امید تسکین غباری. در چنین ریاض ریاضت غنچه‌ی دل چگونه گشاید 
و بلبل زبان چه سراید؟ 
ملکی که درو نی است رات انری» هرگ ز فرجی نکرده بسر وی گدری. 
۱ وی او هخحی 7 


جواب داد که: ای دردمند! صحبت سلاطین. سرمایه‌ی حسد است و نشثه‌ی شراب موجب عذاب ابد است 
و مصااحیت تتما مان خلوت خیال است و کترت مال. ‏ باغت عفلت اهل ال , السففه آدیاری دارم از ایتین 
آفت‌ها دور و مقامی گرفته‌ای"" اسباب فواحش در او نامقدور. بدان که اکثر اولیا و صلحا و مشایخ و علما که 
سرمستان باده‌ی"" شوق الهی و عاشقان جمال محبوب حقیقی بوده‌اند و هميشه ترک لذات دنیا و مخالفت 
هو می‌نموده‌اند. چون به تیغ محبت هلاک شده‌اند همه در اين دیار. خاک شده‌اند. حالا خاک این دیار به 
خاک آن مظلومان آمیخته است و خون آن شهیدان بر این خاک ريخته است." و قضا طینت تو را بدین خاک 


هه ۰ # ۳۹ 4 ۳ ۴۶ و 4 9 
سرشته و نصیب مقدرأت را بر این خاک نوشته. چون در این مهد محنت به شیر مشقت پرورده‌ای و در این 


آب و هوا نشو و نما کرده‌ای, می‌دانم که در جبلت اثر درد داری و آثر درد است سرمایه‌ی سخن گذاری. مگو 
که اسباب عیش و عشرت. سخن‌سرایی را به کار آید. از درد سخن گوی که گوی سخن را درد می‌رباید: 


نه پنداری که باشد دوق در گفتار بی‌دردی». که نی دردی درون دل, نه داغی بر جگر دارد. 
۰ د ‌ ب‌ و ۳ 3 ‌ ۰ ۰ 3 : 1 ی ۰ نّ ۳۲ 
نمی‌بحشدستن راذوق‌عیش وعشرت‌وراحتء سح نکزمحنت‌واندوه‌وم‌خیزد» انردارد. 


چون معذرت را مجال نماند و مجاذبه‌ی سخن مرا به سر حد رغبت رساند." کمر اهتمام بر میان جان 
بستم و پس زانوی تفکر نشستم. گاهی به اشعار عربی پرداختم و فصحای عرب را به فنون تازی فی‌الجمله 
محظوظ ساختم. و آن بر من آسان نمود. زیرا زبان مباحثه‌ی علمی من بود. و گاهی در میدان ترکی سمند 
۵و اند و ها هر اه ات کاس ی ی شانده اب فان شوت توا 
چون به سلیقه‌ی اصلی من موافق افتاد. و گاهی به رشته‌ی عبارت فارسی گهر کشیدم و از آن شاخساره 
میوه‌ی کام دل چیدم. اما به واسطه‌ی رغیت اغلاق عبارت و مودت دقت مضمون که در جبلت داشتم» هميشه 
طبیعتم به معما و قصیده میل می‌نمود. خیال غزل به خاطرم نمی‌گذشت و سیاح فکرم حوالی تصرف آن 
نمی‌گشت. چرا که غزل. عبارت از شرح درد دل عاشق است به معشوق مشفق و بیان کیفیت معشوق است به 
عاشق صادق. و اين پیوند. میانه‌ ی" جوانان نو رسیده صورت می‌بندد و به تحریک مصاحبت نورسان ساده دل 
به ظهور می‌پیوندد. 

مضمون‌های مبهم و لفظهای مغلق. در این اسلوب کسی را از جا بر نمی‌آرد. زبان مخصوص و عبارت 
معینی دارد. شاعرانی که به مساعدت تقدیم زمانی» دم ار سبقت زده‌اند و به معاونت سبقت. اتفاقا پیش از من 
آمده‌اند. همه ادراک بلند و طبع دوراندیش داشته‌اند. و هر عبارت لطیف و مضمون نازک که غزل را به کار 
آیده چنان برداشته‌اند که قطعاً در ظاهر " چیزی نگذاشته‌اند. کس را بر جمیع " گفتار ایشان اطلاع باید تا 
سعیش را شائبه‌ی توارد ضایع نتماید. 

وقت‌ها بوده که شب تا سحر زهر بیداری چشیده‌ام و به صد خون جگر مضمونی را به عبارت " کشیده‌ام. 
هون روز هر ان را بهدعیت توارد قلم زدفام وناز تصرف ان بان آمده‌اش و وف‌ها شنده که روز نا شتبزنه 
دریای فکرت فرو رفته‌ام و گوهر خاصی" به الماس سخن سفته‌ام. چون گفته‌اند که " این مضمون از فهم 
دور است و اين لفظ در میان قوم نامعمول " و نامشکور است. از نظر انداخته‌ام "و به سلسله‌ی تسوید مقید 
نساخته‌ام. " عجب حالی: است که گفته را جهت آن که گفته‌اند تباید تصرف نمود و نگفعه را جهت آن‌که 
نگفته‌اند. متصرف نباید بود: 
یاران گذاشسسته بیس که کردسلد» امحتستصاراجم|عف تست ارت وا مع بو اند 
شسد نگ فهای نم یرما. فریاد ز بقت زمسنی! 


حقا که همین احتراز علت اختیار تخلص "" واقع شده. " چرا که در ابتدای شروع" نظم. هر چند روزی*" 
دل بر تخلصی می‌نهادم. و بعد از مدتی به واسطه‌ی ظهور " شریکی, به تخلص دیگر تغییر می‌دادم. آخرالامر 
معلوم شد که یارانی که پیش از من بوده‌نده تخلص‌ها"" را بیش از معائی ربوده‌اند. خیال کردم که اگر تخلص 
مشترک اختیار نمایم در انتساب نظم بر من حیف رود اگر مغلوب باشم. و بر شریک ظلم شود. اگر غالب آیم. 
بنابر رفع " ملابست التباس «فضولی» تخلص کردم. و از تشویش ستم شریکان پناه به جانب " تخلص بردم. 


و ذانشتم که این لقتبه» فقیولن کسی ناهد افغاد که میم شر کت او بهمی تنویفی " تتوانه دای الق انوا 
آزار شرکت را بدین لقب بر خود بستم و از دغدغه‌ی انتقال و اختلال رستم: 


منت ایزد را که شد نیک آنجه بد پنداشتم, خار من گل. خاک من زر گشت. سنگ من گهر. 


فی‌الواقع تخلصی واقع شد موافق هوای من و لقبی اتفاق افتاد مطابق دعوای من به چندین وجوه: 

اول آن‌که من خود را یگانه‌ی روزگار می‌خواستم. و این معنی در اين تخلص به ظهور پیوست. " و دامن 
فردیتم " از دست قید شرکت رست. دیگر آن که من به توفیق همت. استدعای جامعیت جمع علوم و فنون 
داشتم. تخلصی یافتم متضمن این مضمون. چرا که در لفت» جمع فضل است بر وزن " علوم و فنون. دیگره 
مفهوم فضولی به اصطلاح عوام. خلاف ادب است و چه خلاف ادب از این برتر که مرا با وجود قلت معاشرت 
علماء " عالی مقدار و عدم تربیت سلاطین نامدار"" مرحمت شعار و نفرت " سیاحت اقالیم و امصاره هميشه در 
مباحثه‌ی عقلیه» دست تعرض در گریبان احکام مختلفه‌ی حکماست و در مسائل نقلیه, داعیه‌ی اعتبار " اصول 
اختلاف فقهاست. و در این فنون سخن به استاد یک فنه‌ی هر فن مباحثه‌ی حسن عبارت"" و مناقشه‌ی لطف 
اداستتت اگر چه این رون شانهی عمال فصولن ابیت اما تفای کال فضولی ‏ ایست: 
دید دوران در حصول علم و عرفان و ادب. اهتمام و اجتهناد و سسعی و اقندام مترا. 
بر خسلاف اصل عالم. یافت عزم همتم کرد در عالم فضولی زین سبب نام مرا 


اتفقه که‌آیام ازیکات این فن گرافیو اوقات ملق انم نام نام همیعه ترمسن بته خی گذشت: و از 
میان خاک اولیاء به تکمیل هر رساله‌ای که توجه نمودم» اتمام آن به آسانی میسر گشت. غیر از غزل‌های " 
فارسی که صورت تتمیم آن در پرده‌ی تأخیر مانده بود و شروع در آن» بواسطه‌ی موانعی که قبل از این مذکور 
3 ۳ ۳ "۳ ۳ ۰ " ۳ ۸۲ ۲ ۳ ۸۳ 
شد. مشکل می‌نمود. تا آن که روزی گذارم به مکتبی افتاد. پریچهره‌ای دیدم فارسی نژاد. سهی سروی که 
حیرت نظاره‌ی رفتارش الف را از حرکت انداخته بود و شوق مطالعه‌ی مصحف رخسارش, دیده‌ی نابینای صاد 
را" عین بصر ساخته بود: 
سسرو چمن لط_ف. ق]د دلککش او سسمع تسسب قسدر» عارض موش او 
سروی که ز دیسلده می‌خورد آب مدام. شمعی که همیشه از فان آشته ‏ اتسشری او 


۵ ۰ و ۳ ۳۹ عر ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ سٍ 

چون توجه من دید. از گفت‌های من چند بیتی طلبید. من نیز چند بیتی از عربی و ترکی به او ادا 
۱ ۷ ۳ ۰ ۰ ۰ عه ۳ هه ۳ ۸ + ۳ ۹۰ 
نمودم. و لطایف چند نیز از قصیده و معما بر او فزودم. گفت که: این‌ها زبان من نیست. و به کار من 
نمی‌آید. مرا غزل‌های جگرسوز عاشقانه‌ی فارسی می‌باید! 
اتهتتاض فرمستانن وا ود هرن شتسار اکسجایر . علمتای (مانتاه نگ 
ماب غستاب ‏ فک راندارند دلیراه ۳ توت ترا تون فا اهاط 

ام + 3 ۳ ۳ ۹۵ ۰ 4۶ 7 و۳5 2 

بی تکلف از این سخن مرا خحالتی دست داد و آتشی در دل افتاد که خرمن اندوخته‌ی مرا همه 

زد یه 1 ام 4 هر رشحم دشیقا ۳ 2 ی ۳ ۹ 4 ۳ ات ۰ 
سوخت و در شبستان خیالم. شمع شوق غزل فارسی بر افروخت. شبی چند. خود را در آتش تفکر گداختم و 


مقدمه دیوان قارسی 


رف 


در غزلیات فارسی دیوانی مرتب ساختم که هم مدققان کامل و وهای خیعمش ل دربب اسب راهم 


1۹ 


ظریفان ساده دل را از مائده‌ی مذاقش نصیب. 


الهی به حرمت معصومان اهل بیت که این چند بیت"" پراکنده را جهت اقامت خود از گل رسوایی و 
ستگ تنامت برآورده ‏ با کردم و ذز اننودو آرایشی آن خوناب‌ها ‏ خوردم نظر گاه خی فناز کته,روزها 
در" اندیشه‌ی معانی به شب رسانیده و شب‌ها در فکر" " کیفیت*" عبارت به روز آورده باشند و دانند که چه 
مقلان مشقت بان کشید ۲ کوهر ‏ تخاضی از کان طبعتنیرون اند 


از مقیمان کنار چشمه‌ی حیوان مپبرس» 
کش اس توالت ال ری را خر 


محنست و اندوه مجنون بیابان گرد را؟ 
دردمنشدان نیک می‌دانند قدر درد را! 


نه پایمال جمعی کن"" که به چند بیت رکیک که آلت""" جراری خود نموده و مهزل مجالس و محافل 


ساخته. افتخار نمایند و بنابر استدعای اظهار حیثیت ۳ 


گشایند. ۱ 
عیبناکان ز بسس که شام و سسحچره 
باوج ود کمال خس ود بینسی» 


به دقایق الفاظ و معانی ابواب اعتراض‌های ناموجه 


شم بر عیسب دیگسران دارند. 
خویش را در نظسر نمسی‌ارندا 


توقع چنان است و ترقب آن از فضلای کامل هر دیار و فصحای روشن دل روزگار که اگر در ترکیب یا در 


مضمون بعضی زآتی يا خشونتی که خلاف اين فن است واقع شده باشد به ذیل عفو مستور گردانند." 
نو رسیدگان روزگار ندیده و اين یتیمان غربت نکشیده که از خاک نجف 


۱۳ 1 
و خطه‌ی کربلا سر بر آورده‌اند 


و در آب و هوای برج اولیا پرورده‌اند. در اثنای مساقرت به هر جا " که توجه نمایند به نظر اعتبار در آیند ۲ 


خیسبر شاقن لفات کیان امحنل 
ور 0 ۱ ۱۳ 
۱ ۱ ۳ ۰ ۱۳۳۸ 
وقتت تیار ایا توق تام هم 
سار لاله گسون ز دسست منه. 
بسزم را گرم کین بهانسه مج و 
چون کنی ال بسزم را سرمست,» 
هه کسه ذوق دگ بیفزایی 
که: دم ی گوشسمال عسود دض د. 
بگ‌شاید زان بسه حصسن مقسال» 


نظمم به هر کجا که رسد. حرمتش رواست. 
۱1۶ 


خاک‌است شعر بنده» ولی خاک کربلاست! 


دور گنل موسنسم بهس ار آمند. 
نه یکی هر طرف زار همزار. 
هر یکی از یکسسی دک بهترا 
جام گلرنگ لاله فسام کشند. 
انتظاری بسه ال بسزم مده. 
مکن امسساک چسون پرسسست سبو 
ببس ردل مس یکسشان باده پرسست. 
مطسرب سس زم را بفرمسسبایی» 
بسسسنم را ذوق از رود دهسستد. 
کف ی ی ما از ۳ 


و این 


